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 اهداء

این ترجمه را به عاشقان به حق خلافت اسلامی، به آنانی که براي احیـاي آن شـب و   
 هراسند. ورزند و در این راه از ایثار جان و مال نمی میروز تلاش 

اند با مفاهیم والا  رستی به جوانان مؤمنی که در تلاشبه جانبازان مکتب توحید و یکتاپ
شان آشنا شوند، به آن عمل کنند و بدان دعوت نمایند، به بلبلان  و ارزشمند دین مقدس

لامی که قرار دارند، متواضعانه ، در هرکجایی از مرزهاي وطن اسبوستانی محمدي
 نمایم. تقدیم می



 
 

 

 ��م االله ا����ن ا����م

 ٱ ِ�  جَاعِلٞ  إِّ�ِ  �كَِةِ مََ�ٰٓ للِۡ  رَ�ُّكَ  قاَلَ  �ذۡ ﴿
َ
 .]30: ة[البقر ﴾خَليِفَةٗ  ضِ �ۡ�

اي قرار  و یاد کن زمانی را که گفت پروردگارت براي فرشتگان که همانا من در زمین خلیفه«
 .»دهم... می

ُ ٱ وعََدَ ﴿ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  مِنُ�مۡ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلوُا  ٱ ِ�  لفَِنَّهُمۡ تَخۡ ليََسۡ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
َ
 . ]55[النور:  ﴾ضِ �ۡ�

وعده نموده خداوند براي آنانی که ایمان آوردند از شما، کـار شایسـته کردنـد کـه هرآئینـه      «
 .»دارد ایشان را در زمین خلافت ارزانی می

ِ ٱ وَهُوَ ﴿  ٱ �فَِ خََ�ٰٓ  جَعَلَُ�مۡ  ي�َّ
َ
 .]165[الأنعام:  ﴾ضِ �ۡ�

 .»و اوست آن که شما را در زمین جانشینان قرار داد«



 
 

 

 مقدمه به قلم دکتر صلاح الدین ناهی

ام دکتر رشدي علیان از من تقاضا نمـود تـا بـراي     هنگامی که دوست جوان و همسایه

هاي  نتوانستم برغم صیق وقت و گرفتارياي بنویسم،  او مقدمه» الإسلام والخلافـة«کتاب 

 بسیار از این عذرخواهی نمایم.

نصـوص قانونيـة و «توانستم از او معذرت بخواهم، در حالی کـه در کتـابم    چگونه می

به مسـأله نظـام حکـومتی در اسـلام پرداختـه و نظریـات برخـی از دانشـمندان          »شرعية

نموده بودم که از آن نظریات و مـذاهب  هاي مذاهب اسلامی بیان  مان را با دیدگاه مسلمان
نظر ابن خلدون را پسندیدم که این موضوع را بنحوي جامع بررسی نمـوده و صـرف بـر    
اصول اسلامی آن که ریاست دولت است، بسنده نکرده است توأم با آن که این موضوع را 

 در اشکال مختلف و ادوار گوناگون آن مورد بررسی قرار داده است.
تر علیان خاصۀ این بحث را برایم فرستاد، مشـاهده نمـودم کـه او برخـی     زمانی که دک

 آیات قرآن را سرلوحه قرار داده و به آیات خلافت انسان در زمین اشاره نموده است.
خواهد که به ژرفاي موضوع خویش اشاره کند، و  با خود گفتم: شاید او با این کار می

خواهد خلافت خلیفه دار  لسفۀ اسلامی که میهاي بدور از کنکاش در ف بررسی آن بر پایه
اي براي خلافت انسان در زمین قرار دهد، بپردازد؛ لیکن در نهایـت دیـدم    اسلام را نمونه

گذارد و پـس از ایـن بـه پیونـد میـان ایـن دو        که او تفسیر این موضوع را به خواننده می
جـز انـدکی توجـه     خلافت، خلافت خلیفه در سرزمین اسلام و خلافت انسان در زمـین، 

 نماید و شاید او روزي از روزها به این پیوند و برابري اهتمام ورزد. نمی
هاي خلافت توجه نموده و دو عنصر مهم آن را پدیـدار سـاخته    استاد علیان به تعریف

 باشد. که مراد ما از آن نگهبانی دین و سیاست دنیا می
با ایـن گفتـارش معـین سـازد کـه      او پس از این سعی نموده تا مفهوم سیاست دنیا را 
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او ایـن  ». هدف از آن این است که امور و کارهاي دولت با تعالیم دینی همآهنـگ باشـد  «
گذارد در این که ادارة امور دولت  کند که جایی براي شک نمی عبارت را طوري تفسیر می

ف از کند. چه هـد  گرایی تجاوز نمی مطابق تعلیمات دینی هرگز پشیزي از واقعیت و واقع
هـاي   اداره این نیست که یکسره بدنبال امور غیبـی و نهـانی بـدویم بـا ایـن کـه واقعیـت       

 اقتصادي و اجتماعی را نادیده بگیریم.
بندي به شـعائر و آداب و   شود که وظیفۀ دولت فقط بر پاي و از آن چنین استنباط نمی

 گردد. رسوم دینی و بخش عبادات منحصر می
شود که اسـلام دینـی اسـت کـه میـان تئـوري و عمـل         یلیکن از آن چنین برداشت م

همآهنگی بوجود آورده با این که تئوري اسلامی صرف خیالی و واهی نیست، چه انسـان  
دراسلام موجودي است که خداوند از آفرینش او این هدف را داشته که رسالتی بر دوش 

 کند. نمودار میاو گذارد که تثبیت این رسالت شایستگی او را براي خلافت در زمین 
اي پاسداري و رهبري کند که همه در  از اینرو واجب است که جامعۀ اسلامی را خلیفه

برابر او فرمانبر باشند، و او امور و کارهاي ملت و امت خود را بـه پـیش بـرد، و تـلاش     
ورزد که براي جهانیان رحمت و مهربانی باشد، با این کـه رسـالت او در امـور کشـوري     

ها و امور زندگی  شیرازة رسالت اسلامی باشد. آن رسالتی که شامل تمام بخشبرخاسته از 
 باشد. بوده و بر نظام شوري استوار می

اینک بنگریم که آیا خلافت این شوري را بوجود آورده و چنانچه شایسته اسـت آن را  
 مراعات نموده است؟

 و آیا اختیارات خلیفه از دیدگاه شریعت و واقعیت مقید است؟
آیا اسلام یا دانشمندان مسلمان براي خلیفه و دولـت اسـلامی دسـتورالعملی در چهـار     و 

 اند؟ ادي اسلامی و حقوق بشر وضع نمودهچوب اصول و مب
ها پیش از اسلام در مورد رعایت درست و راستین توجه به امـور   و این که آیا براي عرب

 استبداد و زورگویی بوده است؟اي وجود دارد، یا آن که جامعۀ جاهلی تابع  جامعه نمونه
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انگیزد که اهمیت  هایی است که موضوع خلافت در اسلام آن را برمی اینها همه پرسش
این امر از ناحیۀ آن که موضـوع آن بـر ژرفـاي اندیشـه و جامعیـت فرهنـگ اسـلامی در        

 گردد. کند نمودار می هاي سیاست و قانونگذاري دلالت می بخش
ته از این وجود ندارد که اسلام هرگونه تجازو و سرکشی و و دلیلی روشنتر بر این نک

کند، چنانکه آیات بسیاري از قرآنکریم گواه این مطلب است، مانند  طغیان را محکوم می
 فرماید: فرمودة خداوند که می

﴿ ٓ ن ٦ َ�ٰٓ َ�طَۡ  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ إنَِّ  َ�َّ
َ
  .]7-6العلق: [ ﴾٧ َ�ٰٓ تَغۡ سۡ ٱ رَّءَاهُ  أ

و مـا  » اي در بخـش حکومـت دارد   این کـه اسـلام نظـام ویـژه    «گوید:  می استاد علیان
توانیم به این موضوع این نکته را بیفزائیم که وحدت عناصر این فکر مانع آن نشده که  می

بسیاري در این مورد پدیدار گـردد، چنانکـه خـود خلفـات     هاي  هاي متعدد وگروه دیدگاه
از ناحیۀ بیعت و امور دیگر. همچنـان عـاملی   اي بوده براي وحدت عناصر نخستین  زمینه

بوده براي اختلافات نظري بسیاري که در ماوراي آن پدیده آمـده اسـت. چنانکـه شـرط     
اسلام «نسب و عصمت و عدم عصمت، بیانگر این نکته است. او صراحت دارد بر این که 

اري نموده و هم دین است و هم دولت و خلیفه وظیفه دارد از امور دینی نگهبانی و پاسد
کند که برخی از آن را  او در این مورد به گفتاري استشهاد می». سیاست دنیا را رهبري کند

سازد که اسلام بیش از این به اهمیت مقـام خلیفـه و سیاسـت والاي او توجـه      روشن می
 دارد.

کند که اسلام در واقع و در صحنۀ زنـدگی بالفعـل بـوده و حکومـت      همچنان بیان می
 لیکن تمایـل برخـی از خلفـا و پادشـاهان بـه اسـتبداد و خودمحـوري و متـأثر         کرده، می

شان از مصالح طبقۀ حاکم سبب شده که دولت خلافت ساحۀ کشـمکش طبقـاتی و    شدن
هاي خلافت یکـی پـس از دیگـري     هاي اجتماعی و سیاسی شود، و این که دولت انقلاب

هـا   هـا و امپریالیسـت   و صلیبی سقوط کند و این که مانع تجاوز خارجی و یورش تاتارها
هایی  شده نتواند و آنهم زمانی که خلافت از ملت و امت محکوم بر کنار ماند و بر گنیجنه
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انباشتند، روي آورد و از مبادي دین اسلامی کـه از   که خلفا و طبقۀ حاکم به راي خود می
 ان گردید.داشت، رویگرد گنجینه ساختن طلا و نقره و منع استفاده از آن برحذر می

 ٱ َ�ۡ�َ  دُولَ� يَُ�ونَ  َ�  َ�ۡ ﴿
َ
ٓ غۡ ۡ� تا میان ثرومندان شما دسـت بـه دسـت    « .]7[الحشر:  ﴾ءِ نيَِا

 .»نگردد
موضوع بسیار مهمی را از موضوعات  »الإسلام والخلافة«خلاصۀ سخن این که کتاب 

دن آراء کند که نویسندة آن در پیشکش نمو فقه عمومی و اندیشۀ سیاسی اسلام بررسی می
شـان ارزشـمند و    هر مذهب و بیان دلایل هر فرقه و اعتماد به مراجعی که بـراي هرکـدام  
 قابل اطمینان است، موفق بوده و با شایستگی از عهدة آن برآمده است.

هایی را کـه قـبلاً یـادآور     آور نخواهد بود هرگاه نوشتۀ او تمام این پرسش پس شگفت
از خود بپرسد که آیا خلافت وظایف خود را انجام داد  شدیم، برانگیزد و این که خواننده

اي را که شریعت اسلامی برایش ترسیم نموده بود که عدالت را برگزیند و فقط  و محدوده
 را انتخاب نماید، رعایت نمود؟

به هر ترتیبی که باشد این مطالب روشن است که اندیشـۀ اسـلامی اطاعـت خلیفـه و     
 بندي نداشته باشد، لازم نگردانیده است. ن شرعی پايامیري را که به حدود و قوانی

آمیـز بـود از دانشـمندان     چنانکه ابن مقفع که از رهبریـان معارضـۀ سیاسـی مسـالمت    
کرده  اي است که این نکته سیاسی بزرگ را براي خلیفۀ زمانش با صراحت بیان می اسلامی

ه اندیشـۀ اسـلامی در   نیز گواه بر این مطلب است، همچنانک که رسالت اصحاب پیامبر
هـاي اجتمـاعی و حفـظ نظـام از خلـل و       برپایی دولـت و خلافـت براسـاس نیازمنـدي    

پذیري و هرج و مرج، بر واقعیت متکی بود. با آنهم برخی از مذاهب به این عقیـده   آسیب
شدند که امامت (نصب امام) بر خدا واجب است که بعضی این وجوب را از باب لطـف  

 اند. ت نموده و دلایل آن را باطل کردهري با این مذهب مخالفداند که عدة دیگ می
اندیشۀ اسلامی تلاش نموده تا خلافت را در یک چوکات (چارچوبه) نظـري محـدود   

هاي متفـاوتی در برابـر آن پدیـدار گردیـده اسـت. اسـتاد علیـان         گرداند و از اینرو روش
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هاي مختلف اشاره نماید که در  ها و مسلک ها را بیان کند و به روش خواسته که این تلاش
نمودن تمام نظریات و اقوال موجود در این زمینه که در انـدکی از اصـول عمـومی     تقدیم 

هاي غیبی و پراتیـک   هاي دیگر باهم اختلاف دارند و در تئوري نظرند و در شرط باهم هم
 طرفی و امانت را رعایت نموده است. و عمل باهم همآهنگ اند، جانب بی

رو هرآن که بخواهد بایست, خود تمام این مطالب را مطالعه نماید، چه هـدف از  از این
نوشتن این مقدمه آن نبوده که فشردة مطالب کتـاب را بـه خواننـده عرضـه کنـد، و او را      

نیاز گرداند و هرگـاه خواننـده نصـیحت مـرا      ازتأمل در آنچه در این کتاب نوشته شده بی
مقدمه را فراموش کند و به مطالعۀ کتاب آغـاز کنـد تـا از    خواهم که این  بپذیرد، از او می

آزادي تفکر و اندیشه و استفاده از تأمل در آفاق اندیشۀ اسلامی برخوردار شود، بدون آن 
 که در دلایل دقت و کاوش ننماید، بلکه با کمال دقت و بررسی آن را بخواند.

ت دولت در اسلام، بحثـی  خواهم براي خواننده بیفزایم که موضوع خلافت یا ریاس می
تاریخی نیست، همانگونه که تأمل و اندیشه در آن تأمل در موزة اندیشۀ اسـلامی نیسـت،   
چه اسلام در فراخناي تاریخ جا دارد که حـال و گذشـته و حـال و آینـده را بهـم پیونـد       

دهد و مسائل آن، مسائلی است نوین و متحول و آنچه در دیروزش گفتـه شـده بـراي     می
آینده اش نیز از اعتبار برخوردار است، این است رمز تسلیم مسلمین و علماي حق حال و 

اي است کـه از   اسلام نظام قانونی«گویند:  شان در این مورد که می و مقایسه به آن، و گفته
 ».سوي خدا الهام گردیده است

صرف اسلام است کـه  «گویند:  همچنانکه دلیلی است روشن بر سخن دیگرشان که می
گیرد تا او را به راه راست هدایت نماید،  زودي دست بشریت سرگردان و حیران را می به

 ».ها و مذاهب فکري گوناگونی در جهان پدیدار گردیده است و آنهم پس از آن که راه
مؤلف کتاب ایـن حقـایق را درك نمـوده و در بحـث خـویش فقـط نظریـات و آراء        

علماي معاصر را نیز عرضه نموده و به رد یا تائیـد  دانشمندان قدیم را نیاورده، بلکه افکار 
 آن پرداخته است. بنابراین، در این کار خویش شایستۀ قدردانی و تمجید است.

 صلاح الدین ناهی



 
 

 

 آغاز کتاب

 ستایش و سپاس شایستۀ خداست.
ثنا و بزرگداشت خدا راست، و درود و سلام بر فرستادة خدا و آل پرهیزگـار و یـاران   

و همۀ آنانی باد کـه دوسـتش داشـتند و مسـیر هـدایتش را پیـروي کـرده و         هدایتگرش،
 کنند. می

هاي است در فقه عمومی و اندیشۀ سیاسی اسـلام کـه    متحوي این کتاب سلسله بحث
 موضوع آن (ریاست دولت) است.

من این موضوع را از دو جنبـۀ سیاسـی و قانونگـذاري آن بررسـی کـرده و نظریـات       
 ام. ها را بیان کرده لق به موضوع بحثسیاسی و قوانین متع

است برخلاف شـبهات و  » اصل خلافت«در این مورد سند ممتاز دولت اسلامی را که 
ام. چه من معتقـدم نظـام    هایی که از دیدگاه تاریخی برآن وارد شده است، برگزیده پرسش

در واقع خلافت که جزئی از نظام حکومتی اسلام است، از تمام این موارد مبري است، و 
شـان از قـوانین و    ها، انحراف بیشتر حکام از برخی مفاهیم اسلام و دوري انگیزة این شک

ها، بوده است که ایـن   شان به استبداد و خودرأیی و سرکوب آزادي تشکیلات آن، و تمایل
ــت       ــل و برداش ــا از تحم ــاتوانی خلف ــت، و ن ــت و حکوم ــین ام ــله ب ــبب فاص ــر س ام

هـا،   نتیجه خلافت اسلامی در برابر جنگجویان بیگانه، مغولشان شده، و در  هاي مسئولیت
 ها سقوط نمود. ها و امپریالیست صلیبی

رساند که وظایف رئیس در رعایت امور مدنی ملـت   واژة (ریاست) غالباً این امر را می
 منحصر است، زیرا که ریاست دولت بر اصولی واقعی استوار است.

باشد و وظیفۀ  اي هردو، متکی می اصولی و نمونهدر حالی که خلافت در عین زمان بر 
 شود. خلیفه در یک زمان شامل رعایت امور مدنی و دینی امت یا مات می
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به هر صورت، هر حکومتی کـه براسـاس شـوري متکـی باشـد، و در قـانون اساسـی        
خویش تصریح کند که دین کشور اسلام است، به تعالیم آن مؤمن بوده، و خود را ناگزیر 

بیق آن بداند و رعایت مصالح دینی و دنیوي ملت را به دوش گیرد، رئیس آن نظـام  به تط
 رود. اسلامی، خلیفه بشمار می

همچنین مراتب سپاس فراوانم را به خدمت استاد دکتـر صـلاح الـدین نـاهی تقـدیم      
 اي برآن نگاشت. کنم که دست نویس این کتاب را خواند، و مقدمه می

 رشدي محمد عرسان علیان



 
 

 

 یشگفتارهاپ

 انسان فطرتاً موجودي اجتماعی است
شـود و   شکی نیست که انسان فطرتاً موجودیست اجتماعی، زیرا او در اجتماع زاده می

کند، و روشن است که در اثر زندگی با همنوع روابط و معاملاتی بوجود  در آن زندگی می
 .آید آید که از آن پیوندها و روابط و حقوق و تکالیفی پدید می می

تواند در درون اجتماع از آزادي مطلب برخـوردار باشـد و    شکی نیست که انسان نمی
هـا و مصـالح    هـا، خواسـت   خواهد عمل کند. چه این کـار بـا آزادي   هرگونه که دلش می
 نماید. دیگران برخورد می

بنابراین، بایست جامعه تشکیلات و قوانینی داشته باشد که تمـام ایـن امـور را تنظـیم     
 نماید.

همچنین جامعه به رئیسی نیازمند است تا این تشکیلات را زیـر نظـر داشـته باشـد، و     
قوانین را اجرا نماید، تا افراد طغیان نورزند و هرکس وظایف و حقوق خود را بشناسد، و 

 این پیوندها و علایق به شکلی نیکو و موافق با مصلحت همۀ افراد تنظیم گردد.
اجتمـاع  «گویـد:   ) مـی 42 – 41مقدمه اش (ص  شناسی در ابن خلدون مؤسس جامعه

انسـان مـدنی   «نمایند کـه   شان چنین تعبیر می ضروریست، و حکیمان این امر را در سخن
نماینـد کـه    یعنی نیاز به اجتماعی دارد که در اصطلاح از آن به شهر تعبیر می» الطبع است

 ».همان معناي عمران و آبادیست
آیـد، داشـتن    ضروري و فطري براي انسان بشمار مـی با توجه به این که اجتماع امري 

 شود. تشکیلات هم بدون شک براي یک اجتماع امري ضروري و طبیعی محسوب می
تواند تداوم یابـد، همانگونـه    اي از جوامع بشري بدون تشکیلات نمی زیرا هیچ جامعه

 .تواند از استقرار و آرامش برخوردار شود که بدون داشتن امنیت و قانون نمی
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وجود رئیس در یک جامعه براي بقـا و تشـکیلات آن ضروریسـت، چـه او     «همچنین 
اي  تواند مردم را به پیروي از نظام وعدم رویـاروئی بـا آن وادارد و آنـان را از زنـدگی     می

 توأم با کشمکش و نگرانی برحذر دارد...
 ـ از اینرو هیچ جامعه ا بـه رضـا و   اي بوجود نیامده، مگر آن که رئیسی داشته که مردم ی

. در ایـن مـورد   )1(»نموده اند رغبت و اختیار و یاهم از روي زور و اجبار از او اطاعت می
کـه   –همانگونه که ثابت کردیم  –اي پدید آید  هرگاه جامعه«گوید:  علامه بان خلدون می

به وسیلۀ شان جهان آبادان شود، خواهی نخواهی به رهبري نیاز دارند که آنان را از تجاوز 
 به همدیگر باز دارد. زیرا در سرشت حیوانی آنها غریزة تجازو و ظلم وجود دارد.

البته این کار از موجودات دیگر ساخته نیست، زیـرا حیوانـات فاقـد عقـل و بلـوغ و      
 مشاعر انسانی هستند.

باشد که عملاً برایشان چیرگـی و قـدرت و توانـایی     این رهبر یک تن از خودشان می
 .)2(»وانده به دیگري تجاوز کند که این خود معنی ملک و پادشاهایستدارد، تا احدي نت

کنـد و   این پادشاهی یا زمامداري و ریاستی که نیاز اجتماعی وجود آن را ایجـاب مـی  
شـود، امـا    هاي مختلف نامیده می صاحب آن حکمروا و رئیس دولت است، هرچند به نام

و را خلیفه یا امـام و یـا هـم امیرالمـؤمنین     بند قوانین اسلامی باشد، مسلمانان ا هرگاه پاي
 .)3(نامند می

 نظام حکومتی در اسلام
 اسلام با داشتن یک نظام فراگیر و عمومی بر سایر ادیان آسمانی امتیاز دارد.

                                           
 .138ابن تیمیه ص  – السياسة الشرعية – 151عبدالکریم زیدان ص  –. د أصول الدعوة -1
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رغـم   اسلام براي ملت خاصی نیامده، بلکه به عنوان رحمت براي همـۀ بشـریت علـی   
 است. اختلاف نژاد و ملل و رنگ و پوست آنان آمده

ٓ ﴿ فرماید: خداوند می رۡ  وَمَا
َ
 .]28[سبأ:  ﴾�وَنذَِيرٗ  ��شَِ�ٗ  لّلِنَّاسِ  فَّةٗ كَآ إِ�َّ  كَ َ�ٰ سَلۡ أ

 .»اي براي همه مردم دهنده دهنده و بیم و نفرستادیم ترا، مگر مژده«

ٓ ﴿ فرماید: همچنان می رۡ  وَمَا
َ
 .]107: [الأنبیاء ﴾١٠٧ لمَِ�َ َ�ٰ لّلِۡ  ةٗ رَۡ�َ  إِ�َّ  كَ َ�ٰ سَلۡ أ

 .»و نفرستادیم ترا، مگر رحمتی براي جهانیان«

ها و شئون زنـدگی اسـت کـه     از اینرو احکام و قوانین آن عمومی و شامل تمام بخش
اي کـه   تنها به توضیح عقیدة صحیح اکتفا نکرده، و یا هم فقط به بیان نظام اخلاقی نمونـه 

به همۀ جوانب، قانون عادلانـه و  شود نپرداخته، بلکه با توجه  جامعۀ بشري برآن متکی می
اي را براي بشریت به ارمغان آورده است. قانونی که در همـه حـال بـر انسـان، و      جاودانه

کند، چه در مسائل فردي و روابط خانوادگی، و چـه در   اعمال و معاملات او حکومت می
شـورهاي  کند، و چـه در ارتبـاط کشـور او بـا ک     اي که در آن زندگی می پیوند او با جامعه

 .)1(دیگر
روشن است که چنین قانونی، ضرورتاً مطالبی را با خود آورده که پایـداري دولتـی را   
با اصولی درست و مبادیی معقول و کافی و براساس نیازهاي هر امت یا هر ملت، در هـر  

 نماید. وقت و زمان و در هر جاي متضمین می
 شواهد بر این امر:

  :مر به شوري آمدهآنچه در قرآنکریم در مورد ا -1

 ٱ ِ�  هُمۡ وشََاورِۡ ﴿
َ
 .»و با ایشان در کارها مشورت کن« .]159عمران:   [آل ﴾رِ مۡ ۡ�

مۡ ﴿
َ
و کارشان در میان خودشان بر پایه مشورت «. ]38[الشوري:  ﴾نَهُمۡ بيَۡ  شُورَىٰ  رهُُمۡ وَأ

 .»است
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ٓ  ُ�مَ�ۡ  لَّمۡ  وَمَن﴿ نزَلَ  بمَِا
َ
ُ ٱ أ وَْ�ٰٓ  �َّ

ُ
ٰ ٱ هُمُ  �كَِ فَأ و در مورد حکم «. ]45: ة[المائد ﴾لمُِونَ ل�َّ

 .»به ما انزل االله، و آن که حکم نکند به آنچه خداوند فرو فرستاده پس آنان ستمکارانند
(ب) آنچه در سنت نبوي آمده از الفاظی مثل امیر و امام، و حقوقی که ایشان دارنـد و  

 ها و تکالیفی که بر دوش ایشان است. مسئولیت

رضِْ  بفَِلاَةٍ  يَُ�ونوُنَ  لِثلاََثةَِ  َ�ِلُّ  لاَ «
َ
رُوا إلاَِّ  مِنَ الأ مَّ

َ
حَدَهُمْ  عَليَهِْمْ  أ

َ
روا نیست براي « »أ

 .»سه فرد که در بیابانی باشند، مگر این که باید یکی را بر خود امیر نمایند

 .»شان همراه باشی ماین که با جماعت مسلمین و اما« »وَ�مَِامَهُمْ  المُْسْلِمِ�َ  جَمَاعَةَ  تلَزَْمُ «
ِي الإِمَامُ «

َّ
و امام که بر مردم زعامت دارد « »رَِ�يَّتِهِ  َ�نْ  مَسْئوُلٌ  وَهُوَ  رَاعٍ، النَّاسِ  عَلىَ  الذ

 .»شبان است و او مسئول رعیت خویش است
همه قواعد و احکامی که در مورد نظام حکومتی، در آراء فقهـا وجـود دارد کـه     :(ج)

نت است، و نصوص و آراء دیگري کـه در ایـن بحـث ذکـر     متکی بر نصوص کتاب و س
اي  خواهد شد، همه دال بر ایـن اسـت کـه اسـلام از نظـام و تشـکیلات حکـومتی ویـژه        

 .)1(برخوردار است
اي دارد، بلکـه   هـاي ویـژه   اسلام نه تنها اندیشه« گوید: دکتر محمد یوسف موسی می

اجب است که حکمرواي آن باشد دین و دولت است. از اینرو تعیین رئیسی براي دولت و
و مطابق اصول و مبادیی که در قرآن و سنت آمده امور حکومت و سیاست و ادارة کشور 

 .)2(را به پیش برد
شریعت اسلامی وظیفۀ زمامدار را بـا بیـانی   «گوید:  می /استاد شهید عبدالقادر عوده

 ».ه استهاي او را با دقت تعیین نمود صریح تذکر داده و حقوق و مسئولیت
از این رو وظیفۀ زمامدار در شریعت اسلامی این است که در نگهبانی دین و سیاسـت  
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 .)1(انجام وظیفه نماید دنیا، به عنوان جانشین و خلیفۀ رسول اکرم
اي از  عدة زیادي از مستشرقین هم به این حقیقت اعتراف کرده انـد کـه اینـک نمونـه    

 .)2(شود شان در اینجا نقل می سخنان
در یک زمان دین و دولیت تأسیس نمود که مرزهاي  محمد«گوید:  اد نل لینو میاست

 ».آن در طول زندگی اش باهم همآهنگ بود
ورزد،  اسلام علاوه بر ایـن کـه بـه مسـائل دینـی اهتمـام مـی       «گوید:  استاد شاخت می

دارد، و خلاصـۀ سـخن ایـن کـه اسـلام نظـام        نظریات سیاسی و قانونی را هم عرضه می
 ».شود نگی کاملی است که دین و دولت را باهم شامل میفره

اي است دینی و سیاسی، زیرا کـه مؤسـس آن    اسلام پدیده«گوید:  استاد ستروتمان می
 ».هاي حکومتی، اطلاع کامل داشت اي بود که از روش پیامبر بود، او حکمرواي نمونه

 ».ت بودرئیس دین و رئیس دول پیامبر«گوید:  استاد توماس ارنولد می
اسلام تنها شامل عقائد دینی فردي نبود، بلکه جامعۀ مسـتقلی را  «گوید:  استاد جب می

 ».اي بود به وجود آورد که روش حکومتی معینی داشت، و داراي قوانین و تشکیلات ویژه
که اسلام فقط دین نیست، بلکه تشکیلاتی است سیاسی، و «گوید  استاد فتروجرالد می

اي از مسـلمین کـه خـود را متجـدد و      زگار اخیر روي داده که عـده برخلاف آنچه در رو
جدایی قائـل   –دین و سیاست  –کنند که بین این دو بخش  نامند، تلاش می روشنفکر می

شوند، در صورتی که باید گفت که مبناي اندیشۀ اسلامی بر این اصل متکی است که این 
 ».از دیگري ممکن نیست دو بخش لازم و ملزوم یکدیگرند، چنانکه جدایی یکی
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 تعریف خلافت و امامت
اند کـه از نظـر لفظـی بهـم      هایی کرده ز خلافت و امامت تعریفبزرگان امت اسلامی ا

 نزدیک بوده و از نظر مضمون و معنی همآهنگ است.
خلافـت، جانشـینی از   «اش آن را چنین تعریف نموده است کـه   ابن خلدون در مقدمه

 .)1(»ن و سیاست دنیاستدر حفظ دی صاحب شریعت
امامت براي جانشینی مقام نبوت، در پاسداري دین و «گوید:  ماوردي در تعریف آن می

 .)2(»سیاست دنیا وضع گردیده است
امامت سرپرستی عامۀ مردم است در امور دین و «گوید:  علامه محلی در تعریف آن می

 .)«)3دنیا براي فردي از افراد، به نیابت از پیامبر
خلافت عبارت است از جانشـینی فـردي از افـراد از    «گوید:  س الدین اصفهانی میشم

در بپاداشتن قوانین شریعت و حفظ حقوق ملت، بنحـوي کـه پیـروي او بـر      رسول االله
 .)4(»همۀ امت واجب است

خلافت، سرپرستی عموم است در امور دین و «کند که  قوشچی آن را چنین تعریف می
 .)«)5یامبردنیا، به نیابت از پ

هاي دیگري براي خلافت یا امامت یا امارت مسلمین وجود دارد  در این مورد تعریف
باشد، و نیازي به ذکر  شان بهم نزدیک است و تقریباً داراي یک معنی و مفهوم می که الفاظ

 بسیاري از آنها نیست.
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 وظائف خلافت
فت کرده اند، به این نتیجـه  هایی که دانشمندان امت از خلا خواننده با توجه به تعریف

و هدف و مقصد بزرگ خلاصـه  رسد که آنها اتفاق نظر دارند که وظایف خلافت در د می
 شود: می

 پاسداري و حفاظت از مرزهاي دین و عقیده. -1
 سیاست دنیا به وسیلۀ آن. -2

 ست، زیرا رسول انسانیت حضرت محمدطبعاً منظور از دین، دین مقدس اسلام ا
براي بشریت به ارمغان آورده و خداوند هم این دین را آخرین ادیان آسمانی  این دین را

 تَغِ يبَۡ  وَمَن﴿ ها فرض گردانیده است. و قرار داده و پیروي و متابعت از آن را بر تمام انسان
آن که « .]85عمران:  ل[آ ﴾٨٥ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ مِنَ  خِرَةِ �ٱ ِ�  وَهُوَ  هُ منِۡ  بَلَ ُ�قۡ  فلََن اديِنٗ  مِ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ َ�ۡ�َ 

 .»شود و او در آخرت از زمرة زیانکاران است جز اسلام دینی بجوید، هرگز از او پذیرفته نمی
 حراست و نگهبانی از دین، به معناي حفظ و اجراي آنست.

حفــظ آن از تحریــف و تبــدیل، و نگهــداري آن از انحــراف و تعطیــل، (یعنــی       
یق احکام، عمل به تعالیم، وادارساختن مردم بـه  دورنگهداشتن از ساحۀ اجرا و عمل)، تطب

 شده اش، و اطاعت از فرامین و پرهیز از منهیات آن. توقف در برابر مرزهاي تعیین
اما سیاست دنیا به وسیلۀ دین به این معناست که امور مملکت مطابق تعالیم دینی اداره 

فاسد از آنان است کـه  شود، زیرا هدف از تشکیل حکومت سامان یافتن کار مردم و دفع م
شن در برابر حـدود خـدا،    این کار جز با عمل به دین، اجراي تعالیم، تطبیق احکام، تسلیم

شان به معروف (کارهاي پسـندیده) و منـع شـان از     دورنمودن ایشان از منهیات، امرکردن
 یابد. منکرات (کارهاي زشت) تحقق نمی

را در امور دینی به آنچه شریعت خدا و  از این رو زمامدار و ظیفه دارد، جامعۀ اسلامی
فرض نموده، از قبیل اجراي عدالت در بین مردم، تعیین کارمندان بـا کفایـت،    رسول او

هاي مردم، استفاده از منابع مالی کشـور،   گسترش امن و آرامش، تهیۀ مایحتاج و نیازمندي
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اي را براي آنها فراهم  هاداره کند، به نحوي که رفاه و آسایش اقتصادي و زندگی آبرومندان
 .)1(نماید

هدف نخست از امامت برپاداشتن و اقامۀ دین «آمده که » شرحهة ومسايرـال«در کتاب 

کـردن   بر وجهی است که به وسلیۀ آن امـوري ماننـد اخـلاص در طاعـات، احیـا و زنـده      
لی بردن بدعت انجام پذیرد، تا مردم براي طاعـت مـولی سـبحانه و تعـا     ها و از میان سنت

 آمادگی کامل پیدا کنند.
 کردن آنست. هدف دوم از امامت توجه به امور دینا، و اداره

هاي مشروع آن، و رساندن آن به نیازمنـدان و   آوردن مال و ثروت از راه مانند به دست
 دفع ظلم و ستم، براي آن که بندگان خدا فرصت پرداختن به امور دینی را داشته باشند.

کند و هرکس بر جان  تصادي تنظیم گردد، کسی بر کسی تجاوز نمیزیرا هرگاه امور اق
گردد، و هر شخصی که در بیت المـال یـا جـز آن حقـی دارد بـه       و مال خویش ایمن می

شان فراغـت   رسد، و اینجاست که تمام مردم براي رسیدگی به کار دین حقوق خویش می
 .)2(»پردازند کنند، و بنحو مطلوبی به انجام آن می حاصل می

ما در این مرحله مجبوریم ثابت کنیم که اسلام قانونی است براي اجتمـاع انسـانی کـه    
افراد جامعه در محور احکام آن متحد گردیده، در سایۀ آن زندگی نمـوده و همآهنـگ بـا    

شـود و   نمایند. این شریعت شامل تمام جوانب زندگی مـی  اصول آن با یکدیگر معامله می
 کند. رآورده میتمام نیازهاي انسان را ب

این قانون براي یک نسل نیامده و براي امتی بخصوص وضـع نگردیـده اسـت، بلکـه     
ها برقرار شده است، تا زمانی که خداوند زمین و همۀ کسـانی را   ها و امت براي همۀ نسل
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کنند، به نزد خود برگرداند و تا زمانی که همۀ کائنات به سوي مـولاي   که برآن زندگی می
 از گردند.شان ب حقیقی

 یابیم: از مطالب گذشته، نکات زیر را درمی
 این که اجتماع براي انسان ضروري است. -1
 این که داشتن تشکیلات براي هر جامعه ضروري است. -2
 این که براي بقا و حفظ نظام و تشکیلات جامعه وجود رهبري ضروري است. -3
لمـؤمنین نامیـده   این که این رهبر در نزد مسلمین بنـام خلیفـه یـا امـام و یـا امیرا      -4

 شود. می
 این که هدف حکومت اسلامی تثبیت و تحقق دو هدف بزرگ است: -5

 نگهبانی و حراست از دین. -اول
 سیاست دنیا. -دوم



 
 

 

 خلیفه یا امام

چون یکی از ارکان مهم نظامی حکومتی اسلام، وجود خلیفه یا امام است، ایـن بحـث   
 شود: میبخش تقسیم  3را به این مورد اختصاص دادم که به 

 تعریف خلیفه از نظر لغوي و اصطلاحی و حکم تعیین و نصب او. -1
 شرایطی که باید در یک خلیفه موجود باشد. -2
شیوة تعیین خلیفه، مقام قانونی ا و، رابطه و پیوند او با امت، وظایف و حقوق او،  -3

 و حکم عزل و کیفیت برکناري او.



 
 

 

 مبحث اول

 تعریف خلیفه: -1
گردد که دیگري او را جانشین خویش قرار  ه بر کسی اطلاق میاز نظر لغوي لفظ خلیف

 .)1(داده باشد، و بر آن که دیگري را در کاري از کارها، خلیفه و جانشینش قرار دهد

لَفَ «شود:  گفته می هرگاه که به جاي او به انجام کاري بپردازد، خـواه   »فلانـاً  فلانٌ  خَ

 همراه با او باشد یا پس از او.

ٓ  وَلوَۡ ﴿ رماید:ف خداوند می َ�ٰٓ  مِنُ�م نَاَ�َعَلۡ  ءُ �شََا  ٱ ِ�  �كَِةٗ مَّ
َ
 .]60[الزخرف:  ﴾٦٠ لفُُونَ َ�ۡ  ضِ �ۡ�

 .»دهیم که جانشین شما شوند اگر بخواهیم به جاي شما در زمین فرشتگانی را قرار می«
شود که نمایندة فرد دیگري است. به علت غیبـت   همچین این واژه بر کسی اطلاق می

 بودن و یا به سبب بیماري و مرگ شخصی که این فرد نمایندة اوست.یا ن
 خَلَائفَ جمع خَلیفَه و خُلَفَاء جمع خَلیف است.

بر رهبر بزرگ دولـت   –همانگونه که در تعریف خلافت ذکر شد  –لیکن در اصطلاح 
کـه  شـود   شود که این رهبر بزرگ به نام امام یـا امیرالمـؤمنین نیـز نامیـده مـی      اطلاق می

 اند. اعظم (فرمانرواي برتر) لقب داده متأخرین به او سلطان
اما دلیل نامیدن او به امام، به خاطر شباهت به امام نماز، در پیروي و اقتداء به اوسـت.  

والسـلام بـه شـمار     ةشود که او جانشین پیامبر علیه الصـلا  و به این سبب خلیفه گفته می

 شود. رسول االله گفته می خلیفۀکه به او خلیفه یا رود در نگهبانی دین و سیاست دنیا  می

اي به اقتباس از خلافت  اختلاف است، عده –االله  خلیفۀ –لیکن در نامیدن او به 

 اند. دارد، آن را مجاز دانستهاي که براي نوع انسانی وجود  عامه
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 آنهم در فرمودة خداوند:

 ٱ ِ�  لٞ جَاعِ  إِّ�ِ  �كَِةِ مََ�ٰٓ للِۡ  رَ�ُّكَ  قاَلَ  �ذۡ ﴿
َ
 .]30: ة[البقر ﴾خَليِفَةٗ  ضِ �ۡ�

 .»اي را دهم در زمین خلیفه همانا من قرار می«

يِٱ هُوَ ﴿ و فرمودة خداوند:  ٱ ِ�  �فَِ خََ�ٰٓ  جَعَلَُ�مۡ  �َّ
َ
 .]39[فاطر:  ﴾ضِ �ۡ�

 .»کند او آن ذاتیست که شما را در زمین قیام می«

نکـردن   قرار داده اند، به دلیل دلالـت لیکن جمهور علماء این نامگذاري اخیر را ممنوع 
این دو آیه برآن و به سبب آن که طلب تعیین خلیفه و جانشین، براي کسی است که خود 

 .)1(غایب باشد نه در حق آن که حاضر است...
هنگامی که به این نام خوانده شـد، آن را منـع نمـود و گفـت: مـن       حضرت ابوبکر

 باشم. می االله رسول خلیفۀاالله نیستم، بلکه  خلیفۀ
مرسوم گردید کـه   لقب (امیرالمؤمنین) از زمان تصدي خلافت توسط حضرت عمر

رفت که این نـام بـا گذشـت     نامیدند، و انتظار می –رسول االله  خلیفۀ خلیفۀ –مردم او را 
روزگار درازتر شود و تلفظ آن سخت و دشـوار گـردد، زیـرا آن کـه جانشـین حضـرت       

 شد. نامیده می –رسول االله  ۀ خلیفۀخلیفشد، حتماً  می عمر
به فکر افتاد که لقب دیگري را پیدا کند کـه خلیفـه بـه آن     از این رو حضرت عمر

گفـت:   نامیده شود، و چون از یکی از نمایندگانی که به مدینۀ منوره آمده بود، شنید که می
یفـه بـه نـام    آن را پسـندید و بـه آن رضـایت داد و از همـان روز خل     -یا امیرالمـؤمنین،  

 امیرالمؤمنین یاد شد.
متأخرین او را سلطان اعظم نامیده اند، زیرا او در میان امت از بالاترین سلطه و قدرت 

 برخوردار است.
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 حکم تعیین خلیفه: -2
 این بحث شامل دو مطلب است:

 دانند. بیان دیدگاه کسانی که تعیین او را واجب می -1
گوینـد کـه خلافـت     داننـد، و مـی   و را واجـب نمـی  بیان دیدگاه کسانی که تعیین ا -2

 هیچگونه پیوندي با اسلام ندراد.

 در بیان دیدگان کسانی که اعتقاد به تعیین امام دارند:: مطلب اول
با توجه به این که اسلام اصول و مبادي عمومی نظام حکومتی را وضع نموده، بـدیهی  

ر رأس حکومت قرار داشته باشـد،  است که تعیین خلیفه را هم واجب گردانیده است تا د
 امور آن را اداره کند، و از مصالح دینی و دنیوي امت پاسداري نماید.

شـان بـرآن اتفـاق     اي است که دانشمندان مسلمان علی رغم اختلاف مذهب این نظریه
هاي مختلف تاریخ خود بدان معتقد بوده و کسی جز نجده  دارند، و امت اسلامی در دوره

 وارج و ابوبکر اصم از معتزله، با آن مخالفت نورزیده است.بن عمیر از خ
گویند که تعیین خلیفه نه از دیدگاه شرع واجب است و نه از دیدگاه عقـل.   این دو می

» الإسـلام وأصـول الحكـم«شیخ علی عبدالرزاق یکـی از دانشـمندان معاصـر در کتـابش     

 نظرشان را تائید نموده است.
تمام اهل سنت، مرجئه و شیعه و خوارج بر وجـوب  «ید: گو ابن حزم در این مورد می

امامت اتفاق نظر دارند، و این که بر امت واجب است که از امام عادل اطاعت نمایـد، تـا   
آورده، ایشان  احکام خدا را در میان آنها اجرا کند، و مطابق احکام شریعتی که رسو االله

ند فریضۀ امامت بر مردم لازم نیست، گوی را رهبري نماید، جز خوارج نجدات که آنان می
و آنان خودشان باید حق را در میان خویش به یکدیگر برسانند، از این گروه اکنون کسی 

 شوند. باقی نمانده و آنان به نجده بن عمیر نسبت داده می
نظر این گروه باطل است و بـراي رد نظریـۀ   «گوید:  او سپس در رد نظر آنها چنین می
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 کند. ن اجماع نظر تمام کسانی که یادآور شدیم، کفایت میآنان و ابطال آ
 کند، به عنوان نمونه: قرآن و سنت به وجوب تعیین امام حکم می

ْ ﴿ فرماید: خداوند می طِيعُوا
َ
َ ٱ أ َّ�  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱ وَأ

ُ
 ٱ وَأ

َ
از « .]59[النساء:  ﴾مِنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

 .»کنید از رسول او و اولی الامري که از خودتان استخدا فرمانبرداري کنید، و فرمانبرداري 

همراه با احادیث صحیح بسیاري که در مورد اطاعت از ائمه و وجـوب امامـت آمـده    
 .)1(است

لازم است دانسـته شـود کـه ولایـت امـر مـردم، از       «گوید:  شیخ الاسلام ابن تیمیه می
زیرا مصلحت آدمـی جـز    شود، بزرگترین واجبات دین است. چون دین بدون آن برپا نمی

یابد و آنم به علت نیاز برخی از ایشان به بعضی دیگر، و در هنگـام   در اجتماع تحقق نمی
 .)2(»اجتماع هم ناگزیر باید رئیسی داشته باشد

 ».تعیین و نصب امام واجب است«گوید:  ابویعلی می
و سـامان  هرگاه امامی نباشد که کـار مـردم را سـر    «گوید:  می /امام احمد بن حنبل

 .)3(»شود دهد، فتنه بر مردم حاکم می
با توجه به اندیشۀ وجوب تعیین رئیس بزرگ براي دولت (که این اندیشه از حقیقـت  
برخوردار است) هر نامی که بر او گذاشته شود، خلیفه یا امام یا امیر یا پادشاه، این امر از 

 سه حالت خارج نیست:
تنها عقل است و یا هردو، ما معتقـد بـه نظـر     یا منبع این وجوب تنها شریعت است یا

دانیم، (یعنی تعیین امام از نظر شرع و عقل هردو واجب  باشیم و آن را به حق می اخیر می
نسبت داده  )4(است) که شارح مواقف این نظر را به جاحظ و کعبی و ابوالحسن از معنزله

                                           
 .87ص  4ج  ملل والنحلـال الفصل في -1

 .138ص  السياسة الشرعية -2

 .3ص الأحكام السلطانية  -3

 .603مواقف و شرح آن ص  -4
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ان آنچه عقل به آن حکـم  کند و می است، زیرا تعارضی میان آنچه شریعت به آن حکم می
 کند وجود ندارد، چون احکام و اهداف شریعت اسلامی همه معقول است. می

عقد امامت براي کسی کـه مسـئولیت آن را بـه دوش    «گوید:  ماوردي در این مورد می
 ».گیرد، به اجماع امت واجب است، هرچند اصم به تنهایی با آن مخالفت کرده است می

 ختلاف پدید آمده است که آیا شرعاً واجب است، یا عقلا؟ًاما در مورد وجوب آن ا
عقیده اند  گروهی گفته اند که این وجوب عقلی است، به این معنی که عاقلان همه هم

که باید کارها را به رهبري بسپارند که آنان را از ظلم به یکدیگر بازدارد، و در منازعات و 
معنـاي و   نباشـد در هـرج و مرجـی بـی     ها میان آنها حکم نمایـد، و اگـر چنـین    درگیري
 اي وحشیانه به سر خواهند برد که پایانی جز نابودي نخواهد داشت. زندگی

 گوید: أفوه أودي که شاعري از دوران جاهلیت (پیش از اسلام) است، می
ُم اةَ لهَ َ ضىَ لا سرُ وْ لِحُ النَّاسَ فَ صْ  لا يُ

 

وا  ادُ ُمْ سَ الهُ هَّ ا جُ اةَ إِذَ َ لا سرُ  وَ
 

و هرگاه جاهلان رهبري را  -کند  نظمی و نبودن بزرگان مردم را اصلاح نمی بی«ی: یعن
 .»به عهده بگیرند، چنان است که گویی بزرگ و سروري ندارند

 گویند: وجوب این امر شرعی است، نه عقلی. گروه دیگري می
 ـ      زیرا امام اموري از شریعت را بیان می ت کند کـه چـه بسـا از دیـدگاه عقـل از مقبولی

کند که  باشد، از این رو عقل مجوز آن نیست، لیکن عقل واجب می چندانی برخوردار نمی
هریک از عاقلان و هشیاران خود را از ظلم به همدیگر و قطع رابطه باز دارند، و براساس 
تقاضاي عقل و انصاف، عدالت را در میان همدیگر رعایت نمایند، و به عقل خود به عقل 

 دیشه کنند.دیگران تدبیر و ان
سپارد، چنانکه  لیکن شریعت مقدس در امور دینی کارها را به ولی امر و زمامدار می

 فرماید: خداوند می

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ءَامَنُوٓ  �َّ ْ  ا طِيعُوا

َ
َ ٱ أ َّ�  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱ وَأ

ُ
 ٱ وَأ

َ
 .]59[النساء:  ﴾مِنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�
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فرمانبرداري کنید از خدا و فرمانبرداري کنید از فرسـتاده اش   اي کسانی که ایمان آورده اید!«
 .»و فرمانروایی که از جنس شماست

از این اطاعت و فرمانبرداري از کسانی را که در میان ما اولی الامر و صاحبان قدرت و 
 .)1(»گردند زعامت اند، فرض نموده که آنان امیرانی اند که بر ما مسلط می

بودن تعیین خلیفه چه منبع شرعی داشته باشد و چه منبـع    واجبدر صورت اعتقاد به 
عقلی این امر از دو حالت بیرون نیسـت: یـا ایـن کـه بـر بنـدگان واجـب اسـت یـا بـر           

 .خداوند
جمهور متفکرین و اندیشمندان همۀ مذاهب اسلامی نظریۀ نخست (واجب اسـت   -1

 بر بندگان) را پذیرفته اند.
 یین امام بر خدا واجب است) معتقدند.امامیه به نظر دوم (تع -2

در مورد این که پس از اتمام زمان نبـوت تعیـین امـام    «گوید:  قوشچی در این باره می
 واجب است یا نه؟ اختلاف وجود دارد.

 و با فرض وجوب تعیین آن بر خدا یا بر مردم، از دیدگاه عقل یا از دیدگاه شرع؟
 جب است به دلایل سمعی (نقلی).اهل سنت معتقدند که این کار بر مردم وا

 معتزله وزیدیه معتقدند، این کار از دیدگاه عقل بر ما واجب است.
 امامیه معتقدند که این امر از دیدگاه عقل بر خداوند واجب است.

 گویند که این امر مطلقاً واجب نیست. خوارج می
تعیـین امـام   و ابوبکر اصم از معتزله معقد است که در صورت وجود امنیت و آرامش 

شود، و وجوب آن فقط در حالـت تـرس و    واجب نیست، زیرا نیازي به آن احساس نمی
 .)2(هاست پدیدارشدن فتنه

                                           
 .453ص  الأحكام السلطانية -1

 .384ص  شرح التجريد -2
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 دلائل هر مذهب
 دلیلی آنانی که معتقدند تعیین و نصب امام از دیدگاه شریعت بر امت واجب است. -1

اسـتدلال   سـنت و اجمـاع و عقـل    اینان که اکثریت مطلق مسـلمین انـد، بـه کتـاب و    
 اند. جسته
 کریم به فرمودة خداوند: از قرآن -1

﴿ ْ طِيعُوا
َ
َ ٱ أ َّ�  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱ وَأ

ُ
 ٱ وَأ

َ
فرمـانبرداري کنیـد از   « .]59[النسـاء:   ﴾مِنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

 .»خدا و فرمانبرداري کنید از پیامبر و از فرمانروایانی که از خودتان هستند
. بـا  )1(اند باشند که اکثریت مفسرین بر این عقیده راء و خلفاء میمنظور از اولی الامر، ام

. (به )2(اند در مفهوم اولی الامر داخل نموده توجه به این که برخی دانشمندان، علماء را نیز
رسد این نظریه که رئیس مفسرین قرآن عبـداالله بـن عبـاس بـه آن معتقـد اسـت،        نظر می

 ترجم).ترین نظریات باشد: م بهترین و صائب
گوید: بهترین و نزدیکترین سخنان به حق در این مـورد، سـخن    ابن جریري طبري می

گوید مراد از آن امیران و والیان امراند، به دلیل صـحت روایـاتی کـه از     کسی است که می
در مورد امر به فرمانبرداري از امامـان و زمامـداران آمـده، در مـواردي کـه       رسول اکرم

 .)3(»مار رود و براي مسلمانان مصلحتی در آن وجود داشته باشدانجام آن طاعت به ش
که حمل اولوالامر بـر امیـران و پادشـاهان بـه صـورت      «گوید  امام فخرالدین رازي می

نبودند، به پذیرش نزدیکتر است. مادامی کـه   می بر کسانی که در زمان رسول خداعمو
 .)4(»جز به طاعت خدا و مصلحت مردم حکم ننمایند

                                           
 .152تألیف واحدي ص  سباب نزول القرآنأو  518ص  1تفسیر ابن کثیر ج  -1

 .152تألیف واحدي ص  سباب نزول القرآنأو  518ص  1تفسیر ابن کثیر ج  -2

 .495ص  8ج  جامع البيان عن تأويل آی القرآنو  43ص  نظام الحكم فی الاسلام -3

 .46ص  نظام الحكم فی الاسلام -4
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هـا را بـه    گوید: هنگامی که خداوند زمامداران را مأمور نمود کـه امانـت   شري میزمخ
صاحبان آن بسپارند و به عدالت در بین مردم حکم کنند، به مردم نیز فرمان داد تا از آنـان  

شان گـردن نهنـد، و مـراد از (او الامـر)      هاي صادره از سوي فرمانبرداري کنند و به فرمان
از امیران ستمگر بیزارند و مـردم در وجـوب    ا خداوند و رسول ازبرحق اند، زیرامراي 

 گردید. عطف نمی برداري از آنها به خدا و رسول اوفرمان
موافـق   خـدا و رسـول او   شود که با و امرایی یکجا آورده می نام خدا و رسول او

ایـن دو  شان عدالت را رعایت نموده، جانب حق را برگزینند، و از ضـد   بوده، در کارهاي
و کسانی که خط مشی آنان را بـه   برحذر دارند، مانند خلفاي راشدینصفت دیگران را 

 .)1(»نمایند نیکی و درستی پیروي می
 نحوة استدلال از آیه چنین است:

دارانـی را   –با توجه به این که خداوند بر ما اطاعت و فرمانبرداري از حکـام و زمـام   
ها را به صاحبان آن بسپارند و امور دینـی و   ، و امانتفرض نموده که عادلانه حکم نمایند

رسـد کـه تعیـین حـاکم بلندپایـۀ       دنیوي امت را به خوبی رعایت کنند، بدیهی به نظر می
دولت نیز بر ما فرض و لازم است، تا حاکمان و والیان هم دست با او در سایۀ نگرانـی و  

رسـیم کـه    نهایت به این نکته مـی مراقبتش کارها را به پیش برند، در غیر این صورت در 
باید به وجوب اطاعت کسی قائل شویم که تعیین او بر ما واجب نیسـت کـه ایـن سـخن     

رسد و در حقیقت سخنی است کـه عقـل و منطـق سـلیم آن را تائیـد       معنی به نظر می بی
 .)2(کند نمی

 از سنت نبوي: -2

 مَـاتَ  َ�يعَْـةٌ  ُ�نُقِـهِ  فِى  ليَسَْ وَ  مَاتَ  وَمَنْ ...«فرماید:  که می به فرمودة آن حضرت -1

                                           
 .370ص  1و کشاف زمخشري ج  الاسلامنظام الحكم فی  -1

 .47ص  نظام الحكم فی الاسلام -2
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... و آن که بمیرد و در ذمۀ او بیعت و پیمانی نباشد، همچون مرگ جاهلیت « .)1(»جَاهِلِيَّةً  مِيتةًَ 
 .»مرده است

 وجه استدلال از حدیث چنین است:
کند، از ایـن رو تعیـین او بـر     این حدیث به روشنی بر وجوب بیعت با امام دلالت می

رسـیم کـه بیعـت بـا      طور اولی واجب است، و گرنه در نهایت به این نظر می مسلمین به
شود که این خود سخنی نادرست و غیر قابـل   کسی که تعیین او واجب نیست، واجب می

 پذیرش است.
 گرداند: ب) به احادیثی که اطاعت امراء و والیان و خلفا را وجب می

طِيعُوا اسْمَعُوا«ود: فرم روایت شده که رسول خدا از جمله: از انس
َ
رَ  وَ�نِْ  وَأ مِّ

ُ
 أ

نَّ  حَبشَِىٌّ  َ�بدٌْ  عَليَُْ�مْ 
َ
سَهُ  كَأ

ْ
بشوید و فرمان برید هرچند غلامی حبشی بر « .)2(»زَ�يِبةٌَ  رأَ

  .»شما امیر شود که سرش گویا دانه کشمشی است
 اسْتعُْمِلَ  وَلوَِ ...«فرمود:  شنید که در حجت الوداع می همچنین ام حصین از رسول االله

ِ  بِِ�تاَبِ  َ�قُودُُ�مْ  حَبشَِىٌّ  َ�بدٌْ  عَليَُْ�مْ  ُ  فاَسْمَعُوا ا�َّ
َ

طِيعُوا له
َ
... و هرگاه غلامی بر « »وَأ

 .)3(»کند، از او بشنوید و فرمان برید شما امیر شود که شما را به وسیلۀ کتاب خدا رهبري می

 وُلاةٌ، َ�عْدِي سَيلَِيُ�مْ «فرمود:  است که پیامبر و از جمله حدیث ابوهریره
بَرُّ  َ�يلَِيَُ�مُ 

ْ
فَاجِرُ  ببِِرِّهِ، ال

ْ
طِيعُوا لهَُمْ  فاَسْمَعُوا بفُِجُورهِِ، وَال

َ
، وَاَ�قَ  مَا كُلِّ  فِي  وَأ قََّ

ْ
 وصََلَّوْا الح

حْسَنوُا فإَنِْ  وَرَاءَهُمْ،
َ
سَاءُوا وَ�نِْ  وَلهَُمْ، فلََُ�مْ  أ

َ
زودي پس از من کسانی به « »وعََليَهِْمْ  فلََُ�مْ  أ

شان و بدکاران را به دلیل  زمامداران شما خواهند شد که پرهیزگاران را به علت تقواي
شان به خود نزدیک خواهند نمود، پس از ایشان بشنوید و فرمان برید در هرچه که با  بدکاري

                                           
 مسلم. -1
 مسلم. -2
 .رواه البخاری -3
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به سود شما حق موافق است و در پشت سرشان نماز بگزارید، پس هرگاه آن را نیکو ادا نمودند، 
 .»و آنان است و اگر آن را به نحوي نادرست ادا کردند، به سود شماست و بر زیان آنان

وجه استدلال از این احادیث و احادیث دیگـري کـه در همـین معنـی آمـده از شـیوة       
بـودن   بـودن اطاعـت از ایشـان واجـب     استدلال به قرآنکریم خارج نیست، زیرا از واجـب 

انجامـد کـه    گردد، و گرنه این کار به وجوب اطاعت کسی مـی  انتخاب ایشان دریافت می
 تعیین او واجب نیست که این سخن معنا و مفهومی ندارد.

سـازد،   ج) به احادیثی که تعیین و نصب امیر را در کوچکترین اجتماعات واجـب مـی  
 .پس چگونه است در بیشتر از آن!!

 لِثلاََثةَِ  َ�ِلُّ  لاَ «رمود: ف روایت شده که پیامبر باز جمه از عبداالله بن عمرو

رضِْ  فَلاَةٍ بِ  يَُ�ونوُنَ 
َ
رُوا إلاَِّ  مِنَ الأ مَّ

َ
حَدَهُمْ  عَليَهِْمْ  أ

َ
جایز نیست براي سه نفر که در بیابانی « »أ

 .»بسر برند، مگر آن که باید یکی از آنان برایشان امیر گردانیده شود
رُوا سَفَرٍ  فِى  ثةٌَ ثلاََ  خَرَجَ  إِذَا«همچنان در روایت دیگري آمده که  حَدَهُمْ  فلَيُْؤَمِّ

َ
هرگاه « »أ

 .»شان یکی را بر خود امیر سازند سه نفري به سفر رفتند، باید دو تن
امیر گردانیدن یـک   آنحضرت«گوید:  د میابن تیمیه در شرحی که بر این حدیث دار

انـواع  مـؤقتی در سـفر واجـب گردانیـده، تـا بـدین ترتیـب بـه          نفر را در اجتماع کوچک
 .)1(»اجتماعات دیگر اشاره فرماید

، زیـرا ایشـان نخسـتین دولـت اسـلامی را پـس از       د) بر فعـل و عمـل رسـول االله   
دولت بودند، زیـرا   ) اولین رئیس آن(مدینه منوره تأسیس نمودند و خود سازي در زمینه

سیاسـی  هاي بارز سلطۀ  شانهبا یهودیان مدینه و سپس با دیگران، از ن پیمان آن حضرت
است که به عنوان رئیس دولت اسلامی آن را عملاً بکار بستند که فقهـا هـم    آنحضرت

درك نمـوده، و   ت) را با صفت نبوت در شخص پیـامبر توأم بودن صفت امامت (ریاس
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شـود، بیـان    حکم آنچه را از ایشان به این صفت (ریاست) یا آن صفت (نبوت) صادر می
 .)1(داشته اند

 به اجماع: -1 
شان (به جز عـدة انگشـت شـماري)     انشمندان امت اسلامی با وجود اختلاف مذاهبد

بودن تعیین رهبر بزرگ دولت اسلامی اجماع نموده اند، تا امت را متحد سازد و  بر واجب
امـت  «گویـد:   عبدالجبار بن احمد میامور دینی و دنیوي آن را سرپرستی و رعایت نماید، 

که موجودیت امامی کـه بـه    –آنها در مورد شخص امام  با وجود اختلاف –اتفاق نموده 
 ».این احکام تمسک جسته و آن را اجرا نماید، لازم و ضروري است

وَادِ  عَليَُْ�مْ «: ماع امت هم براساس فرمودة آنحضرتاج ْ�ظَـمِ  باِلسَّ
َ
بـا گـروه   « »الأ

 «اش:  و فرموده .»اکثریت همراه باشید
َ

تَْمِعُ  لا
َ

تِي  تج مَّ
ُ
امـتم بـر گمراهـی بـاهم     « »لاَلٍ ضَـ عَلىَ  أ

 . حجت و دلیل است.)2(»کنند اجتماع نمی
 رود: و از چند جنبه نیز معقول به شمار می -4

شود، و آنچه که واجب بدون آن  این که امور واجب جز با تعیین خلیفه انجام نمی -1
 انجام نشود واجب است، پس دانسته شد که تعیین و نصب خلیفه واجب است.

ین دلیل روشن است و صغراي آن این است که شارع مقدس به اقامۀ حدود و کبراي ا
سازي لشکرها براي جهاد و امور بسیاري که بـه حفـظ نظـام ارتبـاط      حفظ مرزها و آماده

 .)3(دارد، امر نموده است

تعیین و نصب امـام ضـامن از میـان    «ذکر نموده که » لأربعـينا«از جمله: امام رازي در 

رود. و دفع ضـرر از جـان در حـد امکـان      جز با تعیین او از میان نمی رفتن ضرریست که
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کند که به عاقلان واجب است، تا براي خویش امـامی را   واجب است و این امر اقتضا می
 .)1(»نصب نمایند

در نصـب امـام جلـب منـافعی اسـت کـه از       «گوید که  قوشجی در توجیه این نظر می
براي هیچکس پوشیده نیست، و هرچـه چنـین   شمارش بیرون است و دفع ضررهایی که 

 .)2(»باشد، واجب است
شاید ملاحظه کرده باشید آنانی که معتقدند تعیین خلیفه بر امت شـرعاً واجـب اسـت    

 بدلایل نقلی توأم با دلائل عقلی استدلال کرده اند.
گردد که منبع وجوب تعیـین و نصـب رهبـر     از دیدگاه بنده این امر به این نکته باز می

بزرگ دولت، نه صرفاً عقل است و نه فقط شـرع بلکـه هـردو انـد. بنـابراین، همچنانکـه       
عاقلان درك کرده اند که نصب رهبر بزرگ امت یا دولت براي بقاي جامعه و حفظ نظـام  
و تشکیلات دولت ضروري است، نصوص قرآن و سنت نیز به نصب خلیفه امر فرمـوده،  

را سرپرستی و رعایت و جامعه را بـا حـق و عـدل    تا دین را حفظ نماید و امور مسلمین 
 رهبري کند.

گویند نصب امام از دیدگاه عقل بر خداوند واجب اسـت نـه    دوم: دلیلی کسانی که می
 اند: امیان و اسماعیلیان و موسویانبر امت که ایشان ام

این  اند که نتیجه و خلاصۀ آن براي اثبات نظریۀ خود دلیل آوردهدلیل اسماعیلیان: آنان 
 است:

آوردن معارف فقط نظر کافی نیست، بلکه به معلمی الهی نیاز اسـت کـه    براي به دست
شود، زیرا او فقط یگانه کسی است  به وسیلۀ او شریعت و همۀ علوم و معارف شناخته می

تواند باطل نصـوص شـرعی را تشـخیص داده و حـق را از باطـل و هـدایت را از        که می
 گمراهی، جدا کند.
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اي تعیین نماید که مردم را به شـناخت شـریعت    رو خداوند واجب است خلیفه از این
 .)1(»رهنمائی نموده و آنان را به راه راست هدایت نماید

شان به  استدلال جسته اند، لیکن اکثریت )2(گروهی از موسویه به دلیل سابق اسماعیلیه
هر لطفـی بـر خداونـد    قانون لطف استدلال کرده و گفته اند که نصب امام لطف است، و 

 شود که نصب و تعیین امام بر خداوند واجب است. واجب است، پس ثابت می
صغراي دلیل روشن است از این مطلب که هرگاه مردم رئیسی داشته باشند که در امور 
 دین و دنیاي خویش به او مراجعه نمایند، به طاعت نزدیکتر و از گناه دورتر خواهند بود.

ن است که هرگاه تعیین امام بر خداوند واجب نباشد در غرض او از لیکن کبراي آن ای
 باشد. تکلیف بندگان نقص می

امام لطف است، از این رو نصب او بر خداوند واجب «گوید:  طوسی در تجریدش می
 ».است، تا مقصود حاصل شود

مصنف به وجوب نصب امام بر خداوند «گوید که  علامۀ حلی در شرح این عبارت می
 ».دلال جسته، بر این که امام لطف است و لطف هم واجب استاست

اما صغراي آن براي عاقلان معلوم است، زیرا روشـن اسـت کـه هرگـاه خردمنـدان و      
عاقلان رئیسی داشته باشند که آنان را از درگیري و گلاویزشدن با یکدیگر منع نموده و از 

اهند بود که این خود امري اسـت  معاصی باز دارد به صلاح نزدیکتر و از فساد دورتر خو
 .)3(»کند ضروري که هیچ خردمندي در آن شک نمی

 –یعنی لطف بر خدا  –دلیل بر وجوب آن «گوید:  او بر کبراي دلیل استدلال جسته می
شود، از ایـن رو واجـب اسـت، ورنـه نقـص       این است که غرض مطلق به آن حاصل می
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 ».آید غرض لازم می
 .)1(لزم تحصیل غرض استاز این رو وجوب لطف مست

بر خداوند واجب است تا مردم بـه   –خلاصه این که تعیین و نصب امام در نزد امامیه 
خـداي  «وسیلۀ او و شریعتش راه حق را بشناسند، و هرگاه او را نصـف ننمایـد بـراي او    

 گردد. بر مردم حجتی قائل نمی» تعالی
 اند. شان را بیان داشته و ضعف دلیلده جمهور علماء این دیدگاه را مورد بررسی قرار دا

امامیه معتقدند که نیاز به امام براي آن است که شرایع و «گوید:  عبدالجبار بن احمد می
کند، این است کـه   شان دلالت می قوانین به وسیلۀ او شناخته شود، و آنچه بر بطلان نظریه

 .. بیان شده است.دلائل و قوانین، در کتاب و سنت و اجماع اهل بیت و اجماع امت.
برخی از ایشان گفته اند که نیاز به امام به این دلیل است که این امر لطف در دیـن بـه   

 رود و این امر از زمرة اموري است که دلیل براي آن وجود ندارد. شمار می
رود سالیانی  باید گفت چگونه رواست امام با وجود  این که لطف در دین به شمار می

 .)2(باشد ز امت غائب شود؟ در حالی که نیاز شدیدي به وجود او میدراز و طولانی ا
 اند: امامیه را از چند جهت ضعیف شمردهدیگران نیز دلائل 

رود که وجود داشته باشـد و قدرتمنـد باشـد و مـانع      امام زمانی لطف به شمار می -1
م را مردم از ارتکاب اعمال زشت شود و نیز قـدرت و صـلاحیت تنفیـذ و اجـراي احکـا     

داشته باشد، امامیه خود به این مسأله پاي بند نیسـتند، زیـرا آنـان وجـود امـامی را جـایز       
دانند که مغلوب و از نظرها پوشیده است. بنابراین، امامی که آنان ادعاي وجـوب او را   می

 رود، و آنچه که لطف است واجب نیست. نموده اند لطف به شمار نمی
کنـد، زیـرا مـا     وجوب آن بر خداونـد کفایـت نمـی    اشتمال امامت بر لطف، براي -2
دانیم که این مطلب در نزد خداوند مفاسدي ندارد، زیرا ممکن است مـذهب امامـت    نمی
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 داند. مشتمل بر مفاسد و عیوبی باشد که خداوند آن را می
لیکن در حق بندگان شناخت و فهم این مطلب که تعیـین و اقامـۀ امـام برایشـان واجـب      

 کند. یاست، کفایت م
 .)1(زیرا این کار در گمان ایشان مفاسدي ندارد

گویند وجوب تعیین امام بر بندگان امریست عقلی و بر خـدا   سوم: دلیل کسانی که می
 اند: معتزله و زیدیهلازم نیست که ایشان 

شان این است که تعیین امام متضمن جلب مصالح بسیاري براي جامعه و  خلاصۀ دلیل
ت، مانند امر به معروف، نهی از منکـر، دفـاع از اسـلام، بـه پاداشـتن      دفع مفاسد از آن اس

بردن اسباب ترس و نگرانی. و  عدل، دفع ظلم، پخش و گسترش امن و آسایش، و از میان
 شود. هرچه چنین باشد از دیدگاه عقل واجب شمرده می

 رود. معلوم شد که نصب خلیفه بر بندگان واجب عقلی به شمار می ،بنابراین

در بیان طرز فکر کسانی که نصب خلیفه را شرعاً و عقلاً از : لب دوممط

کنند که آنان چند تن از متقدمین و یکی هم  طرف خدا و بندگانی نفی می

 باشند. از علماي معاصر می
پس از آن که روشن شد که اسلام نصب امام یا خلیفه را واجب نموده تا امور جامعـه  

ات دولتی اشراف و سرپرستی داشته باشد که عقل هم این امر را اداره نموده و بر همۀ ادار
نماید، تا امـور امـت    را تائید نموده و به ضرورت وجود رهبر بزرگ براي جامعه حکم می

شان برپا دارد. اینک به گروه اندکی توجـه   را رعایت نموده، عدالت و مساوات را در میان
اند و معتقد به این نظـر بـوده انـد کـه      کنیم که از حکومت و تعهدات آن گریزان بوده می

 اسلام نصب رهبر بزرگ جامعه را واجب نکرده است.
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بودن نصب خلیفـه را    دانستید که برخی از ایشان مانند نجده بن عمیر خارجی، واجب
مطلقاً نفی نموده و بعضی هم مانند ابوبکر اصم معتزلی گفته که نصب و تعیـین خلیفـه از   

نبودن نصب او را به حالت امـن و آرامـش معتقـد     باشد و واجب اموري است که جائز می
دانسته است که در غیر این صورت بر بندگان واجب است خلیفه و زمامـداري را نصـب   

 شان را به عهده گیرد. کنند که امورشان را اداره نموده و رعایت مصالح
یدة شان در مورد ها و با وجود اختلاف عق همچنین دانستید که مسلمانان در تمام دوره

بودن تعیـین خلیفـه یـا امـام یـا        شان بر واجب شخص امام و صفات و شرایط و تکالیف
 رئیس وحدت نظر دارند.

فقط این نکته را باید یادآوري کنیم که رأي فـردي از افـراد امـت کـه از نظریـۀ فـوق       
اف و منحرف شده، مانند نجده و أصم و قوطی در قدیم و رأي آن که خواسته ایـن انحـر  

، به حجیت و اعتبار ایـن  )1(تکروي را احیاء کند مثل شیخ علی عبدالرزاق در زمان حاضر
 رساند. اجماع زیان نمی

شود که اسلام فقط دین است و نه دین و دولت، و تعیـین   نظر شیخ چنین خلاصه می
حاکم عامه براي دولت واجبی شرعی نیست، و اسلام تشکیلات حکومتی ندارد، بلکه این 

ها و اصول سیاست  هاي ملت ر به مردم گذاشته شده که در آن به احکام عقل و به تجربهام
حقیقت این است که دین اسلام جدا از خلافتـی  «مراجعه کنند، این است متن عبارت او: 

شناسند، و بیزار است از تمام آنچه پیرامون آن از ترس و میل،  است که مسلمانان آن را می
 اند. و قدرت به وجود آوردهرهبت و عزت رغبت و 

هاي دینی نیست، و هرگز قضا و تکالیف دیگر از وظایف  خلافت در هیچیک از برنامه

                                           
آن  47تألیف د. محمد ضیاء الدین الریس که در ص  سلام الخلافة فی العصر الحديثالإمراجعه کنید به  -1

کاملاً شاذ و ناشناخته  –کسی که از علماي ازهر و قاضی شرعیست  –نظري که شیخ به آن رسیده «گوید:  می
شان برآن اجماع نموده است که در عین  ايبوده و مخالف چیزیست که مسلمانان به آن معتقدند و آنچه علم

 ».زمان انکار همۀ تاریخ اسلامی و انتقاد برآن را نیز متضمن است
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هاي سیاسی خاصی است که بـه   هاي دولتی نیست، بلکه اینها صرفاً برنامه حکومتی و مقام
هـم از   دین ارتباطی ندارد و دین آن را تائید یا رد نکرده است. نه به آن دستور داده و نـه 

ها و  آن منع کرده، بلکه آن را براي ما گذاشته تا در مورد آن به احکام عقل و تجارب ملت
 .)1(»اصول سیاست مراجعه کنیم

کند به این که نامی از خلافت در قرآن نیامده و  شیخ براي اثبات نظر خود استدلال می
 کردند. داشت علماء در تائید و اشاره بدان دریغ نمی هرگاه یک دلیل می

ْ ﴿: او ثابت نموده که آیۀ طِيعُوا
َ
َ ٱ أ َّ�  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱ وَأ

ُ
 ٱ وَأ

َ
 .]59[النساء:  ﴾مِنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

وِْ�  �َ�ٰٓ  لرَّسُولِ ٱ إَِ�  رَدُّوهُ  �ۡوَلوَ﴿: و آیۀ
ُ
 ٱ أ

َ
ِينَ ٱ لَعَلمَِهُ   هُمۡ مِنۡ  رِ مۡ ۡ� . ]83[النساء:  ﴾هُممِنۡ  ۥبطُِونهَُ تَ��سَۡ  �َّ

 کند. دلالت به چیزي از امر خلافت نمی
اسـت   امراي مسلمین در زمان رسول اکـرم  -زیرا مراد از اولی الامر در آیۀ نخست 

شوند، و مراد به اولی الامر در آیۀ دوم، بزرگان صحابۀ  ها و قاضیان شامل آن می که خلیفه
 شدند. آگاه به امور است، یا افرادي که از جانب ایشان مأمور می

به هر صورت در این دو آیـه چیـزي وجـود نـدارد کـه دلیـل بـر        «گوید:  او سپس می
تـوان بالاجبـار    نمایند، و در نهایت تنها چیزي را که می خلافتی باشد که از آن صحبت می

کنـدبر ایـن کـه در     از این دو آیه درك کرد، این است که گفته شود، این دو آیه دلالت می
تـر   کند که این به مراتب گسترده ارها به ایشان بازگشت میمیان مسلمین گروهی اند که ک

کنند. بلکه این مطلب کاملاً با آن اختلاف داشته و  و عامتر از خلافتی است که آنان یاد می
هیچگونه پیوندي با آن ندارد. او همچنین ادعا نموده که سـنت نبـوي مسـألۀ خلافـت را     

این استشهاد نموده که علماء نتوانسته انـد   مبهم گذاشته و بدان توجهی نکرده است، او بر
یافتنـد،   دلیلی از سنت بر فرضیت خلافت بیاورند، و هرگاه براي آن دلیلـی از سـنت مـی   

 دادند. حتماً آن را بر استدلال به اجماع، ترجیح می

                                           
 .182و  123و  122ص  صول الحكمأسلام والإ -1
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او همچنین ادعا نموده که اجماع به خاطر مسأله خلافت منعقد نشده، و سـندي بـراي   
 استدلال کرده اند نقل نشده است. اجماعی که به آن
دانستی که قرآنکریم منزه است از ذکر خلافـت و اشـاره بـه آن و    «گوید:  او سپس می

این که سنت نبوي آن را مبهم گذاشته و اجماع برآن منعقد نشده، پس آیا براي شان دلیلی 
یگـري بـاقی   شان دلیل د در دین، غیر از کتاب و سنت و اجماع باقیمانده است؟ بلی، براي

آورنـد، ایـن دلیـل     دانیم و آن آخرین دلیلی است که به آن پناه می مانده که جز آن را نمی
 رود. ها به شمار می ترین دلیل پایه ترین و بی سست

. و پس از )1(بر خلافت است گفته اند که برپاساختن شعائر دینی و صلاح رعیت متکی
صاحب دین باشد یـا نباشـد، خـواه مسـلمان     هر امتی خواه  -آن اقرار نموده اند که امت 

خواهی نخواهی به حکومتی نیاز دارد که  -باشد یا مسیحی یا یهودي و یا هم ادیان دیگر 
 امور آن را تنظیم نموده و کارهاي ان را سرپرستی نماید.

همچنین هرگاه مسلمانان را اجتماعی جدا از دیگران به حساب آوریم، آنان نیز ماننـد  
شان را  گر جهان، نیاز به حکومتی دارند که امورشان را تنظیم نموده و کارهايهاي دی امت

 سرپرستی کند.
بنابراین، هرگاه خواستۀ علماي مسلمان از امامت و خلافت، آن چیزیست کـه علمـاي   

گویند حق است، زیرا برپاداشتن شعائر دینی و  سیاسیت از حکومت انتظار دارند، آنچه می
ت و خلافت، به معناي حکومت تکیه دارد، به هر صورت و شـکلی  صلاح رعیت، بر امام

 که باشد.
اي از حکومت است کـه آن را   شان از امامت و خلافت، همان شکل و یژه هرگاه هدف

شـان نادرسـت و غیـر     تـر اسـت و حجـت    شان ناقص شان از ادعاي شناسند، پس دلیل می
 .)2(اصولی است

                                           
 .134ص  الإسلام وأصول الحكم -1

 .135مصدر سابق ص  -2
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کـه از کتـاب   » أصول الحكمالإسلام و«ابش این است نظر شیخ علی عبدالرزاق در کت

 مذکور برایت بیان کردیم.
شاید بر اجماع همۀ مذاهب اسلامی مبنی بر وجوب تعیین خلیفه یا امام از دیدگاه 

شان از قرآنکرییم به  اطلاع یافته باشید، و بر دلائل ا خداوندشریعت و عقل بر بندگان ی

ْ ﴿: ویژه آیۀ طِيعُوا
َ
َ ٱ أ طِيعُ  �َّ

َ
ْ وَأ وِْ�  لرَّسُولَ ٱ وا

ُ
 ٱ وَأ

َ
که جمهور  .]59[النساء:  ﴾منُِ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

ط بر کسانی را بر امیران و خلفا بطور عامه اطلاق نموده اند و نه فق» أولی الأمر«مفسرین 
 اند. ودهب که در زمان رسول اکرم

بر شان از سنت نبوي و استدلالی که بدان کرده اند که به صراحت  همچنین بر دلائل
کند، تا  وجوب تعیین رهبر بزرگ براي امت و وجوب اطاعت و همیاري او دلالت می

شان به فعل و  لالوقتی که جز بر طاعت خدا و مصلحت امت امر ننماید، و همچنین استد
که دولت کاملی را در مدینه تأسیس نمود که قدرت دینی و سیاسی  عمل شخص پیامبر

 فرماید: ه خداوند میجامعه در اختیارشان بود و این ک

ِ ٱ رسَُولِ  ِ�  لَُ�مۡ ﴿  سۡ  �َّ
ُ
 .]21[الأحزاب:  ﴾حَسَنَةٞ  وَةٌ أ

ما کسی را ندیـدیم کـه   «گوید:  یابید که می را درمی - عفا االله عنه -ارزش سخن شیخ 
 .)1(»اي از قرآنکریم را براي فرضیت امامت اقامه نماید کوشیده باشد آیه

فرو گذاشته و به آن نپرداخته... و ایـن کـه اجمـاع     سنت نبوي آن را«و از سخنش که 
مورد شیخ را مبنـی بـر طـرح اندیشـه اش،      اصرار و پافشاري بی». برآن منعقد نشده است

میزان مخالفت او  یابید، و هم ها دور بوده است، درمی هرچند که از حق و حقیقت فرسنگ
مت روایـت شـده اسـت،    را با گفته و مفهوم نصوص کتاب و سنت و آنچه از گذشتگان ا

اسلام فقط یـک دیـن نیسـت،    «گوید:  یابید. اینک سخن وتز جرالد را بشنوید که می درمی
بلکه تشکیلاتی سیاسی نیز هست. علی رغم این که برخی از افراد مسلمان در دوران اخیر 

                                           
 .122ص  الإسلام وأصول الحكم -1
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نمایند، میان این دو  کنند و کوشش می پیدا شده اند که خود را عصري و متمدن قلمداد می
 .)1(»خش جدایی و فاصله قائل شوندب

                                           
را متمدن و روشنفکر قلمداد کند و خواهان این نبود که دیگران او خواست خود  حقیقت آنست که شیخ نمی -1

 –ننوشته » احمد فؤاد«را بدین صفت توصیف نمایند، و این نوشته را براي معاوضه با حاکم آن وقت مصر 
م آرزوي رسیدن به خلافت  1924که پس از عزل و طرد آخرین خلیفۀ عثمانی در سال  –چنانکه گفته شده 

 - خواستند پرورانید، و همچنین آن را براي مبارزه و معارضه با انگلیس ننوشته که می ر سر میمسلمین را د
 خلافت اسلامی را احیا نموده و پادشاه مصر را به این مقام برسانند. - چنانکه گفته شده

است، دلیل شان و براي نابودي خلافت اسلامی نوشته  پیمانان بلکه این کتاب را براي خدمت به انگلیس و هم
 آن این است که شیخ این اندیشه را در دورة ملک فؤاد در سر نداشته و در زمان او به تألیف کتاب نپرداخت.

لیکن او در روزهاي جنگ جهانی اول به نوشتن آن اقدام نمود، یعنی پیش از آمدن ملک فؤاد، چنانکه خود در 
که او این کتاب را در زمان سلطان «گوید:  ه، میمقدمۀ کتابش و همچنین در لابلاي کتاب بدان تصریح نمود

 ».محمد خامس خلیفۀ ترکیه نوشته است
م از وقت مناسب به تأخیر افتاد و ممکن بود چندي پس از آغاز  1925در واقع ظاهرشدن کتاب در سال 

 تألیف یعنی در روزهاي جنگ جهانی اول پایان یابد.
هاي متعددي را در نوشتن آن صرف نموده، چنانکه  او سال -لیکن همانگونه که شیخ در مقدمه ذکر نموده 

هایش بسیار زیاد بود. یک روز  آمد و گرفتاري ها در آن پیاپی می هایی بود که سختی خودش گفته: سال
داشت، ماهی به ادامۀ  ماندم و حوادث مرا از آن باز می توانستم کار کنم و سپس چندین روز از آن باز می می

 ».ماندم ها از نوشتن آن باز می گشتم و باز سال یکار آن باز م
هاي طولانی کتاب خود را که بیش از صد صفحه نبود، چاپ کرد که از بدشانسی شیخ،  او پس از این سال

کتاب زمانی به بازار آمد که اوضاع تغییر کرده بود، و هدفی که کتاب براي آن نوشته شده بود، در عمل تحقق 

 ).93و  92، ص الإسلام والخلافة فی العصر الحديثنابودي خلافت اسلامی بود. ( یافته بود که آن هدف

از زمانی که تصمیم گرفت در مسیر استعمار گام  –داند که انگلیس  هرکسی که تاریخ را خوانده باشد، می« -3
 /غانیگري و شرارت قصدي نداشته است، چنانکه سید جمال الدین اف نسبت به مسلمین جز فتنه –بردارد 

خلاف تظاهرش به دوستی با دولت عثمانی پیوسته براي از هم  او را دشمن شماره یک اسلام دانست، و بر
 ورزید. پاشیدن آن تلاش می

 م بر مصر یورش آورد. 1882انگلیس بود که فرانسه را تشویق کرد تونس را اشغال نماید و خود در سال 
 م کشورهاي عربی امضا نمود و عراق و فلسطین را اشغال کرد.هاي سري را براي تقسی و هم او بود که پیمان
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براي آن که دوري و انحراف شیخ را از حق و راه صواب و غلو او را در طرح اندیشه 
اش دریابید باید خاطرنشان کنم که این اندیشه با معارضۀ سختی روبرو شد و خود شـیخ  

 هاي سنگینی را تحمل کرد. از این جریان مشکلات زیادي دید و زیان
شـان   اي طراز اول) او را از ردیف خویش خارج ساختند که عبارت حکمکه (علمچنان

عالمی که همراه ما است از هیئـت علمـاي    24ما شیخ جامع ازهر به اجماع «چنین است: 
بزرگ، به اخراج شیخ علی عبدالرزاق یکـی از علمـاي جـامع ازهـر و قاضـی شـرعی در       

 ».حکم نمودیم» صول الحكمأو سلامالإ«محکمۀ شرعیۀ ابتدائیۀ منصوره و مؤلف کتاب 

همچنین کمیتۀ تأدیبی در وزارت عدلیه به ریاست آقاي علی ماهر معاون وزیر عدلیـه  
نمودن شیخ از وظیفـه اش حکـم نمـود کـه عبـارت آن چنـین اسـت:         دائر شد و به خلع

 1344محرم  22مجلس به اتفاق آراء عزل شیخ علی عبدالرزاق را از وظیفه اش از تاریخ «
 ».م) با رعایت عدم محرومیتش از معاش (حقوق)، تثبیت نمود 1925گست آ 12(

در همان زمان عدة زیادي از علماء و دانشمندان به رد آراء و بررسـی دلائـل و ابطـال    
هاي متعددي نگاشتند، حتی برخـی از ایشـان    ها و مقاله حجت و برهان او پرداخته، بحث

محمد بخیت مطیعی حنفی بود که کتابی بـه   هایی تألیف نمودند که اولین شان شیخ کتاب

                                                                                                             
ها تسلیم نماید و بدین  ها توطئه نمود تا فلسطین را غصب کند و سپس آن را به یهودي و او بود که با یهودي

 ترتیب مرتگز بزرگترین جرم نسبت به اسلام و عرب شد.
 ایان جنگ جهانی اول جنگید.همچنین دولت انگلیس پیوسته با دولت عثمانی، حتی پس از پ

و نیز یونان را واداشت که به ترکیه تجاز نموده و اراضی آن را اشغال کند، و بدین ترتیب شب و روز تلاش 
 نمود تا خلافت را یکسره نیست و نابود کند.

 خواهد خلافت اسلامی را به مصر باز گرداند؟ آیا کسی که سابقۀ تاریخش چنین است می
 آورد؟ براي نابودي آن کوشیده، آیا دوباره در مصر آن را به وجود میاو که در ترکیه 
 خواهد اسلام را دوباره قدرتمند سازد و وحدت مسلمین را دوباره تجدید نماید؟ آیا انگلیس می

 آیا این کار با سیاست استعماري صهیونیزم همآهنگ است؟

 ).63، 62، ص سلام والخلافه فی العصر الحديثالإ
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صفحه نوشت. در مقدمۀ این کتاب آمـده کـه    454در » صول الحكمسلام أحقيقة الإ«نام 

پیدا شده که بـرآن اطـلاع یـافتم و     »صول الحكمأسلام والإدر این زمان کتابی به نام «... 

یل اقامه نماید، بلکه تمام مشاهده کردم که او در کتابش نظر مثبتی را ذکر ننموده تا برآن دل
مطالبی را که او در این کتاب آورده افکاري سلبی شده و انکـار محـض اسـت، در آنچـه     
مسلمانان برآن اجماع نموده اند و در کتاب و سنت بـه صـراحت نصوصـی در مـورد آن     
آمده است، او در افکارش به سفسطۀ عقلی و نظریاتی مبتنی بر گمـان و وهـم و دلائلـی    

 .)1(شاعرانه استناد جسته است خیالی و
مهمترین کتابی که در رد شیخ نوشته شده و نظریات او را نقض نمـوده تحـت عنـوان    

است که شیخ بزرگوار محمد الخضر حسین (شیخ » صول الحكمأسلام ونقض كتاب الإ«

 جامع الازهر) نوشته است.

کنـد، و   نقل میمطالب را یک بیک  »صول الحكمأسلام والإ«نامبرده در بررسی کتاب 

نماید، او در این بررسی اش فقط بیانگر حقیقت بوده نـه غیـر    سپس هریک را بررسی می
 آن.

علما نکوشیدند بـر فرضـیت امامـت    «او پس از نقل گفتۀ شیخ علی عبدالرزاق که  -1
برخی از دانشمندان براي اثبـات فرضـیتی   «گوید:  می». دلیلی از کتاب یا سنت اقامه نمایند

اي کسانی کـه ایمـان آورده   «فرماید:  کنند که می این فرمودة خداوند استدلال می امامت به
اید فرمان برید از خداوند و فرمان برید از پیامبر او و فرمان برید از فرمانروایی که از خود 

 ».شماست
شیخ استدلال به این آیه را از ابن حزم نقل نموده است، همچنانکه سعدالدین تفتازانی 

شود به این فرمودة  همانا تمسک می«گوید:  آن را آورده و می» مقاصدـال شرح«در 

ْ ﴿خداوند:  طِيعُوا
َ
َ ٱ أ َّ�  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱ وَأ

ُ
 ٱ وَأ

َ
و این فرمودة  .]59[النساء:  ﴾منُِ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

                                           
 .99تالیف محمود عوض ص  د الرصاصأفكار ض -1



 خلافت اسلامی  44

 

آن که بمیرد، و امام « »جَاهِلِيَّةً  مَيتْةًَ  مَاتَ  ةٌ إمَِامَ  َ�عْرفِْ  وَلمَْ  مَاتَ  مَنْ «که  رمرسول اک

زیرا وجوب اطاعت و شناخت، . »خویش را نشناسد همچون مرگ جاهلیت مرده است
 کند. وجوب تعیین را تقاضا می

بودن امامت آورده  پس از آن که دلیل نظري را بر واجب» مطالع الأنظار«صاحب 

کبراي آن باشد و  گفته شده که صغري این دلیل از باب حسن و قبح عقلی می«گوید:  می
از دیدگاه عقل از صغراي آن روشنتر است، لیکن بهتر آنست که در این مورد بر فرمودة 

ْ ﴿ خداوند: طِيعُوا
َ
َ ٱ أ َّ�  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱ وَأ

ُ
 ٱ وَأ

َ
 اعتماد شود. .]59[النساء:  ﴾مِنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

ی را کس ـ«گویـد:   بودن سخن شـیخ را کـه مـی    ارزش این نصوص بی«گوید:  سپس می
نمـودار  » کـریم اقامـه نمایـد    ندیدیم که بکوشد تا براي فرضـیت امامـت دلیلـی از قـرآن    

 سازد. می
نهایت آنچه که ممکن است تکلفاً از دو آیه «ب) او پس از نقل عبارت شیخ مؤلف: 

او کلمۀ ارهاق (تکلف) را «گوید:  این مطلب را بررسی نموده و می». استنباط شود... الخ
ا برایت این گمان را به وجود آورد که حمل و توجیۀ أولی الامر در این دو تعبیر نموده ت

شود به خاطر بزرگردانیدن لفظ به سوي  آیه بر گروهی که امور به ایشان برگشت داده می
چیزي است که در آن دشواري و تکلف است. (یعنی توجیهی است که بعید به نظر 

 إَِ�  رَدُّوهُ  وَلوَۡ ﴿ ه مناقشۀ او را در مورد آیۀ:رسد و قابل پذیرش نیست). پس چه بهتر ک می
وِْ�  �َ�ٰٓ  لرَّسُولِ ٱ

ُ
 ٱ أ

َ
حقیقت آنست که «وید: گ کنار گذاریم که می .]83[النساء:  ﴾رِ مۡ ۡ�

مور برخوردارند اند که از بصیرت و بینایی در ا اند مراد از آن بزرگان صحابه محققین گفته

ْ ﴿ در مورد آیۀ: اند و با او و از آگاه و مطلع طِيعُوا
َ
َ ٱ أ َّ�  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱ وَأ

ُ
 ٱ وَأ

َ
 رِ مۡ ۡ�

 به بحث پردازیم. .]59[النساء:  ﴾مِنُ�مۡ 
 تر است: گوییم حمل آیه بر امیران و خلفا به چند دلیل برتر و شایسته ما می

ْ ﴿ آمده کـه  بسبب نزول: در صحیح بخاري به روایت ابن عباس  -1 طِيعُـوا
َ
َ ٱ أ َّ� 
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 ْ طِيعُوا
َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱ وَأ

ُ
 ٱ وَأ

َ
در مورد عبداالله ابن حذافه ابن قیس بن  .]59[النساء:  ﴾مِنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

 اي فرستادند. او را به همراه سریه ل شد و آن هم زمانی که رسول اکرمعدي ناز

ن �َّاسِ ٱ َ�ۡ�َ  تُمحَكَمۡ  �ذَا﴿ :ورود آن پس از آیۀ -2
َ
ْ َ�ۡ  أ ِ  كُمُوا . ]58[النساء:  ﴾لِ عَدۡ لۡ ٱب

ْ ﴿: گوید: از زید بن ثابت در مورد آیۀ مبارکۀ ابن عینیه می طِيعُوا
َ
َ ٱ أ َّ�  ْ طِيعُوا

َ
 لرَّسُولَ ٱ وَأ

وِْ� 
ُ
 ٱ وَأ

َ
پرسیدم، در حالی که در مدینۀ منوره کسی پس از  .]59[النساء:  ﴾مِنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

او گفت: چند آیه پیشتر آن را بخوان توانست مانند او تفسیر کند،  محمد بن کعب نمی

َ ٱ إنَِّ ﴿ فهمی: می َّ�  
ۡ
ن مُرُُ�مۡ يأَ

َ
ْ  أ وا  ٱ تؤَُدُّ

َ
هۡ  إَِ�ٰٓ  تِ َ�ٰ َ�ٰ ۡ�

َ
ن �َّاسِ ٱ َ�ۡ�َ  تُمحَكَمۡ  �ذَا لهَِاأ

َ
 أ

 ۡ�َ ْ ِ  كُمُوا  ».این آیه در مورد والیان و زمامداران است«سپس گفت:  .]58[النساء:  ﴾لِ عَدۡ لۡ ٱب

ِ ٱ إَِ�  فرَُدُّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  تُمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  فإَنِ﴿ن با فرمودة خداوند که: تعقیب آ -3  إنِ لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ
ِ  مِنُونَ تؤُۡ  كُنتُمۡ  ِ ٱب خطاب در این آیه براي تمام مؤمنان است و از جمله  ﴾خِرِ �ٱ مِ وۡ ۡ�َ ٱوَ  �َّ

 اهل حل و عقد از علماء.
ن در بعضی امور منازعه و کشمکش کنند، لـیکن  توانند با زمامدارا زیرا عموم مردم می

نمایند به ستیز برخیزند. چون مراد از آن علماي  توانند یا فتواهایی که علماء صادر می نمی
تواند بـا ایشـان در تائیـد و تثبیـت و ابـراز حکمـی        مجتهد است، و چگونه عوام امت می

 مخالفت و ستیز نماید.
و زمامداران ترجیح یافت، دلالت آن بـر ایـن کـه در    بنابراین، چون اطلاق آیه بر امراء 

میان مسلمانان گروهی وجود دارد (زمامداران) که مسلمانان در امورشان به آنـان مراجعـه   
 نمایند، شایسته نیست که تکلف و ارهاق نامیده شود. می

ح) او پس از آن که دلیل قرآنی بر فرضیت خلافت و امامت آورده، در بیـان دلیلـی از   
 توجه نموده، و چندین حدیث را در این مورد آورده است، از جمله: سنت
آنچه در حدیث آمده در مورد این که امام از کوتاهی و قصوري که در مورد  -1

لا«شود، مانند حدیث:  می دارد، بازخواست رعیت روا می
َ
ُ�مْ  رَاعٍ  كُلَُّ�مْ  إنَِّ  أ

َّ
 مَسْئوُلٌ  وَُ�
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ِيْ  فاَلإِمَامُ  ،رَِ�يَّتِهِ  َ�نْ 
َّ

همۀ شما شبانید و همۀ « »..الخرَِ�يَّتِهِ  َ�نْ  مَسْئوُلٌ  وَهُوَ  النَّاسِ  عَلىَ  الذ
شوید. بنابراین، امامی که زعامت مردم را بدوش دارد بان است،  شما از رعیت خویش پرسیده می

 الحدیث. .»شود.... و از رعیت خویش پرسیده می
و همکاري با امام و عدم خروج از از آن جمله احادیثی که در مورد همراهی  -2

این که با جماعت « »وَ�مَِامَهُمْ  المُْسْلِمِ�َ  جَمَاعَةَ  تلَزَْمُ «اطاعت وي آمده است، مانند حدیث: 

ْ�طَاهُ  إمَِاماً  باََ�عَ  مَنْ «و حدیث  .»شان همراه باشی مسلمین و امام
َ
 قلَبِْهِ  وََ�مَرَةَ  يدَِهِ  صَفْقَةَ  فأَ

ُ�وا ُ�ناَزعُِهُ  آخَرُ  جِاءَ  �إَنِْ  سْتَطَاعَ ا مَا فلَيُْطِعْهُ   .»الآخَرِ  ُ�نقَُ  فاَضْرِ
کسی که با امامی بیعت نماید، و با او پیمان بندد، و ثمرة دلش را به او بدهـد بایـد در حـد    «

توان از او اطاعت نماید، و هرگاه دیگري بـا او دعـوا و کشـمکش نمایـد پـس گـردن دومـی را        
 .»بزنید

شکنی و این کـه مسـلمان بمیـرد و در ذمـه اش      ر مورد تهدید پیماناحادیثی که د -3

َ  لـَقِىَ  طَاعَةٍ  مِنْ  يدًَا خَلعََ  مَنْ «بیعتی نباشد، آمده است. مانند حدیث:  قِياَمَـةِ  يـَوْمَ  ا�َّ
ْ
 وَلاَ  ال

ةَ  ُ  حُجَّ
َ

کـه دسـتی را از   کسـی  « »جَاهِلِيَّـةً  مِيتـَةً  مَـاتَ  َ�يعَْـةٌ  ُ�نُقِـهِ  فِى  وَلـَيسَْ  مَاتَ  وَمَنْ  له
شود که دلیلی ندارد، و کسی که  فرمانبرداري بکشد، در روز قیامت در حالی با خداوند روبرو می

 .»بمیرد و در گردنش پیمانی و بیعتی نیست همچون مرگ جاهلیت مرده است
احادیثی که در ستایش امامان خوب و نکوهش امامان ناشایست آمده است. مانند  -4

تُِ�مُ  خِياَرُ «این حدیث:  ئمَِّ
َ
ينَ  أ ِ

َّ
بُّوَ�هُمْ  الذ ِ

ُ
بُّونَُ�مْ، تح  وَ�ُصَلُّونَ  عَليَهِْمْ  وَتصَُلُّونَ  وَُ�ِ

ارُ  عَليَُْ�مْ، تُِ�مُ  وَشِرَ ئمَِّ
َ
ينَ  أ ِ

َّ
 »وََ�لعَْنوُنَُ�مْ  وَتلَعَْنوَُ�هُمْ  وَُ�بغِْضُونَُ�مْ، ُ�بغِْضُوَ�هُمْ  الذ

دارید و آنان شما را دوست  را دوست می بهترین امامان شما کسانی هستند که شما آنان«
کنید، و بدترین امامان شما کسانی  کنند و شما براي آنان دعا می دارند، آنان براي شما دعا می می

فرستید، و آنان بر شما  هستند که از آنان بیزار هستید و آنان از شما بیزارند، شما بر آنان لعنت می
 .»فرستند لعنت می

 سَبعَْةٌ «مورد فضیلت امام عادل آمده است، مانند این حدیث: احادیثی که در  -5
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ُ  يظُِلُّهُمُ  اي جز سایۀ  خداوند هفت نفر را در روزي که سایه« »...ظِلُّهُ  إلاِ ظِلَّ  لا يوَْمَ  ظِلِّهِ  فِي  ا�َّ

 إِمَامٌ «فرماید:  دهد، در صدر ایشان امام عادل را ذکر نموده می او نیست، در سایۀ خود قرار می

 .»امامی که عادل باشد« »عَادِلٌ 
پس ایـن  «گوید:  کند می پس از آن که این احادیث و احادیث هم معناي آن را ذکر می

احادیث که با سندهاي مختلف و براي اغراضی گوناگون آمده و همه در محور امـام دور  
نماید و به  یکند، به بیعت و اطاعت و همراهی با او امر م زند، مسئولیت او را بازگو می می

نماینـد و امامـان را    دهد که نسبت به أمیر طغیان و سرکشـی مـی   کشتن کسانی دستور می
 شود. توصیف نموده میان نیکان و بدان آن فرق قائل می

هرگاه این احادیث در دسترس مجتهد قرار گیرد که به حکمت امر و نهی و وصف آن 
م امـري حتمـی، و قـانونی پایـدار     کند که نصب امـا  آگاه است، هیچ شکی و تردیدي نمی

 است.
 پس درست نیست این امر قطعی جز از نوع واجب باشد.

» سـنت قضـیۀ خلافـت را مـبهم گذاشـته     «بنابراین، سخن شیخ علـی عبـدالرزاق کـه    
خواهـد حقـایق را از    کند که می پروایی است که فقط کسی آن را عنوان می گستاخی و بی

 مسیر خود منحرف کند.
آورد و  جریان اجماع را در موضوع خلافت بیان کرده و دلیـل آن را مـی   او پس از آن

 .)1(انددر این موضوع بر سنت مقدم داشته  کند که چرا علماء استدلال به آن را بیان می
رسیم که قرآنکریم و سنت نبوي، انتخـاب رهبـر    از مجموع این بحث به این نتیجه می

 ـ  ا در میـان شـان عادلانـه حکومـت نمـوده،      بزرگ امت را بر مسلمین فرض گردانیـده، ت
 شان را سرپرستی نماید. ها را به صاحبانش بسپارد و امور دینی و دنیوي امانت

                                           
 .79 – 24ص  الإسلام وأصول الحكمنقض کتاب  -1

 ، نوشته شده است.الإسلام وأصول الحكمترین ردیست که بر کتاب  احدیث که تازه العصر الإسلام والخلافه في -و
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شـان ایـن حقیقـت را درك نمـوده انـد. از ایـن رو        مسلمانان در ادوار مختلف زندگی
م درست قرآنکریم و سـنت رسـول   شان بر سندي قوي متکی است، و آن نتیجۀ فه اجماع

 باشد. می االله
به هر ترتیبی که باشد، شیخ علی عبدالرزاق خود در کتـابش اظهـار داشـته هـر امـت      

ناچار نیازمند حکومتی است کـه   –هر نوع دین و زبان و نژادي که داشته باشد  –متمدن 
 .)1(امور آن را سرپرستی نموده و کارها را در مسیر درست آنها هدایت کند

 ن تعیین رهبر بزرگ امت کافی و بسنده است.بود این توضیحات در مورد واجب

                                           
 .135ص  الإسلام وأصول الحكم -1



 
 

 

 »شرایط خلیفه«: مبحث دوم

در بحث سابق، تعریف خلافت یا ریاست دولت، حکم نصب رئیس و خلیفـه را بیـان   
داشتیم، در این بحث شرایطی را که لازم است در خلیفه موجود باشـد بررسـی خـواهیم    

 کرد.
و اهتمـام بسـیاري   مبـذول داشـته    اي دانشمندان مسلمان به مقام خلافت توجـه ویـژه  

 اند. نموده
آنان کمال کوشش را به خرج داده اند تا صفاتی را که واجب است، در فردي که ایـن  

 کند موجود باشد، بیان نمایند. مقام بزرگ را احراز می
اي براي خود دارند، لازم دیدم که شـرایط   چون هریک از مذاهب اسلامی شرایط ویژه

 م و سپس به شرایطی که در آن اتفاق یا اختلاف دارند اشارت نمایم.هر مذهب را ذکر کن

 اهل سنت -اول
عموم اهل سنت و جماعت وجود شرایط، زیرا در کسی کـه مقـام خلافـت را احـراز     

 دانند: کند، لازم می می
 داري باشد. دانا به احکام شرعی و آشنا به امور سیاسی و حکومت -1
 عاقل و بالغ باشد.عادل، پرهیزگار، پاکدامن،  -2
از حسن رأي و تدبیر برخوردار بوده، توان بدوش کشیدن بـار خلافـت را داشـته     -3

باشد، همچنین باید در تطبیق احکام شـریعت اسـلامی شـجاع بـوده و در مسـیر حـق از       
سرزنش ملامتگران نترسد، و نیز باید از سلامت اعضأ و حواسی که در رأي و عمل او اثر 

 دار باشد.گذارد، برخور می
 قریشی باشد. -4
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ترین شرایطی است که عموم اهل سنت بـراي کسـی کـه مقـام خلافـت را       ها مهم این
کند، لازم دانسته اند که برخی از دانشمندان به داشتن علم تقلیدي اکتفـا ننمـوده    احراز می

 .)1(دانند اجتهاد را نیز براي او جزء شرایط می

 معتزله و خوارج -دوم
خلیفه صفات بلوغ، عقل، علم، فضـل، پرهیزگـاري، پارسـائی عـدالت،      اینان در مورد

شجاعت، نظر صائب، سلامت اعضاء و حواسی را کـه در نظـر و عمـل اثـر دارد، شـرط      
بنـد   دانند هر فرد مسلمانی که پـاي  دانند، بلکه مجاز می بودن را شرط نمی دانسته و قریشی

ه قریشی باشد یا غیـر قریشـی، عـرب    کتاب و سنت باشد، به این مقام انتخاب شود، خوا
 .)2(باشد یا غیر عرب

 امامیه -سوم
 دانند: امامیه شرایط زیر را در امام لازم می

 به نص تعیین شده باشد. -1
 از خطاي عمدي و سهوي معصوم باشد. -2
 قریشی باشد. -3

و سپس فرزنـد، حسـن پـس از او در     مامت را در حضرت علی بن ابی طالبآنان ا
 –رضـوان االله علـیهم جمیعـا     –حسین و سپس در تعـداد معینـی از فرزنـدانش    برابرش 

 دانند. منحصر می
 در علم، دین، کرم، شجاعت و همه فضائل جسمی و روحی، بهترین امت باشد. -4

دانند که محقق طوسـی در   ترین شرایطی که امامیه در مورد امام لازم می این است مهم

شـان نیـز آن را    هاي دیگـر کلامـی   وده، همچنین در کتابذکر نم» تجريد الاعتقاد«کتابش 
                                           

 .426تألیف امام الحرمین ص  رشادالإ -1

 .89ص  4تألیف ابن حزم ج  ملل والنحلـالفصل فی ال -2
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 .)1(یابید می

دیـدگاه امامیـه را در   » شرح تجريد الاعتقاد مراد فيـكشف ال«علامۀ حلی در شرحش 

 مورد هر شرط به طور مفصل بیان داشته است.
امامیه و اسماعیلیه معتقدند که امام بایـد معصـوم باشـد، زیـرا حـافظ و      «گوید:  او می

 ».بان شریعت است...نگه
 ».به ویژة امامیه معتقدند که امام باید منصوص علیه باشد«گوید:  و می

دلیل نـص آشـکاري    دارد، به عصمت و نص اختصاص به علی«گوید:  او سپس می
 ».وجود دارد که از رسول اکرم

امام باید از رعیت خویش برتر باشد، زیـرا تقـدیم مفضـول بـر     «گوید:  او همچنین می
 .)2(»ضل عقلاً زشت و نادرست استفا

 زیدیه -چهارم
 دانند: ها شرایط زیر را در امام لازم می این

 قریشی و فاطمی باشد، چه سید حسنی باشد یا حسینی. -1
کـه مـردم را بـه کتـاب و سـنت فـرا        هرکس از فرزندان علی بن ابـی طالـب  از اینرو 

 باشد. خواند، اطاعت و نصرت دادنش بر امت فرض می می
 عالم و مجتهد باشد. -2

کنند که بتواند بـه نظریـات علمـاء     آنان در مورد اجتهاد نسبت به امام، به این حد اکتفا می
 مراجعه نموده، برخی را بر بعضی دیگر را ترجیح دهد.

این امر مستلزم آنست که بر زبان عربی تسلط کامل داشته باشد، تا بتواند به قرآن نظر 
حق است از آنچه خواستۀ او نیست تشخیص دهد. این امر اقتضـا   کند و آنچه را خواستۀ

                                           
 ، مراجعه شود.94قزوینی ص  اصول العقائد قلائد الخرائد فيو  65تألیف شیخ مظفر ص  ةعقائد الاماميبه  -1

 ، تحقیق دکتر ناهی.66ص  1ج  روضة القضاةو  289و  288و  286ص  مرادـكشف ال -2
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کند که به توحید و عدل خداوند و آنچه از صفات که نسبت به خداوند جواز دارد یـا   می
نین باید دانا جواز ندارد، و آنچه براي او واجب است یا واجب نیست، آگاه باشد، و همچ

 باشد. به نبوت حضرت محمد
ا بوده و به سخنش اعتماد شود و از شر او در امـان بـوده و بـه او    پاکدامن و پارس -3

 اطمینان شود.
 دلیر و کوشا و داراي قوت قلب و ثبات در کارها باشد. -4

 این است مهمترین شرایطی که زیدیه آن را براي امام لازم دانسته اند.

شـان را   دیدگاه» ةصول الخمسشرح الأ«قاضی القضات عبدالجبار بن احمد در کتابش 

 ها بیان داشته است. در مورد هریک از این شرط
اي دارد، و  اما نخست این مطلب باید پذیرفته شود کـه امـام قـوام ویـژه    «گوید:  او می

هنگامی که در برابر جماعـت ادعـا    کند، زیرا حضرت ابوبکر دلالت می اجماع هم برآن

ین شرط که عالم باشد در حدي کسی بر او اعتراض ننمود، اما ا» ئمة من قريشلأا«نمود: 

که بتواند به نظریات علماء مراجعه کند و میان اقوال ضعیف و قـوي فـرق گـذارد، بـراي     
تواند به احکامی که مورد نیاز است مراجعه کنـد و آن را   آنست که هرگاه عالم نباشد نمی

ي کند به عملی سازد، اما پارسایی و پاکدامنی براي آن است که هرگاه از هواي نفس پیرو
حکم اجماع جایز نیست که وظیفۀ قضاوت و داوري و اجراي حدود و نگهداري مرزهـا  

 به او سپرده شود.
توانـد لشـکرها را    اما شجاعت و قوت قلب براي آنست که هرگاه چنین نباشـد، نمـی  

ور شـود،   فرماندهی کند و مرزها را حفظ نماید و بـراي جهـاد بـه سـرزمین کفـار حملـه      
. تمـام  )1(سـازد  کر کردیم این مسائل است که نیاز بـه امـام را واجـب مـی    همانگونه که ذ

 اند. بودن امام را فرض دانسته مسلمان مذاهب اسلامی علاوه بر شرایطی که ذکر شد

                                           
 .753ص  شرح أصول الخمسة -1
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 همچنین امام باید مرد باشد، تعیین زن جائز نیست.
یز رسیده باشد یا باید عاقل و بالغ باشد. بنابراین، تعیین دیوانه یا نابالغ خواه به سن تمی

 نه، جواز ندارد.
 .)1(دانند که امام کودك باشد امامیه در این مورد مخالفت نموده و جایز می

لازم است در مـورد شـرایطی کـه اگـر کسـی واجـب آن نباشـد،        «گوید:  ابن حزم می
 تواند وظیفۀ امامت را بدوش گیرد، دقت شود که عبارت است از: نمی
روایت شده کـه   لیل احادیثی است که از رسول اکرمبه داین که از قریش باشد،  -1

 امامت به ایشان اختصاصی دارد.

قَلمَُ  رُفِعَ «که  بالغ باشد به دلیل فرمودة آنحضرتو این که  -2
ْ
 ةٍ، فذََكَرَ ثلاََثَ  َ�نْ  ال

بِىِّ  شته شده است، از قلم (مسئولیت) از سه کس بردا« »يفِيقَ  حَتىَّ  المَْجْنوُنِ  َ�تْلَِمَ، حَتىَّ  الصَّ
 .»پسر تا زمانی که بالغ شود و از دیوانه تا هوشیار شود

لِحُ  لاَ «فرماید:  می این که مرد باشد، زیرا رسول اکرم -3 فْ مٌ  يُ وْ وا قَ نَدُ سْ مْ  أَ هُ رَ مَ  إِلىَ  أَ

ةٍ  أَ رَ  .»شود قومی که کارشان را به زنی سپردند هرگز رستگار نمی« »امْ

ُ ٱ عَـلَ َ�ۡ  وَلـَن﴿ فرمایـد:  را خداوند مـی این که مسلمان باشد، زی -4 ٰ للِۡ  �َّ  َ�َ  فـِرِ�نَ َ�
ۡ ٱ و هرگز خداوند براي کافران بـر مؤمنـان راهـی قـرار نـداده      « .]141[النساء:  ﴾سَبيًِ�  مِنِ�َ مُؤۡ ل

 هاست. و خلافت بزرگترین راه. »است

                                           
وظیفۀ امامت را به دوش گرفت، در حالی که بیش از پنج سال  ه 260در سال  ديگفته شده که محمد مه -1

 بوده است. ه 255نداشت، زیرا تولدش شب نیمۀ شعبان 
گردد و دنیا را پس از آن که از ظلم  اند که تا امروز زنده است و در آخر الزمان برمی عموم امامیه بر این عقیده

علی هاي الغیبۀ تألیف طوسی، الإمام مهدي،  نماید، در این مورد به کتاب و ستم پر شده، پر از عدل و داد می

تألیف سید محمد موسوي، مراجعه  الإمام الثانی عشرو  47از نویسندة این کتاب ص  دخيل، العقل عند الشيعه

 شود.
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اجـب اسـت   این که در کارش پیشتاز باشد و به آنچه از فرائض دینی کـه بـر او و   -5
 فرمایـد:  عالم باشد، پرهیزگار بوده و اشـکارا بـه فسـادکاري نپـردازد، زیـرا خداونـد مـی       

﴿ ْ ِ لۡ ٱ َ�َ  وََ�عَاوَنوُا ْ  وََ�  وَىٰۖ �َّقۡ ٱوَ  ِ�ّ در نیکـی و  « .]2: ة[المائـد  ﴾نَ�ٰ عُـدۡ لۡ ٱوَ  مِ ثـۡۡ�ِ ٱ َ�َ  َ�عَـاوَنوُا

زیـرا کسـی کـه     .»همکـاري مکنیـد   تقوي با یکدیگر همکاري کنید و بر گنـاه و تجـاوز بـاهم   
ناپرهیزگار را مقدم دارد و یا آن را که در هیچ چیزي تقوي ندارد یا آشکارا در زمین فساد 

کنـد یـا از دیـنش چیـزي را      کند و امین نیست و یا کسی را که حکمی را جاري نمـی  می
 داند. نمی

 همانا او بر گناه و تجاوز همکاري نموده و نه بر نیکی و تقوي.

مْرناَ عَليَهِْ  ليَسَْ  َ�مَلاً  عَمِلَ  مَنْ «نیز فرموده است:  سول اکرم ر
َ
کسی که « »ردٌَّ  َ�هُوَ  أ

 .»کند، آن عمل مردود است کاري را انجام دهد که شریعت ما آن را تائید نمی
باَ ياَ«فرماید:  همچنان می

َ
رَنَّ  لاَ  ضَعِيفًا كَ إِنَّ  ذَرٍّ  أ مَّ

َ
اي « »يتَيِمٍ  مَالَ  توََلََّ�َّ  وَلاَ  اثنَْْ�ِ  عَلىَ  تأَ

خداوند . »اباذر! همانا تو ناتوانی، هرگز بر دو تن امیر مشو و سرپرستی مال یتیم را بدوش مگیر

ِيٱ َ�نَ  فإَنِ﴿ فرماید: هم می وۡ  سَفيِهًا قُّ �َۡ ٱ هِ عَليَۡ  �َّ
َ
پس اگر آن که « .]282: ة[البقر ﴾ضَعيِفًا أ

 .»توانخرد بود یا نا بر او حق است بی

خرد و ناتوان و کسی که قادر به انجام کاري نیسـت و بایـد    مسلم است که سفیه و بی
سرپرستی داشته باشد، تا امـور او را سرپرسـتی و اداره نمایـد، جـایز نیسـت کـه چنـین        
شخصی (سفیه و ناتوان) قیم و ولی امر مسلمین باشد، از این مسلم است که ولایت کسی 

 باشد. وجود نیست، باطل میکه این هشت شرط در او م
سپس مستحب است که به آنچه از امور دین که جنبۀ شخصی دارد از عبـادات گرفتـه   
تا سیاست و احکام عالم باشد، همۀ فرائض را ادا کند و در هیچکدام آن اخلال نـورزد و  

اي  در آشکارا و نهان از همۀ گناهان کبیـره دوري گزینـد و هرگـاه مرتکـب گنـاه صـغیره      
 د آن را نهان دارد.شو می
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بنابراین، مکروه است که به این چهار صفت پایبند نیست، ولایـت را بـدوش گیـرد و    
اگر چنانکه ولایـت را بـدوش گرفـت، ولایـت او صـحیح اسـت هرچنـد آن را مکـروه         

شماریم، و اطاعت او در مواردي که از خداوند اطاعت نمود واجب است و منـع او از   می
 آنچه در آن اطاعت خدا را ننمود نیز واجب است.

برد که آنچه در نهایت از امام انتشار  ابن حزم بحث خویش را با این سخن به پایان می
و در انکـار منکـر    رود، این است که بدون ضعف و سستی نسبت به مردم مهربان بوده می

بدون این که راه عنف در پیش گیرد، سختگیر باشد و از آنچه واجب است تجاوز نکنـد،  
هوشیار باشد و غافل نباشد، شجاعت نفسی داشته باشد و مـال را در مـواردي کـه جـایز     

رسـیم کـه    است مصرف نماید و در راه باطل مصرف نکند که در مجموع به این نکته مـی 
 .)1(کند م قرآن و سنت را عملی نماید که این صفت فضائل را جمع میامام باید احکا

 شرایطی که همه برآن اتفاق دارند
رسیم که شرایطی که باید در ولی امـر مسـلمین    از توضیحات گذشته به این نتیجه می

 موجود باشد و همۀ مذاهب اسامی برآن اتفاق دارند عبارتند از:
 د کهبه دلیل فرمودة خداون –اسلام  -1

﴿ ْ طِيعُوا
َ
َ ٱ أ َّ�  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱ وَأ

ُ
 ٱ وَأ

َ
فرمانبرداري کنید از « .]59النساء: [ ﴾مِنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

 »خدا و فرمانبرداري کنید از پیامبر و فرمانبداري کنید از فرمانروایانی که از جنس شما هستند

و به دلیل فرمودة  یعنی از شما مسلمانان. پس واجب است که خلیفه مسلمان باشد.

ُ ٱ عَلَ َ�ۡ  وَلنَ﴿ :خداوند ٰ للِۡ  �َّ ۡ ٱ َ�َ  فرِِ�نَ َ� و هرگز خداوند «. ]141[النساء:  ﴾سَبيًِ�  مِنِ�َ مُؤۡ ل

هاست. مسلم است  ترین راه و خلافت بزرگ .»است  افران بر مؤمنان راهی قرار ندادهبراي ک

                                           
 ةالسلطانياحكام و  5و  4ماوردي ص  – الأحكام السلطانية  – 167و  166ص  4 ملل والنحلـالفصل فی ال -1

 .193و مقدمه ابن خلدون ص  5و  4ابویعلی ص 
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دین ایمان دارد، و به کسی واگذار  که این امانت باید به دست کسی سپرده شود که به این
 .)1(نگردد که بدان ایمان ندارد

ٰ  لرجَِّالُ ٱ﴿ به دلیل فرمودة خداوند –مردبودن  -2 ٓ ٱ َ�َ  مُونَ قَ�َّ  .]34[النساء:  ﴾ءِ لنّسَِا

مْرَهُ  وَلَّوْا قوَمٌ  ُ�فْلِحَ  لنَْ «که  . و به دلیل فرمودة آن حضرت)2(»مردان قیم زنانند«
َ
 مْ أ

شان را به زنی بسپارند چون مشکلات ریاست  شود قومی که ولایت هرگز رستگار نمی« .»امْرأة
دادن همۀ آن  از به پاداشتن و انجام –غالباً  –دولت سخت و دشوار و بسیار است و زنان 

 .»باشند ها ناتوان می خواسته
اند،  ودهدولت موفق ب کند که زنان معدودي در انجام وظیفۀ  اگر تاریخ براي ما بیان می

اي بوده و هرگاه عدد به تعداد مردانی که این کار را بدوش  این امر تحت شرایط ویژه
ترین دلیل است که مردم  گرفته اند، مقایشه شود خیلی کم و نادر است که این خود واضح

 درك کرده اند که جز مردان، کسی شایستگی این مقام را ندارد.
در استقامت و رستگاري مشهور بوده و از پیروي هواي  به صورتی که -عدالت -3

نفس دروري گزیند و حریص باشد به این حق را به صاحبش برساند، و با دقت کامل 
والیان و کارمندان و کارگزاران خود را زیرنظر داشته باشد، بنحوي که آنان را به انجام 

 .)3(شان و اداي حقوق به صاحبان آن وادار  کند وظیف
این که داراي رأي و تدبیري نیکو بوده، سیاست انجام  -اردانی و شایستگیک -4

هاي خلافت براید. یعنی از دین حمایت و نگهبانی کند، سیاست امت را به پیش  مسئولیت
شان را رعایت نموده و در اجراي قوانین و اقامۀ حدود، دوراندیش بوده، در  برد. مصالح

                                           
مراجعه کنید، برخی از خوارج امامت زن را جواز  164و  163د. عبدالکریم زیدان ص  أصول الدعوةبه  -1

 تحقیق د. صلاح الدین الناهی، مراجعه شود. 62ص  1سمنانی ج  روضة القضاةدهند، به  می

مراجعه کنید، برخی از خوارج امامت زن را جواز  164و  163یدان ص د. عبدالکریم ز أصول الدعوةبه  -2

 تحقیق د. صلاح الدین الناهی، مراجعه شود. 62ص  1سمنانی ج  روضة القضاةدهند، به  می

 .68تألیف د. محمد یوسف ص  نظام الحكم فی الاسلام -3
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ائل سیاسی دانا و به امور جنگی و فرماندهی سپاه وارد جهاد با دشمنان دلیر باشد، به مس
 باشد.
در حدي که از فرهنگ و معارف زمان خود آگاه بوده و عالم به احکام  -علم -5

شرعی باشد، زیرا او مکلف به اجراي آن (احکام شریعت) است و در صورت عدم اطلاع 
 .)1(از آن ممکن نیست آن را به مرحلۀ اجرا درآورد

تواند  نیست که به درجۀ اجتهاد در اصول و فروع دین رسیده باشد، زیرا میاما شرط 
 .)2(در این زمینه از فقهاء و علماي متخصص یاري جوید

یعنی سلامتی حواس و اعضاء از نقصی که در اندیشه و عمل او اثر  -سلامت -6
ین نواقص گذارد، مانند دیوانگی، کوري، کري، گنگی و قطع دو دست و دو پا، زیرا ا می

گذارد، و هرگاه  در اندیشه عمل و آمادگی او در انجام کارهایی که به او محول شده اثر می
دادن یکی از این  عضوي از این اعضاء را از دست داده که فقط بدقیافه شده مانند از دست

 .)3(اعضاء که در این صورت شرط سلامت، کمال است (عقل و فکر سالم)

 ف استشرایطی که در آن اختلا
ترین شرایطی بود که همۀ مذاهب اسلامی برآن اجماع نموده اند،  آنچه تذکر دادیم مهم

پردازیم کـه مـذاهب اسـلامی در آن بـاهم اخـتلاف       و اینک به ذکر مهمترین شرایطی می
 دارند:
بر این عقیـده انـد    )4(نسب قریشی: در مباحث گذشته دانستید که معتزله و خوارج -1

                                           
 .167و اصول الدعوه ص  193مقدمه ابن خلدون ص  -1

 .68ص  سلامنظام الحكم فی الا -2

مراجعه شود. ابن حزم معتقد است که وجود نقص در حواس یا جسم  194و  193به مقدمه ابن خلدون ص  -3
 رساند در صورتی که از عقل کامل و سلامت فکر برخوردار باشد. او زیان نمی
 مراجعه کنید. 167ص  4به الفصل ج 

 اند. دانشمندان معاصر هم به این عقیدهاز متأخرین و  از اهل سنت ابوبکر باقلانی به این نظر است و بسیاري -4
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شود، شرط نیست و جائز دانسته  اي کسی که به مقام خلافت تعیین میکه قریشی بودن بر
ن شود. به دلیل فرمودة کند، به این مقام تعیی اند هر مسلمانی که به کتاب و سنت عمل می

بشنوید و فرمان برید، هرچند غلامی حبشـی زمامـدار شـما شـود کـه      «که  رسول اکرم
 ».سرش گویی دانۀ کشمشی است

دانند، به دلیل فرمـودة آن   یقریشی بودن را در خلیفه یا امام شرط م لیکن اکثر مذاهب
حقیقت این است که حدیثی که عمـوم علمـاء و ائمـۀ    ». ائمه از قریش اند«که  حضرت

مذاهب به آن استدلال نموده اند حدیث صحیحی است که جاي طعن در آن وجود ندارد 
 خلیفه یا امام شرط است.کند بر این که نسب قریشی در  و به وضوح دلالت می

فقها هم از این حدیث همین برداشت را کرده اند، و صحابۀ قریشی هم در روز سقیفه 
بیعـت نماینـد، بـه ایـن      –بزرگ قبلیـۀ خـزرج    –خواستند با سعد بن عباده  که انصار می

حدیث استدلال جستند و آنان هم بدون چـون و چـرا آن را پذیرفتـه و زمامـداري را بـه      
 لیم نمودند.قریش تس

داننـد بـه تأویـل     از این رو کسانی که شرط قریشی بودن را در امام یا خلیفه لازم نمی
شـرایط را دارا باشـد، تطبیـق     حدیث یا بیان هدف آن پرداخته و آن را بر هرکسی که این

 اند. داده
گویند که نص بر قریشی بودن در حـدیث، بـه اعتبـار افضـلیت اسـت نـه        اي می عده
 صحت.
مثلاً یکی از آن دو  –ین معنی که هرگاه شرایط خلافت در دو شخص موجود بود به ا

تر تعیین قریشی اسـت   قریشی بود و دیگري غیر قریشی. در این صورت افضل و شایسته
 و تعیین شخص دیگر هرچند بدون شک صحت دارد، اما از افضلیت برخوردار نیست.

بنابراین، به این «گوید:  نموده و سپس میاما محمد ابوزهره دلائل این دو گروه را ذکر 
رسیم که این نصوص در مجموع، مستلزم آن نیست که امامت فقط باید در  نتیجه می

قریش باشد و ولایت غیر قریشی اصلاً صحت نداشته باشد. لیکن ولایت غیرشان بدون 
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مْرَ «شک صحت دارد و حدیث 
َ
 نند فرمودةاز قبیل اخبار به غیب است. ما »قرَُ�شٍْ  فِي  الأ

ِلافةَُ «که  آن حضرت
ْ
خلافت پس از من سی « »عَضُوضًا مُلكًْا  تصَِْ�ُ  ُ�مَّ  ثلاَثوُنَ  َ�عْدِي الخ

و ازباب افضلیت است نه  .»سال است و سپس پادشاهی گزنده به وجود خواهد آمد
 .)1(صحت

پرسند که حکمت شرط بودن نسب قریشی  از خود می –مانند ابن خلدون  –برخی 
هدف خلافت با «گوید:  ؟ و آیا این شرط هنوز هم باقیست یا خیر؟ او سپس میچیست

آید، و این  اجتماع و وحدت کلمه و ترك نزاع و اطاعت امت از رئیس آن به دست می
ها بدان آرامش یابد و مردم به  یابد که خلیفه از کسانی باشد که دل کار زمانی تحقق می

شند که این اعتراف و آرامش، در کسی که از قریش شان اعتراف داشته با فضیلت و سبقت
یافته است، زیرا قریش داراي قدرت و  گرفته، تحقق می زمام حکومت را به دست می

شان اعتراف داشتند و با ایشان در  ها به تقدم و فضیلت و زعامت شوکت بودند و عرب
تعیین قریشی) مسألۀ این مورد اصلاً کشمکش و منازعه نکردند که به این ترتیب این امر (

 نموده است. اجتماع مردم و وحدت کلمه و فرمانبرداري از ایشان را آسانتر از دیگران می
به این دلیل است که در حدیث به ایشان اشاره شده، و این ائمه از آنان است، تا 

 .)2(ائتلاف و همبستگی به وجود آید، اطاعت حاصل گردد، و هدف خلافت تحقق یابد
گیرد که شرط گذاشتن نسب قریشی  از این بحث خویش چنین نتیجه می ابن خلدون

و بردن اختلاف و کشمکش بوده و آنهم به دلیل قدرت و شوکت و غلبه  براي از میان
 اند. زعامتی که قریش بر قبائل داشته

اما چون احکام شرعی اختصاص به یک نسل و زمان و امت ندارد، دانستیم که این 
 گردد. ت و صلاحیت باز مینکته به شرط کفای

                                           
 .96ص  1ج  مذاهب الاسلاميةـتاريخ ال -1

 .164ص  ةأصول الدعوو  195ص  ةمقدمـال -2
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از این رو شرط قریشی بودن را که به علت غلبه و سبقت بود، از زمرة شرایط حذف 
گیرد، باید از گروهی  نموده و شرط گذاشتیم کسی که زمام امور مسلمین را بدوش می

قوي باشد که مردم به قدرت و زعامتش اعتراف داشته باشند، تا این کار آنان را به اطاعت 
 یفۀ شان واداشته، طغیانش را فرو نشانده و کار حکمروایی شان را آسان گرداند.خل

در حقیقت این توجیه بسیار درست و صحیح بوده و برداشت بسیار جالبی از حـدیث  

ةُ « ئمَِّ
َ
هـم ایـن نظریـه را پسـندیده و      )1(است. یکی از دانشـمندان معاصـر   »قُرَ�شٍْ  مِنْ  الأ
داده و  ر آن زمان قریش را در مقام صدارت و قیادت قرار میترکیب جامعه د«... گوید:  می

 کند بیش از آن که به کاري واجب اشاره نماید. این امر به حقیقتی موجود اشاره می
بنابراین، هرگاه علت همان باشد که ذکر شد، امروزه فقط به قریش اختصـاص نـدارد،   

اي کــه ســبب   آن رابطــهزیـرا قریشــیان امــروز در کشــورهاي مختلــف پراکنــده شــده، و  
شده از میان رفته و آن نیروي اجتماعی برایشان باقی نمانده اسـت، و ایـن    شان می اجتماع

ویژگی اسلامی هم برایشان محفوظ نیست، ممکن است این ویژگی امروز در آنان و یا در 
 غیرشان موجود باشد.

 کنیم که علت از معلول جدا گردیده است. بنابراین، مشاهده می
شرط قریشی بودن براي کسی که بـه ریاسـت دولـت     –از دیدگاه من  –این دلائل  به

 شود، باقی نمانده است. کاندید و تعیین می
اند که براي کسی که به امامت و خلافت  مت: همۀ مذاهب اسلامی بدین عقیدهعص -2

 شود معصومیت شرط نیست. مسلمین انتخاب می
ب است امام از خطاي قصدي و سهوي معصوم لیکن امامیه و موسویه معتقدند که واج

باشد، زیرا که او حافظ شریعت است و هرگاه براي او جائز باشد که مرتکب اشتباه گردد، 
اند که امـام بـه شـخص     موم، این دلیل را چنین پاسخ داده. ع)2(شود حافظ آن شمرده نمی

                                           
 تألیف محمد عبداالله عربی، به قلم محمد مبارك. 12ص  سلامنظام الحكم فی الإمقدمۀ کتاب  -1

 .286حلی ص تألیف  مراد فی شرح تجريد الاعتقادـكشف ال -2
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جتهاد صـحیح  خود حافظ شریعت نیست، بلکه به وسیلۀ کتاب و سنت و اجماع است و ا
 باشد. خود که حافظ آن می

ــواب     ــه راه ص ــدین او را ب ــد، مجته ــا بپیمای ــادش راه خط ــاه در اجته ــابراین، هرگ بن
گردانند و اشخاصی که وظیفۀ امر به معروف را به دوش دارنـد، مـانع عملـی شـدن      برمی

 شوند. اجتهاد نادرست او می
سر زند بر امت واجـب اسـت    کنند که هرگاه از او خطایی امامیه همچنین استدلال می

ْ ﴿ بودن اطاعت او که به فرمودة خداوند: که بر او انکار نمایند، و این امر با واجب طِيعُـوا
َ
 أ

َ ٱ َّ�  ْ طِيعُوا
َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱ وَأ

ُ
 ٱ وَأ

َ
 باشد. ثابت است، در تضاد می .]59[النساء:  ﴾مِنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

عـت از امـام در امـوري اسـت کـه      گویند که وجـوب اطا  عموم به این نکته پاسخ می
مخالف شریعت نباشد، لیکن هرگاه مخالف شریعت باشد رد نظر او و انکار و مخـالفتش  

 .)1(گردد واجب می

ُ ٱ يرُِ�دُ  إِ�َّمَا﴿کنند به فرمودة خداوند:  امامیه همچنین استدلال می  عَنُ�مُ  هبَِ ِ�ذُۡ  �َّ
هۡ  سَ لرجِّۡ ٱ

َ
 .]33[الأحزاب:  ﴾�هِ�ٗ طۡ �َ  وَُ�طَهِّرَُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ لَ أ

 .»خواهد که پلیدي را از شما اهل بیت، از میان ببرد و شما را نیکو پاك نماید خداوند می«

وجه استدلال از آیه چنین است که خداوند پلیدي را از اهل بیت دور نموده و آنان را 
گـردد،   تفی میپاك ساخته است، و هرگاه پلیدي از ایشان نفی شود، اشتباه هم از ایشان من

 .)2(باشند و از این رو آنان معصوم می
گویند که مراد از اهل بیت در اینجا همۀ شان به اعتبار مجموع به واسطۀ أئمـۀ   آنان می

شان است، و همۀ شان بر سبیل استغراق و شمول مراد نیستند، زیرا این منزلت فقط براي 

                                                                                                             
 تألیف سید حسن مکی عاملی. 108ص  ةئمامام الصادق وسائر الأعقيدة الشيعه فی الإو 

 .751لیف عبدالجبار بن احمد ص أت شرح الاصول الخمسهو  386قوشچی ص  شرح التجريد -1

 .357ص  4ج  تفسير الطبرسی -2
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ي دارند، براساس حکم عقـل و  هاي خداوند و به خصوص آنانی که امر خدا را بپا حجت
 .)1(باشد نقل ثابت می

 عموم، این مطلب را به چند صورت پاسخ گفته اند:
از آنجمله این که رجس در آیه، معنایش معنویست، و آن هرکاري است که به تهمـت  

 شود. و شک و گناه و عذاب کشانده می
شد، و هر کاري در قاموس آمده که رجس پلیدي و گناه و هر عملی است که پلید با

شود که در چندین آیۀ دیگر هم به این  که به عذاب و شک و مجازات و خشم کشانده می

ْ جۡ ٱفَ ﴿ فرماید: معنی آمده است. خداوند می  ٱ مِنَ  سَ لرجِّۡ ٱ تَنبُِوا
َ
پس « .]30[الحج:  ﴾نِ َ�ٰ وۡ ۡ�

 .»ها دوري گزینید از پلیدي از بت

ِينَ ٱ َ�َ  سَ لرجِّۡ ٱ عَلُ وَ�َجۡ ﴿ فرماید: و می دهد  و قرار می« .]100[یونس:  ﴾قلِوُنَ َ�عۡ  َ�  �َّ
 .»یابند پلیدي را بر کسانی که ایمان درنمی

ُ ٱ عَلُ َ�ۡ  لكَِ كََ�ٰ ﴿ فرماید: و می ِينَ ٱ َ�َ  سَ لرجِّۡ ٱ �َّ و « .]125[الأنعام:  ﴾مِنُونَ يؤُۡ  َ�  �َّ
 .»آورند دهد خداوند پلیدي را بر آنانی که ایمان نمی همچنین قرار می

ۡ ٱوَ  رُ مۡ �َۡ ٱ إِ�َّمَا﴿فرماید:  و می  ٱوَ  ِ�ُ مَيۡ ل
َ
 ٱوَ  نصَابُ ۡ�

َ
يۡ ٱ َ�مَلِ  مِّنۡ  سٞ رجِۡ  مُ َ�ٰ زۡ ۡ�  .]90: ة[المائد ﴾نِ َ�ٰ لشَّ

 .»ها و تیرهاي قرعه پلیدیست، از عمل شیطان است همانا شراب و قمار و بت«

ُ ٱ يرُِ�دُ  إِ�َّمَا﴿ فرماید: و می هۡ  سَ لرجِّۡ ٱ ُ�مُ عَن هبَِ ِ�ذُۡ  �َّ
َ
 .]33[الأحزاب:  ﴾تِ يۡ ۡ�َ ٱ لَ أ

 .»خواهد که پلیدي را از شما اهل بیت دور کند همانا خداوند می«

 یعنی پلیدي معنوي را عبارت از تهمت و شک است، از شما دور نماید.
بردن پلیدي از ایشان دلیل نفی اشتباه از آنان نیست، با توجه به آن که  بنابراین، از بین

 شود. تباه و خطا در اجتهاد رجس شمرده نمیاش

اَِ�مُ  حََ�مَ  إذَِا«که  به دلیل فرمودة آنحضرت
ْ
صَابَ  ُ�مَّ  فاَجْتهََدَ  الح

َ
جْرَانِ، فلَهَُ  أ

َ
 أ

  ُ�مَّ  فاَجْتهََدَ  حََ�مَ  وَ�ِذَا
َ
خْطَأ

َ
جْرٌ  فلَهَُ  أ

َ
هرگاه حاکم حکم نموده و اجتهاد نماید و به حق « .»أ

                                           
 .44مراجعات تألیف عبدالحسین شرف الدین ص  -1
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د است، و اگر حاکم حکم نموده و اجتهاد نماید و اشتباه کند، براي او یک رسد، براي او دو مز
 .»مزد است

از نظرت پوشیده نماند: در این که معنی خطا رجس باشد، نـه  «گوید:  امام شوکانی می
کند و نه هم لغت و زبان، زیرا معناي آن در لغت پلیـدي اسـت و    شریعت برآن دلالت می

همانا واقع شد بر شـما  «شود. چنانکه در فرمودة خداوند:  در شریعت بر عذاب اطلاق می
 .»از سوي پروردگارتان عذابی و خشمی

ِ�مٞ  زٍ رجِّۡ  مِّن﴿ اش: و فرموده
َ
 .»از عذابی دردناك« .]5[سبأ:  ﴾أ

 .)1(و رجز = رجس است
اجتهاد: گروهی از مذاهب مختلف اسلامی معتقدند شرط است که امام اهل اجتهاد  -3

ن و فروع آن باشد، تا بتواند براي به پاداشتن امور دین قیام نماید و در موارد در اصول دی
مختلف دلیل ارائه نماید و شبهات مربوط به عقاید دینی را حل نموده و قادر بـه صـدور   

 .)2(فتوي در حوادث و وقایع باشد
توانـد در   بنظر بنده حق با کسانی است که این شرط را معتبر ندانسته اند، زیرا امام می

کند از فقهاء و علماي متخصص یاري جوید، خواه  قضایا و مشکلاتی که با آن برخورد می
 این قضایا دینی باشد یا دنیوي.

بلوغ: تمام مذاهب اسلامی شرط کرده اند که امام باید بالغ و هوشیار باشـد، زیـرا    -4
امامت حکمی شرعی اسـت و شـخص کوچـک و خردسـال مکلـف بـه احکـام شـرعی         

 باشد. بنابراین، او براي سرپرستی این مقام بزرگ کافی و شایسته نیست. ینم

                                           
 .83ص  رشاد الفحولإ -1

 .751ص  ةصول الخمسشرح الأو  386قوشچی ص  شرح التجريد -2
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گویند: جائز است که امام طفل و کودك باشد که منشاء ایـن امـر ادعـاي     اما امامیه می
 .)1(ایشان مبنی بر موجودیت نص در تعیین امام است

خلافت یـا  این بود مهمترین شرایطی که دانشمندان اسلامی در مورد شخصی که مقام 
 کند، در آن باهم اختلاف دارند. امامت را احراز می

البته پیش از آن که این مبحث را به پایان بریم ضروري است اشاره کنیم که مهمتـرین  
اي است در مورد افرادي معـین   شرایط مورد اختلاف مانند عصمت و نص... شرایط ویژه

ز آن این شـرایط پابرجـا نیسـت، و    زیستند. اما پس ا که در قرن نخست تاریخ اسلامی می
هیچیک از دانشمندان مسلمان به وجود آن در فردي که مقام خلافت یا امامت یا ریاسـت  

 اند. گیرد، سخن نگفته لت را به دوش میدو

                                           
گوید:  که در مورد استدلال براي رأي امامیه می 102تألیف سید محمد سعید موسوي ص  مام الثانی عشرالإ -1

داند که خداوند یکی را ولی گرداند یا نبی یا وصی و یا امام براي مردم، در حالی که او  عقل بعید نمی«
 که هنوز به بلوغ نرسیده است. پسریست



 
 

 

 مبحث سوم

در دو مبحث گذشته تعریف خلافت یا ریاست دولت و حکم تعیین خلیفه یا رئیس و 
باشد مورد بحث و بررسـی قـرار دادیـم. اینـک در ایـن       شرایطی را که باید در او موجود

هـا و حقـوق و حکـم عـزل و      بحث شیوة تعیین و نصب خلیفه، مقام شـرعی، مسـئولیت  
 کنیم. برکناري او را بررسی می

 این بحث شامل سه مطلب است:
 مطلب اول: در روش انتخاب و گزینش خلیفه و مقام شرعی او و پیوندش با امت.

 ها و حقوق خلیفه. رد مسئولیتمطلب دوم: در مو
 مطلب سوم: در عزل و برکناري خلیفه.

: در روش انتخاب و گزینش خلیفه و مقام شرعی او و پیوندش با مطلب اول
 امت.

 پیشگفتار:
نمایـد، بـه    کسی که نظریات اندیشمندان مسلمان را در موضوع مقام خلیفه مطالعه می

 شوند: دو گروه تقسیم می رسد که آنان در این مورد به این نتیجه می
این که خلافت منصبی است الهی و خلیفه سلطه و نیرو و اراده و امر و نهی خـود   -1

 کند. را از سلطه و نیرو و اراده و امر و نهی خداوند کسب می
اي جز اجراي اوامر و پرهیز از منهیـاتش را نـدارد، و در سـختی و     بنابراین، امت چاره

مکلف به شنیدن و فرمانبرداري از او اسـت، زیـرا اطاعـت او    آسانی، خوشی و ناخوشی، 
 رود. اطاعت خداوند و معصیت او معصیت خداوند به شمار می

بنابراین، هیچیک از افراد امت یا همه امت حـق ندارنـد بـا خلیفـه مجادلـه و مناقشـه       
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که فرمـان   کند مانند این است نمایند یا نظر او را رد کند، زیرا کسی که فرمان او را رد می
تر است. بنابراین، وقتی چنین باشد، امت  خدا را رد نموده باشد و او به مقام شرك نزدیک

حق گزینش و انتخاب خلیفه را ندارد، همچنین قـدرت عـزل او و تعیـین دیگـري را بـه      
 جایش ندارد.

کنـد،   خلاصه با توجه به این نکته که خلیفه سـلطۀ خـود را از خداونـد دریافـت مـی     
دهد که از تصرف و عملکرد مطلق در مورد امت برخـوردار باشـد،    به او حق میخداوند 

از این رو امت مجبـور اسـت از او   ». سایۀ خدا در زمین است«زیرا او بنا به تعبیر برخی، 
فرمانبرداري نموده در برابر اراده اش تسلیم مطلق باشد، و اوامر و نواهی او را مو بـه مـو   

 رعایت نماید.
ت امت نه حق اعتراض دارد و نه هم حق گزینش، زیرا تعیـین خلیفـه از   در این صور

اي که پیش از او بوده است که پرچم این اندیشه را شیعۀ  سوي خداست یا از سوي خلیفه
 کشد. امامیه بدوش می

ما معتقدیم که أئمه، اولوالامرهایی هسـتند کـه   «گوید:  شیخ مظفر در عقاید الإمامیه می
هـاي   از ایشان امر فرمـوده اسـت، و آنـان گواهـان بـر مـردم و دروازه      خداوند به اطاعت 
 باشند. هاي رسیدن به او و دلیل و راهنما به سوي او می رحمت خدا و راه

هاي معرفت اویند، از ایـن   آنان ذخائر علوم و مترجمان وحی و ارکان توحید و گنجینه
اهـل آسـمان انـد، همچنـین مـا      رو پناهگاه اهل زمین اند همانگونه که ستارگان پناهگـاه  

شـان   شان اطاعت خدا و معصیت شان نهی خدا، اطاعت معتقدیم که امرشان امر خدا و نهی
شان دوست خدا و دشمنشان دشـمن خـدا    معصیت حضرت اوست، همانگونه که دوست

 باشد. می
 کنـد،  پذیرد و رد مـی  بنابراین، رد امرشان جائز نیست و کسی که نظر و امرشان را نمی

را رد  االله را رد نموده باشد، و آن کـه امـر رسـول    انند کسی است که امر رسول االلهم
 کند، مانند کسی است که امر خداوند را رد کرده باشد.
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شدن به ایشان و پذیرش فرمان و امرشان و عمل به گفتارشان واجـب   از این رو تسلیم
 .)1(است

کسانی که خلیفه یا امـام را بلنـدتر از    اي که باید بدان اشاره شود این است که اما نکته
هاي مطلقه را داده انـد، ایـن    هاي فراوان و قدرت مقام بشري دانسته و به اواین صلاحیت

قدرت و صلاحیت را براي هر خلیفه و امام قائل نشده انـد، بلکـه ایـن قـدرت عـالی را      
در سـلک   بـه بعـد   ه 245انـد کـه از تـاریخ     دانسته مخصوص تعداد معینی از آل بیت

 - امـام علـی   –اند و در عمل فرصت حکومت جز براي یکی از ایشان  مردگان درآمده
 مساعد نشد.

هـا   اما در سواي این نکته در مورد خلیفه، مقام شرعی، شیوة تعیین، حقوق و مسئولیت
 و حکم برکناري او، با جمهور مسلمین موافقت دارند.

کنـد. بنـابراین، امـت     وي امت کسب میاین که خلیفه قدرت و سلطۀ خود را از س -2
گزینـد و از   اي است کـه امـت او را برمـی    منبع قوت او هست و او صرفاً وکیل و نماینده

شود، تا زمانی که جز بـه آنچـه کـه خیـر و حـق       دیدگاه شریعت ناگزیر به اطاعت او می
 مصلحت است حکم ننماید.

و را نصیحت و راهنمایی کنـد،  لیکن هرگاه از راه حق منحرف شود، امت وظیفه دارد ا
ماند، و گرنه عزل او و تعیین دیگري بـه   هرگاه راه راست را برگزید، بر مسندش باقی می

 شود. جاي او بر امت واجب می
 اي که عموم مسلمین بدان معتقدند. این است نظریه

خلیفه در نزد مسلمین معصوم نیست و در ارتبـاط بـا   «گوید:  شیخ امام محمد عبده می
 ».تواند تفسیر کتاب و سنت را به خود اختصاص دهد باشد و نمی حی هم نمیو

پس اطاعت او واجب است، مادامی که بر راه صواب و در مسیر کتـاب و سـنت گـام    
بردارد، و مسلمین در کمین اویند تا هرگاه از روشی کـه او را بـراي حفاظـت آن نصـب     

                                           
 .71و  70ص  ةماميعقائد الإ -1
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را با نصیحت هدایت نماینـد و بـر او   کرده اند منحرف گردید و کجروي اختیار نمود، او 

ـَالِقِ «گیري کنند  بهانه
ْ
فرمـان بردنـی بـراي مخلـوق در     « »لا طَاعَةَ لمَِخْلـُوْقٍ فِيْ مَعْصِـيةَِ الخ

 .»معصیت خالق نیست
لیکن اگر از قرآن و سنت در عمل طفره رفت، بر ایشان واجب است کـس دیگـري را   

 کار به فسادي برتر از مصلحت کشانیده نشود.به جاي او برگزینند، مشروط بر آن که این 
کند، و امت صاحب اختیار در سیطره  پس امت یا نایبی از جانب امت امام را نصب می

کنـد، و از   و قدرت اوست و امت است که هرگاه مصلحتش تقاضا نمود، او را برکنار مـی 
 .)1(رود این رو  او از هر جهت حاکمی مدنی به شمار می

 گزیند؟ فه را برمیامت چگونه خلی
اي را از بین خـود   دانستیم که از دیدگاه شریعت و عقل بر امت واجب است که خلیفه

برگزیند، تا همه امـور دینـی و دنیـوي امـت را رعایـت نمـوده و تمـام دوائـر دولتـی را          
سرپرستی و مراقبت کند، همچنین دانستیم که جمهور مسلمین بر این عقیده اند که امـت  

کنـد و   رود، و همین امت است که خلیفه را راهنمایی مـی  لیفه به شمار میمصدر سلطۀ خ
 مراقب اعمال اوست.

 اینک باید بدانیم که امت چگونه باید به این وظیفه اش عمل کند؟
 و به عبارت دیگر: امت چگونه خلیفه را انتخاب نماید؟

 به نظر من ممکن است این کار به یکی از دو شیوة زیر انجام شود:

                                           
مراجعه  211دکتر محمد یوسف موسی ص ، سلامنظام الحكم فی الإو به کتاب  63ص  ةالنصرانيسلام والإ -1

گرفتن قدرت قائل  نظام اسلامی براي رئیس دولت یا امام صفت الهی یا حق الهی در بدست«گوید:  شود که می
گزیند، او  آورد و آنهم زمانی که او را به این مقام بزرگ برمی ه او قدرت خود را از امت به دست مینیست، بلک

 ».باشد تر می سنگین هاي او ها مانند یکی از ایشان است، هرچند بار او دشوار و مسئولیت در حقوق و مسئولیت
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انتخاب آزاد با شرکت تمام افراد مکلفی که در امت وجـود دارنـد، اعـم از     وة اول:شی
که این کار پس از مرحلۀ کاندیدشـدن بـه یکـی از ایـن دو شـیوه انجـام        )1(مردان و زنان

 شود: می
این که هرکسی که در خود شایستگی این کـار و قـدرت تحمـل مشـکلات آن را      -1

 نماید. یکند، خود را کاندید م مشاهده می
این که اعضاي مجلس شورا (در صورتی که در کشور وجود داشـته باشـد) سـتاد     -2

کنـد یـا ملـت در انتخابـات عمـومی اعضـاي سـتاد انتخابـات را          انتخابات را تعیین مـی 
هـا و کفایـت و میـزان     گزیند که این سـتاد شخصـیت کاندیدشـده را از نظـر ارزش     برمی

 دهد. مورد ارزیابی قرار میشرایطی که باید در او موجود باشد 
رایط پس از این تحقیق دقیق توأم با امانت، دو یا سه شخص را کـه بیشـتر واجـد ش ـ   

 .)1(شود شان براي ملت اعلان می هاي گزیند و نام هستند برمی

                                           
 گفته نشود که زن حق شرکت در انتخاب خلیفه را ندارد. -1

شود،  شود. بنابراین، اطاعت خلیفه بر زن هم لازم می ه تعیین و نصب خلیفه عام است شامل زن هم میزیرا امر ب

ْ ﴿ زیرا فرمودة خداوند: طِيعُوا
َ
َ ٱ أ َّ�  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱ وَأ

ُ
 ٱ وَأ

َ
مۡ ﴿ :و آیۀ مبارکۀ ].59[النساء:  ﴾مِنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

َ
 رهُُمۡ وَأ

 باشند. عام می. ]38[الشوري:  ﴾نَهُمبيَۡ  شُورَىٰ 
مادامی  –از این رو زن حق دارد در انتخاب کسی که اطاعت و فرمانبردداري از اوامر او بر وي واجب است 

 شرکت نماید. –که به آنچه طاعت و حق و عدل است حکم کند 
به وجه بر ایمان و فضیلت و طاعت است. با ت بخشد بیعت زنان با رسول اکرم می آنچه این نظریه را قوت

اي پیامبر! هرگاه زنان مسلمان «بیعت شان را پذیرفتند، به موجب فرمودة خداوند که  این که آن حضرت
نزدت آمدند تا با تو بیعت نمایند، به این که به خداوند چیزي را شریک نیاورده، دزدي ننموده، زنا نکنند و 

هایشان و پاهایشان و نافرمانی نکنند ترا در  تپسران خود را نکشند و نیارند دروغی را که ببندند آن را میان دس
» خوبی، پس با ایشان بیعت کن و از خداوند براي شان آمرزش بخواه که همانا خداوند آمرزنده و مهربان است

 .12سورة ممتحنه، آیۀ 
 و اي از زنان بودند که همراه با مردان، بر نصرت همچنین در بین نمایندگان انصار در بیعت عقبۀ دوم عده

 شان را پذیرفتند. نیز بیعت بیعت کردند، و آنحضرت کمک و فرمانبرداري با رسول اکرم
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 شیوة دوم: به وسیلۀ انتخاب غیر مستقیم.
و عقـد)   به این صورت که کار انتخاب و گزینش به عهدة نمایندگان ملت (اهـل حـل  

 شود، مانند مجلس شورا و مجالس نمایندگی دیگر. گذاشته می
به هرحال هرگاه امت خلیفه را به طور مستقیم برگزیند، دلیل و سند ایـن شـیوه را در   

مۡ ﴿ یابد که فرمودة خداوند می
َ
 .]38[الشوري:  ﴾نَهُمبيَۡ  شُورَىٰ  رُهُمۡ وَأ

شان اهمیت دارد بـاهم   که براي ظاهر این نص دال بر این است که مسلمین در اموري
پردازند، و شکی نیست که گزینش خلیفه از مهمتـرین مسـائلی اسـت کـه      به مشورت می

 .)2(شان اهمیت دارد براي
 -لیکن هرگاه امت خلیفه را از طریق انتخاب غیر مستقیم، یعنی از طریق نمایندگانش 

سلامی قـدیم در انتخـاب   برگزید براي این شیوه هم سندي از سوابق ا - اهل حل و عقد
یابد، و به دلیل آن که امت صاحب حـق اسـت در انتخـاب خلیفـه. و      خلفاي راشدین می

بنابراین، حق دارد کسی را از جانب خود وکیل قرار دهد که ایـن وظیفـه را مسـتقیماً بـه     
 نیابت او انجام دهد.

 یعنی به نمایندگی و نیابت از او خلیفه را انتخاب نماید.

 خلیفه و پیوند او با امت: مقام شرعی
با توجه به این کـه امـت بـه موجـب حکـم خـدا و بـه مقتضـاي شـریعت خلیفـه را           

گزیند که بر تمام امور سرپرستی داشته کارها را تنظیم و مصالح دینی و دنیوي آنـان   برمی
 را رعایت کند.

ت رود و خلیفه فقط وکیل و نایب ام ـ پس خود امت منشأ سلطه و قدرت به شمار می
 بوده و مقام او در میان امت فقط در حد وکیل و نماینده است و نه بیش از این.

                                                                                                             
 .573تألیف د. محمد عبداالله العربی ص  سلامنظام الحكم فی الإ -1
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ماوردي در ضمن بحث از مرگ خلیفه یا وزیر و اثرات این امر بر سلطۀ امیـر شـهر و   
هرگاه تعیین امر به وسیلۀ خلیفه صورت گرفته باشد با مرگ او برکنار «... گوید:  ناحیه می

سوي وزیر تعیین شده باشـد بـا مـرگ او از وظیفـه اش برکنـار      شود، لیکن هرگاه از  نمی
 گردد. می

زیرا تعیین خلیفه به نمایندگی از مسلمین است در حالی که تعیین وزیر بـه نماینـدگی   
 .)1(»باشد از خودش می

بنابراین، امت حق کنترل و راهنمایی خلیفه و حتی برکناري او و تعیین دیگـري را بـه   
دارد، زیرا خلیفه وکیل نمایندة اوست، و امـت او را بـه وکالـت     جاي او در صورت لزوم

خود برگزیده، تا شریعت خدا را اجرا نماید، البته مسلم است که تثبیت و تحقیق مصـالح  
شود ورنه هرگاه او (خلیفـه) از مرزهـا و حـدود     مشروع او وفق حدود شریعت انجام می

یده تجاز کنـد، امـت کـه مؤکـل او بـه      این وکالت و آنچه که در آن و براي آن وکیل گرد
 تواند او را برکنار نماید. رود می شمار می

رسیم که خلیفه یا امام فردي است که امت به اعتقاد و  از مطالب فوق به این نتیجه می
عدالت و شایستگی او اعتماد نموده، و او را به عنوان نماینده و نایب خویش برگزیده تـا  

شان را رعایت نماید. همچنین او در میدان قدرت خویش باید  حامورشان را تنظیم و مصال
شـود.   به حدود شریعت مقید بوده و از آن تخطی ننماید، همانگونه که از او خواسـته مـی  

مسلمانان را به راهی معین و صحیح و درست رهبري کند. راهـی کـه روشـن و درسـت     
 است و شبهه و انحرافی در آن وجود ندارد.

و اجمـاع مسـلمین آن را    یست که کتاب خدا و سنت رسول اکـرم راهاین راه همان 
 معین نموده است.

با توجه به این که این مقام براي او تقدس شخصیت و یا عصمت ذاتی دربر ندارد که 
با آن از دیگران امتیاز یابد، اما و انسانی است مانند دیگران کـه در روش حکومتـداري او   

                                           
 .29ص  الأحكام السلطانية  -1
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اشتباه و خطا و حـق و صـواب وجـود دارد و مسـتلزم      مانند زندگی شخصی اش احتمال
 محاسبه و مجازات است.

 .)1(روش او در این مانند روش شخصی هر فردي از افراد ملت است

 هاي و حقوق خلیفه مسئولیت: مطلب دوم

 هاي خلیفه:مسئولیت -الف
درگذشته یادآور شدیم که هدف از تشـکیل حکومـت در اسـلام تثبیـت دو هـدف و      

 رگ و ارزشمند است:مقصد بز
 نگهبانی و حراست دین. -1
 سیاست دنیا. -2

بیان کردیم که حراست دین به معناي حفظ آن از تحریف، بیـان آن بـراي مـردم اجـراي     
هـاي شـرعی در    احکام، پایداري در برابر حدود و مرزها و کوشش براي ایجـاد راه حـل  

شوند. مشروط بـر   ن روبرو میهایی است که مسلمین با آ زمینۀ تمام مشکلات و گرفتاري
 ها و فتواها با نصی قطعی از نصوص کتاب و سنت برخورد ننماید. این که این راه حل

این که هدف از سیاست دنیا، تحقق هرچیزي که در آن خیر و مصـلحت امـت باشـد،    
ها، تأمین وسائل زندگی، تهیۀ زمینۀ  سازي لشکرها، تضمین آزادي مانند حفظ مرزها، آماده

خواسـتن از افـراد    براي افراد توانمند، همکاري و امداد با ناتوان و متسضعفین، یـاري  کار
گران، اعتماد بر افراد امین در ادارة امـور کشـور، اسـتفاده از     کاردان، پذیرش نظر نصیحت

هـا)،   ها (شفاخانه هاي ملت و ایجاد مؤسسات عام المنفعه مانند مدارس، بیمارستان سرمایه
 باشد. و مساکنی براي بینوایان و ناتوانان می ها دارالایتام

همچنین صنعتی ساختن کشور، تقویت زراعت و کشاورزي، راهسازي، بهبود وسـائل  
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 هاي گروهی. راه و ترابري (ترانسپورتی)، ارتباطات، انتشارات و رسانه
به طور خلافه وظایفی که خلیفه با رئیس دولـت ملـزم بـه اجـراي آن بـوده و وظیفـۀ       

گردد که آن تطبیق و اقامۀ شـریعت خـدا و    آن را به دوش دارد به یک فریضه برمیتطبیق 
نگهبانی اهداف ضروري آن مانند حفظ دین، جان، نسـل، عقـل، مـال و امـور ضـروریی      

 باشد که هدف از آن رفع مشقت از مردم است. می
 ها و معاهدات.... مانند احکام معاملات و عقد پیمان

غرض کلی از آن عمل به اخلاق و عادات نیـک و دوري از هـر    اي که و کارهاي شایسته
 دارد، مانند دوري از اسراف. عملی است که ذوق سلیم و عقل کامل آن را ناپسند می

دهد  اهدافی که به اندیشۀ دولت اسلامی مفهوم و معنی می«گوید:  استاد محمد اسد می
شود که شریعت اسـلامی را قـانونی    کند، در این امر منحصر می به پاداشتن آن را تائید می

حاکم بر امور زندگی قرار دهد، تا حق و خیر و عدالت حاکم شـود، بـا ایـن کـه روابـط      
اجتماعی و اقتصادي را به شکلی تنظیم نماید که به تمام افراد جامعه فرصت دهـد کـه از   

 ـ هاي آزادي و امن و کرامت برخوردار شوند، و این که در تحول شخصیت رین شان با کمت
 مانع برخورد نکنند و از بیشترین تشجیع و تشویق برخوردار باشند.

اي را  فرصت داده شود تا آن اهـداف اخلاقـی   –مردان و زنان  –همچنین به مسلمانان 
که اسلام بدان فراخوانده نه تنها در میدان عقیده، بلکه در میدان عملی زنـدگی نیـز پیـاده    

 .)1(»نمایند

 :حقوق خلیفه -ب
هاي خلیفه یا رئیس دولـت بـود، اکنـون بایـد      ذکر داده شد وظایف و مسئولیتآنچه ت

بررسی شود که حقوق او کدامند؟ آن که آراء دانشمندان مسـلمان را مـورد بررسـی قـرار     
 گردند: رسد که این حقوق به دو حق اساسی برمی دهد، به این نتیجه می

                                           
 .73مصدر سابق ص  -1
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 اطاعت و فرمانبرداري. -1
 نصرت و یاري و مددکاري. -2

 حق اطاعت: -1
به محض آن که خلیفه از سوي امت یا نمایندگان آن انتخاب و برگزیده شود بر همـۀ  

کردن از او در سختی و آسانی و در شادي و ناخوشی واجـب   افراد امت شنیدن و اطاعت
 گردد. می

 اند و اقلیتی که از رأي دادن امتناع ورزیده انـد  زمینه اکثریتی که به او رأي دادهدر این 
 یا بر ضد او رأي داده اند، برابرند.

فرمـانبرداري کنیـد از خـدا و    «فرمایـد:   اساس این امر فرمودة خداوند اسـت کـه مـی   
 .»فرمانبرداري کنید از رسول او و فرمانروایان از جنس خویش

َ  لقَِىَ  طَاعَةٍ  مِنْ  يدًَا خَلعََ  مَنْ «: و فرمودة رسول اکرم قِياَمَةِ  يوَْمَ  ا�َّ
ْ
ةَ  وَلاَ  ال ُ.. حُجَّ

َ
 »له

شود، در حالی  کسی که دستی را از اطاعت (زمامدار) بکشد در روز قیامت با خداوند روبرو می«

 مَا فلَيُطِعهُ  قلَبِْهِ، وثمَرَةَ  يدَِهِ، صَفْقَةَ  فأَْ�طَاهُ  إمَِاما باََ�عَ  مَنْ «و فرمودة شان: . »که دلیلی ندارد
و به او عهد دست و میوة دلش را بدهد باید در حد کسی که با امامی بیعت کند « .»..استطاعَ 

ِ  يدَُ «شان که و فرمودة. »توان از او اطاعت نماید مََاعَةِ  مَعَ  ا�َّ
ْ
 »◌ِ النَّار فِي  ذَّ شُ  شَذَّ  وَمَنْ ، الج

اي از جهنم انداخته  روي کند به گوشه دست (بلاکیف) خدا با جماعت است کسی که تک«
 .»شود می

 شود: حاصل می از این حق نتایج زیر
شان باشند آن را تائید  این که تمام افراد امت باید متحد و پشتوانۀ حکومت شرعی -1

 و تقویت کنند، و با همۀ توان در راه آن قربانی دهند.
کند  اي که مصلحت امت و امنیت دولت ایجاب می حکومت حق دارد در هر لحظه -2

دست گذارد، به این معنی که  –افراد  مال و متاع و زندگی –بر تمام دار و ندار ملت 
حکومت اسلامی حق دارد در موارد ضروري، علاوه بر زکاتی که شریعت آن را تعیین و 
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داند، وضع  فرض نموده، مالیاتی اضافی در حدي که آن را براي مصالح ملت لازم می
 نماید.
ازي در حکومت حق سربازگیري اجباري را از همۀ افراد شایسته براي خدمت سرب -3

 .)1(موارد ضروري دارد
 حد و مرز اطاعت:

باید دانست حق اطاعتی که بر هر فرد در برابر دولت واجب است و در رئیس آن 
استطاعت  -1گردد، مطلق و بدون حد و مرز نیست، بلکه دو حد و مرز دارد:  خلاصه می

و قادر به انجام  و توانایی: یعنی هر فرد بتواند تعهدات خود را نسبت به دولت انجام دهد
 شود. اعمالی باشد که از جانب دولت به او سپرده می
 :اساس این تعریف فرمودة خداوند است که

ُ ٱ يَُ�لّفُِ  َ� ﴿  خداوند مکلف نساخته احدي را مگر « .]286: ة[البقر ﴾عَهَاوسُۡ  إِ�َّ  سًاَ�فۡ  �َّ

 .»به اندازة توان او
از ایشان روایت نموده که  ب بن عمردر آنچه که عبداالله و فرمودة رسول اکرم

ِ  رسَُولَ  باََ�عْناَ إذَِا كُنَّا«فرمودند:  مْعِ  عَلىَ   ا�َّ اعَةِ  السَّ هرگاه « »مْ اسْتَطَعْتُ  ِ�يمَا لَناَ َ�قُولُ  وَالطَّ
 .)2(»در آنچه توانستید«فرمود که  بستیم، براي ما می بر شنیدن و اطاعت پیمان می با پیامبر

 آنچه که حق و خیر است اطاعت در -2
اما هرگاه امر مورد نظر با نص کتاب و سنت تعارض و ضدیت پیدا کند، هرگز شنیدن 

 و اطاعت لزومی ندارد.

مَا، مَعْصِيةٍَ  فِي  طَاعَةَ  لا«است که  اساس آن فرمودة رسول اکرم اعَةُ  إِ�َّ  فِي  الطَّ

عت در کار پسندیده و معروف اطاعتی در نافرمانی (خدا) نیست، لیکن اطا« »المَْعْرُوفِ 
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َ  يطُِعِ  لمَْ  لمَِنْ  طَاعَةَ  لاَ «شان:  و فرمودة .)1(»است کسی که اطاعت خدا را ننماید، « »ا�َّ
 .»بردن از او لازم نیست فرمان

فرمــانبرداري از کســی کــه در برابــر خداونــد نافرمــانی نمایــد لازم «شــان:  و فرمــودة
 .)2(»نیست

دهد، مسلمانانی نخسـتین چگونـه ایـن     ریم که به ما نشان میآو اینک برایتان مثالی می
اي خوانـد و   بـراي مـردم خطبـه    نمودند. حضرت عمـر  یده و تطبیق مینصوص را فهم

اي دیدید مرا راست کنید... مردي از عامۀ مسـلمین برخاسـت و    اگر در من کجی«فرمود: 
». سـت خـواهیم کـرد   رمان رااي دیـدیم آن را بـا تیـزي شمشـی     هرگاه در تو کجی«گفت: 

ثنا باد مر خداوندي را که در رعیت عمر مـردي را  «تبسم نمود و فرمود:  حضرت عمر
 ».کند قرار داده که او را با تیزي شمشیرش راست می

دار) از یمن به غنیمت گرفتند کـه مقـداري    هایی سیاه خط هایی (جامه مسلمانان پارچه
 ه پسرش عبداالله رسید.و مقداري هم ب به حضرت عمر بن خطاب پارچه

به جامۀ بلندتر و کاملتري نیاز داشت، پسرش هم سهم خـود را   چون حضرت عمر
اي ساخت، لیکن چـون ایسـتاد تـا بـراي      به او داد و او از هردو پارچه براي خویش جامه

 .مردم خطبه گوید: گفت: اي مردم بشنوید و اطاعت کنید!
حـرف تـو بـر مـا لازم اسـت و نـه هـم        نـه شـنیدن   «ایستاده و گفـت:   مان فارسیسل

 ».فرمانبرداري از تو
 گفت: چرا؟ حضرت عمر

گفت: این جامه را از کجا درست کردي در حالی که به تو فقط یک تکه پارچه  سلمان
 رسیده بود و تو مردي بلندقد هستی؟

 .فرمود: شتاب مکن! حضرت عمر

                                           
 بخاري و مسلم. -1
 مسند احمد. -2
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 بعد فریاد زد: عبداالله! کسی پاسخ نداد.
 .الله بن عمر!گفت: اي عبدا

 .گفت: بلی یا امیرالمؤمنین!
 ام جامۀ تو نیست؟ اي که پوشیده دهم که آیا جامه گفت: ترا به خداوند سوگند می

 گفت: آري.
 ».کنیم شنویم و اطاعت می گفت: اکنون می سلمان

 حق نصرت و همکاري:
 شود که حق نصرت و همکاري در ضمن حق اطاعتی کـه در بـارة آن   ظاهراً تصور می

بحث کردیم داخل است، و دانستیم که این حق در دولت بر هر فرد فرض و لازم اسـت،  
مشروط بر این که کاري که اطاعت در آن مطلوب است با نصی قطعی از نصوص کتـاب  
و سنت در تضاد نباشد، همچنین بیان نمودیم هر حکمی را که دولت و حکومت قـانونی  

کنـد، هـر فـرد مکلـف بـه       کشور صادر مـی و شرعی براي مصلحت ملت و تأمین امنیت 
 اجراي آنست، و باید در این راه از هیچگونه ایثار و قربانی دریغ نورزد.

دادن دو حق به هم پیوسته اند که عملاً  بنابراین، اطاعت و نصرت، فرمانبرداري و یاري
 تفکیک میان آن دو ناممکن است.

این دو مورد را باهم یکی دانسـته   اي از کاوشگران و نویسندگان معاصر از این رو عده
 اند. مورد بررسی قرار داده )1(و زیر عنوان بحثی واحد به نام (حق اطاعت و فرمانبرداري)

شـان   ذشته در هنگام بحثلیکن باید دید که چه حکمتی وجود داشته که دانشمندان گ
 اند؟ قرار داده

شاید این کـه  «گوید:  ییکی از دانشمندان معاصر حکمت این مطلب را توضیح داده، م
آنان حق نصرت را براي زمامدار، جدا از حق اطاعت یاد کـرده انـد، بـه مفهـوم دیگـري      

 کند که شرایط جهان معاصر آن را به صورت خاصی پدیدار نموده است. اشاره می

                                           
 .131ص  سلام فی الحكممنهاج الإ -1
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این مفهوم دوستی و محبت همۀ هموطنان به رئیس دولت اسلامی ایست که تعیـین او  
 لت با اکثریت آن انجام یافته است.از طریق بیعت همۀ م

معتقد است که برآن اقلیتی که با رئیس دولت بیعـت   - از دیدگاه فقه ما - یعنی اسلام
نکرده و به او رأي مخالف داده اند واجب است، در صـورتی کـه او رأي اکثریـت را بـه     

 دست آورده باشد، به دوستی و محبت او ادامه دهند.
ل و روش احزاب سیاسی که در دموکراسی غـرب وجـود   گویی اسلام از تعقیب اصو

کند، زیرا در غرب از افترا بـر حکومـت موجـود و وارونـه نشـان دادن هـر        دارد، منع می
 .)1(»آید آید، هیچگونه کوتاهی به عمل نمی فعالیتی که از سوي آن به عمل می

 عزل و برکناري خلیفه: مطلب سوم
یاست دولت، در نزد عمـوم مسـلمین در سـه    در گذشته اشاره نمودیم که خلافت یا ر

قرن اول، و در نزد همه بدون استثناء پیمانی بود میان دو طرف. طرف اول: امت یا ملت و 
 طرف دوم: خلیفه یا رئیس دولت منتخب.

و متذکر شدم که انجام این عقد مطـابق آرزو و خواسـت مطلـق هـردو طـرف انجـام       
یگانه منبع پایدار کـه شـریعت خـداي عزوجـل     شود، بلکه همۀ محتویات خود را از  نمی

 کند. است دریافت می
ها و حقـوق هریـک از دو جانـب را نسـبت بـه       شریعت اسلامی به روشنی، مسئولیت

ها و حقوق همـه در محـور اجـراي شـریعت الهـی       همدیگر بیان نموده که این مسئولیت
 متمرکز است.

و اجراي شریعت متمرکز اسـت،  هاي خلیفه در تطبیق احکام  زیرا واجبات و مسئولیت
هاي امت بر محور تائید و استقرار و همکاري با او در ایـن مـوارد    همانگونه که مسئولیت

 چرخد. می
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ها و تعهدات خـود   لیکن باید دید که هرگاه خلیفه در برابر طرف دوم (امت) در پیمان
 هایش کوتاهی کرد، حکمش چیست؟ اخلال نموده و در اداي مسئولیت

مثال از راه روشن شریعت منحرف گشته و فسق ورزید، یا معصیبت نمود، یـا   به طور
ستم کرد، به طور کلی احکام شریعت را معطل قرار داده و اجرا نکرد، خواه این تغییـر در  

 رفتار شخصی یا رفتار رسمی اش باشد؟
، یـا  آیا امت باید صبر کند؟ و در ادامۀ اطاعت از او و اجراي دستوراتش استمرار ورزد

این که بیعت خود را پس بگیرد و او را از وظیفه اش برکنار نموده دیگري را بـه جـایش   
 تعیین نماید؟

توان گفت که آنـان   یافته و می )1(در این مورد اختلاف میان دانشمندان مسلمین شدت
 اند. ر این مورد به دو گروه تقسیم شدهد

شود...  و انحراف و ستم عزل نمی گروه اول: معتقدند که خلیفه یا رئیس دولت با فسق
و امت یا ملت وظیفه دارد در برابر او مطیع و تسلیم مطلق بوده و صبر کنـد تـا خداونـد    

 فرج و گشایشی حاصل کند.
گوید: امام با فسق یا خروج از اطاعت خداوند و جور یعنی سـتم بـر    یکی از اینان می

اشدین جور و ستم و فسق و فجور در گردد، زیرا پس از خلفاي ر بندگان خدا، برکنار نمی
از آنـان   ج گرفت لـیکن بـا وجـود آن سـلف صـالح     امراء و پادشاهان پدیدار شد و او

داشتند، و قیـام و مخالفـت بـا     شان برپا می اطاعت نموده نماز جمعه و عیدین را به اجازة
 .)2(دادند ایشان را جواز نمی

                                           
اختلاف در حکم عزل خلیفه در صورتی است که از احکام شریعت انحراف ورزد... لیکن در برکناري او به  -1

  دادن کفایت و اهلیت مثلاً دیوانگی یا نقص مؤثر در رأي و عمل مانند کوري، گنگی، و فلج واسطۀ از دست
 ه امکان رهائیش متصور نباشد، اختلافی نیست.شدن، یا اسیرشدن او در دست دشمن ک

اي از مستشرقین از این رأي سوء استفاده نموده و حکم کرده اند که در اسلام راهی براي عزل حاکم  عده -2
 ستمگر وجود ندارد، هرچند طغیان و ستم و جور و ظلم و معصیت بنماید.
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و به عمل صحابه و تابعین و عقل نماید  این گروه به احادیثی که امر به صبر می
 د:کن استدلال می

ى مَنْ «فرماید:  می الف) رسول اکرم -1 احادیث: -1 
َ
مِِ�هِ  مِنْ  رَأ

َ
 ُ�نكِْرُهُ  شَيئْاً أ

حَدٌ  ليَسَْ  فإَِنَّهُ , فلَيَْصْبِرْ 
َ
مََاعَةَ  ُ�فَارِقُ  أ

ْ
کسی که از امیرش « .»جَاهِلِيَّةً  مِيتةًَ  إلاِ َ�يَمُوتُ  الج

شود و  ا دید و آن را نپسندید، باید صبر نماید، زیرا که یک وجب از جماعت جدا میچیزي ر
 .»میرد، همچون مرگ جاهلیت مرده است می

اي پیامبر خدا! «به مسلمه بن یزید جعفی است که پرسید:  ب) پاسخ رسول االله
ایند، لیکن هرگاه زمام امور ما را امیرانی به دست گیرند که از ما حق خویش را مطالبه نم

 اسْمَعُوا«به او فرمود:  دهید؟ آنحضرت ما را چه فرمان می حق ما را از ما بازدارند،

طِيعُوا،
َ
مَا وَأ بشنوید و فرمان برید، زیرا برایشان لازم « »حُمِّلتْمُْ  مَا وعََليَُْ�مْ  حُمِّلوُا مَا عَليَهِْمْ  فإَِ�َّ

شماست (اداي) آنچه که بر دوش شما نهاده  شان نهاده شده و بر ذمۀ است (اداي) آنچه بر دوش
 .)1(»شده است

مْعِ  عَليَكْ«که  ج) فرمودة آن حضرت اعَةِ  باِلسَّ  وَمَنشَْطِك وَ�سُْرِك عُسْرِك فِي  وَالطَّ

ثرَْةٍ  وَمَكْرَهِك
ُ
بر تست شنیدن و فرمانبرداري کردن در سخنی و آسانی و خوشی و « »عَليَكْ وَأ

 .»ناخوشی و خودگزینی بر تو
 

                                                                                                             
کند، رعایاي مسلمان هیچگونه حقی بر  او اعتراف میبه هرحال زمامداري که آراء عمومی به «گوید:  مرجلیوث می

 ».ضد رئیس موجود جامعه ندارند
خلافتی که بدین شیوه به آن اعتراف صورت گرفته، نوعی از حکومت استبدادي ایست «گوید:  توماس ارنولد می

هد بدون چون خوا که حاکم در آن از سلطۀ مطلق برخوردار و مقید به هیچگونه قیدي نبوده و از رعایایش می
 ».و را از او اطاعت نمایند

 ».دانیم حاکمی قانونی به شمار رود اصلاً ممکن نیست که امام با معنایی که ما می«گوید:  ماکدونالد می

 .212تألیف د. محمد عبداالله العربی و دکتر محمد یوسف موسی ص  103ص  سلامنظام الحكم فی الإبه نقل از: 
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 :عمل صحابه و تابعین -2
اند که فسق و فجور و جـور و سـتم و فسـاد برخـی زمامـداران پـس از خلفـاي         گفته

راشدین به وقوع پیوست، با این حال بسیاري از صحابه و تابعین از قیام بـر ضـد ایشـان    
 کنندگان بر امیر و خلیفه را یاري نکردند. پرهیز نموده و از فتنه دوري گزیده، و قیام

 معقول: -3
هـا   اند که خروج و قیام بر خلیفه در بسیاري موارد وحدت امت را برهم زده، رنج گفته

 سازد. گرداند و آن را با سختی، مصیبت، و دشواري روبرو می ها را دامنگیر آن می و فتنه
اي بـر بعضـی از زمامـداران امـوي و      آنچه بر این امر گواه است، خروج و قیـام عـده  

هاي شدید و مفاسد بسیاري را سبب شد که به این  هاي بزرگ و رنج یانعباسی است که ز
آوردن مصلحتی که از قیام و انقلاب عاید  ترتیب دفع فساد با صبر و عدم قیام، از به دست

 شود، بهتر است. می
گروه دوم: معقتدند که قیام و انقلاب مسلحانه بـر ضـد خلیفـه یـا رئـیس دولـت، در       

امر خداوند، و ستم بر رعیتش، و پافشاري اش بر گمراهی و  صورت فسق و خروج او از
روي و راست رفتـاري، و   ضلال، و دوري از حق، و نشنیدن نصیحت و ارشاد، ترك میانه

 بازگشت به راه خدا، و حکم طبق احکام الهی، واجب است.
ر در صورتی که از امام جو«گوید:  یکی از اینان (که در نظر من حق با ایشان است) می

باید با او در این مورد صـحبت شـود و از آن کـار بازداشـته      )1(و ستم اندکی مشاهد شود
شود... پس هرگاه حق را پذیرفت و از آن کار باز ایستاد، دلیلی براي برکنـاري او وجـود   

اي از  ندارد و او همچنان امام است و خلع او جائز نیست. لـیکن هرگـاه در اجـراي پـاره    
اوست ممانعت ورزید، و به راه صواب بازنگشت، برکنـاري و خلـع   واجباتی که بر دوش 

                                           
شود که هردو گروه متفق اند که هرگاه لغزشی اندك و اشتباهی کم از رئیس یا خلیفه سر زد، براي  میدیده  -1

هیچکدام از افراد امت و یا براي گروهی از آنان جائز نیست که از اطاعت او سرباز زنند، یا آن که به فکر 
 احکام شریعت پایبند باشد. انقلاب مسلحانه باشند و به عزل او نظر نداده اند، هرگاه به طور عام به
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 ».باشد او و تعیین فرد دیگري به جاي او واجب می
او پس از آن که نام تعداد بسیاري از صحابه و تابعین را که بر این عقیده بوده اند، ذکر 

شـریک،  این نظریست که سخنان فقهایی مانند ابوحنیفه، حسن بن حی، «گوید:  کند می می
شان را یادآورد  کند، و تمام کسانی که نام مالک، شافعی، داود و یاران شان برآن دلالت می

شدیم از گذشته و حال یا در فتواي خود این مطلب را بازگو نمـوده انـد و یـا آن کـه در     
 .)1(اند یدهبردن مفسد شمشیر کش عمل براي از بین

 اند: گروه به کتاب و سنت استدلال کردهاین 

ْ فََ�ٰ ﴿ فرماید: شان از قرآنکریم: خداوند می دلایل -1 ٰ  ِ� َ�بۡ  لَِّ� ٱ تلِوُا مۡ  إَِ�ٰٓ  ءَ تَِ�ٓ  حَ�َّ
َ
 رِ أ

ِ ٱ . »کند تا این که به امر خدا بازگردد پس بجنگید با کسی که سرکشی می« .]9[الحجرات:  ﴾�َّ

ٰ ٱ دِيَ�هۡ  َ�نَالُ  َ� ﴿ فرماید: می و عهد و پیمان من به ستمکاران « .]124: ة[البقر ﴾لمِِ�َ ل�َّ

 .»رسد نمی
 شیوة استدلال از این دو آیه:

کند که با گروه ستمگر بجنگند، خـواه حـاکم    در آیۀ نخست خداوند مؤمنان را امر می
 باشد یا محکوم، تا به امر خدا و رسولش برگشته حق را شنیده و از آن فرمان برند.

دهد که نباید به ستمگر هیچ  خبر می هیم لیکن در آیۀ دوم خداوند به پیامبرش ابرا
 اي سپرده شود و براي کسی شایسته نیست که او را در ظلمش اطاعت کند. وظیفه

ایـن کـه پیمـان و    «کند که در معنی این آیه گفت:  روایت می بعوفی از ابن عباس
 .)2(»عهده براي ستمگر در برابرت نیست، تا از او در ظلمش پیروي کنی

 از سنت نبوي بسیار است از جمله: شان ب) دلایل

ى مَنْ «فرماید:  می رسول اکرم -1
َ
هُْ  مُنكَْرًا مِنُْ�مْ  رَأ  �سَْتَطِعْ  لمَْ  فإَنِْ  �يَِدِهِ  فلَيْغَُ�ِّ

                                           
 .102و  176و  175و  712ص  4ابن حزم ج  ملل والنحلـالفصل فی ال -1

 .167ص  1تألیف ابن کثیر ج  القرآن العظيمتفسير  -2
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ضْعَف وذََلكَِ , فبَِقَلبِْهِ  �سَْتَطِعْ  لمَْ  فإَنِْ , فبَِلِسَانهِِ 
َ
يمَان أ ِ

ْ
آن که از شما کار زشتی را دیدي « .»الإ

را به دستش تغییر دهد، و اگر نتوانست، پس به زبانش و اگر نتوانست پس به دلش، و  باید آن
 .»این ضعیفترین درجۀ ایمان است

منكر أو ليعمن�م ـمعروف ولتنهون عن الـلتأمرون بال«فرماید:  می آنحضرت -2

 و همانا به کارهاي خوب امر نموده و از کارهاي زشت منع خواهد« »االله بعذاب من عنده
 .»نمود یا آن که خداوند شما را به عذابی همگانی (فراگیر) گرفتار خواهد کرد

 «: فرمودة آن حضرت -3
َ

مَا مَعْصِيةٍ  فِي  طَاعَةَ  لا اعَةُ  إِ�َّ اعَةِ  فِي  الطَّ حَـدُِ�مْ  عَلىَ وَ  الطَّ
َ
أ

مْعُ  اعَةُ  السَّ مِرَ  فإَنِْ  بمَِعْصِيةٍَ  يؤُْمَرَ  مَا لمَْ  وَالطَّ
ُ
فرمانبرداریی در « »طَاعَةَ  وَلاَ  سَمْعَ  لاَ فَ  بمَِعْصِيةٍَ  أ

معصیت نیست، همانا اطاعت در طاعت است، و بر هریـک از شـما شـنیدن و فرمـانبرداري لازم     
 .»اي که به گناه امر نشود، و هرگاه به گناه امر شد شنیدن و اطاعتی وجود ندارد است تا لحظه

�ـَسٌ مَا رَوَ «فرماید:  می که رسول اکرم حدیث انس -4
َ
نَّ الرَّسُـوْلَ  اهٌ أ

َ
قـَالَ:  أ

هُ ظَالمًِـ نصُْرُ
َ
تهُُ مَظًلوُمًا، فَكَيفَْ أ ِ هَذَا نصََرْ وْ مَظْلوُمًا، قلُتُْ ياَ رسَُولَ ا�َّ

َ
خَاكَ ظَالمًِا أ

َ
ا؟ انصُْرْ أ

كَ إِيَّاهُ قاَلَ  لمِْ، فَذَلكَِ نصَْرُ د یا مظلوم، یاري کن! برادرت را خواه ظالم باش« .»: َ�مْنعَُهُ مِنَ الظُّ
دهم هرگاه مظلـوم باشـد، لـیکن هرگـاه ظـالم باشـد چگونـه         گفتم: یا رسول االله! او را یاري می«

 .»دادن توبه او داري، این است نصرت او را از ظلم بازمی«یاریش دهم؟ فرمود: 
 وجه استدلال از سنت:
بـودن انقـلاب و    بودن امر به معروف و نهی از منکـر و واجـب    این احادیث بر واجب

مخالفت با حاکم ستمگر و ایستادن در برابر او، تا از ظلمش باز ایسـتد و راه گمراهـی را   
 کند. رها کند و به حق و عدل بازگردد، دلالت می

روي خویش ادامه داده و بر گمراهی اش پافشاري کـرد،   لیکن هرگاه به استبداد و تک
 یش وجود ندارد.راهی به جز برکناري او و تعیین دیگري به جا

کننـد   شود که میان دلایل گروهی که به صبر و سازش امر می در ظاهر چنین تصور می
 نمایند، تعارض و تضاد وجود دارد. و گروهی که به انقلاب دعوت می
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 اکنون باید دید که آیا واقعاً چنین تعارضی موجود است؟
 پذیر است؟ و هرگاه چنین است چگونه میان آنها توافق و همآهنگی امکان

ابن حزم معتقد است که این تعارض وجود دارد، و از این رو اظهار نموده که احادیثی 
کنـد توسـط احـادیثی کـه بـه قیـام و انقـلاب فـرا          طلبی حکم می که به صلح و مسالمت

 خواند، منسوخ گردیده است. می
ست، پس ظاهر این اخبار با همدیگر متعارض ا«اینک به اصل عبارت او توجه نمائید: 

صحت دارد که یکی از این دو عقیده ناسخ دیگري است و به غیر ایـن امـر، راه دیگـري    
 وجود ندارد.

از این رو لازم است دیده شود کدامیک ناسخ است، و دیدیم احادیثی که در آن جنگ 
و قیام ممنوع گردیده بدون شک موافق با حالتی است که در صـدر اسـلام مشـهود بـوده     

 است.
 احادیث بدون شک قانون زائدي را تشریع نموده است.لیکن این 

بنابراین، صحت دارد که معنی آن احادیث (اولی) بدون شک منسوخ گردیده و حکـم  
آن از میان برداشته شده است، و آنهم در زمانی که این احادیـث دیگـر (دومـی) را بیـان     

 فرموده است.
ناسـخ متـروك بمانـد،    از این رو محال و حرام اسـت کـه بـه منسـوخ عمـل شـود و       
 همانگونه که درست نیست به شک عمل شود و یقین متروك گردد.

کند که این اخبار پس از آن که ناسخ بوده اینک منسوخ گردیـده   پس کسی که ادعا می
 .)1(است، بدون شک ادعاي باطلی نموده است

نیست،  ام) که نسخی در میان این دو مورد برخی دیگر معتقدند (من هم به این عقیده
اما هر نظریه حالت و مرحلۀ خاصی را تمثیل نموده و بیانگر روشی است که باید در هر 

خواند، به مرحلۀ آغاز  مرحله عملی شود. بنابراین، دلائلی که به صبر و سازش فرا می

                                           
 .173و  172ص  3ج  ملل والنحلـالفصل فی ال -1
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اي صبر و  گردد که وظیفۀ امت در چنین مرحله انحراف خلیفه یا رئیس دولت برمی
و آن هم به مصداق کار را با حکمت و اندرز حل و فصل نماید، پایداري است و این که 

فضَْلُ «که  فرمودة آن حضرت
َ
هَادِ  أ ِ

ْ
برترین جهاد سخن « .»جَائرٍِ  سُلطَْانٍ  عِندَْ  حَقٍّ  كَلمَِةُ  الج

که در روایت  و فرمودة آنحضرت. »شود حقیست که در برابر زمامدار سمتگر گفته می

ِ  رسَُولُ  دَعَاناَ«ود: آمده که فرم عباده بن صامت خَذَ  َ�قَالَ ِ�يمَْا َ�باََ�عَناَ ا�َّ
َ
نْ  عَليَنْاَ أ

َ
أ

مْعَ  باََ�عْناَ عَلىَ  اعَةَ  السَّ ناَ وَمَكْرَهِناَ مَنشَْطِناَ فِى  وَالطَّ ناَ وعَُسْرِ ثرََةٍ  وَ�سُْرِ
َ
نْ  عَليَنْاَ وَأ

َ
 ُ�نَازِعَ  لاَ  وَأ

مْرَ 
َ
هْلهَُ  الأ

َ
نْ  إلاَِّ  قاَلَ  أ

َ
ِ  مِنَ  عِندَُْ�مْ  بوََاحًا ُ�فْرًا رَوْاتَ  أ ما را فرا  پیامبر« .»برُْهَانٌ  ِ�يهِ  ا�َّ

خواند و ما با ایشان بیعت نمودیم و در آنچه از ما پیمان گرفت این نکته بود که با ایشان به 
شنیدن و فرمانبرداري در خوشی و ناخوشی، دشواري و آسانی و خودگزینی برما بیعت نمودیم، 

ین که با صاحبان امر (خلفاء و امیران) کشمکش و منازعه نکنیم، مگر آن که کفري آشکارا را و ا
 .»مشاهده کنید که در نزد شما از سوي خداوند در آن مورد دلیلی وجود دارد

لیکن هرگاه نصیحت و اندر براي او سود نکرد و او برخلاف ارادة خداوند همچنان به 
، راهی به جز از استفاده از دلایلی که به خـروج و قیـام و   فساد و تجاوز خویش ادامه داد

خواند، نیست. مشروط بر آن که امت وسائل این کار را تهیه نموده و تمـام   انقلاب فرا می
مقدمات لازم براي انقلاب را فراهم کند، بنحوي که گمان جامعه بیشتر بر ایـن باشـد کـه    

نه برایشان واجب است که صـبر و دقـت و   توانند وضع موجود را تغییر دهند، ور آنها می
ها گرفتـار   ها و مصیبت درنگ نمایند، تا خود را به هلاکت نینداخته و امت خود را به رنج

 نسازند.
کـه معتقدنـد انقـلاب بـر      )1(این نظریه نزدیک است با رأي معتزله و زیدیه و خـوراج 

 حکومت ستمگر در صورت توانایی و قدرت واجب است.
اي را براي عزل خلیفه یا رئـیس دولـت،    جویانه مندان معاصر شیوة صلحبرخی از دانش

                                           
تألیف  ةول الخمسشرح أص، و 189، 141ریال  311ص  4تألیف ابوالحسن اشعري ج  مقالات الإسلاميين -1

 مراجعه شود. 176ص  4ج  ملل والنحلـو الفصل فی ال 143قاضی عبدالجبار بن احمد ص 
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و آنهـم بـه    –در صورتی که مستحق برکناري باشد، پیش از آمادگی و اقدام بـه انقـلاب   
هاي مسلحانه و جلوگیري از تفرقـه و   منظور حظ وحدت امت و پرهیز از عواقب انقلاب

 .)1(نمایند پیشنهاد می –ها  ها و مصیب رنج
 طلبانه که پیشنهاد گردیده به شرح زیر است: یوة اجراي این روش صلحش

اول تشکیل هیئت داوري (محکمۀ عالی) از قانوندانان بزرگ و قاضیان برجستۀ دولت 
که در قضایاي قانونی، کار بررسی و حکم را بر عهده داشته باشد که صلاحیت آنان ایـن  

 است:
ان رئیس دولت و نمایندگان ملت (مجلـس  حل و فصل تمام مسائل اختلافی که می -1

 گردد. پیوندد و از سوي یکی از این دو طرف به آن محول می شوري) بوقوع می
تواند از اجراي هر قانونی کـه مجلـس تصـویب و تائیـد نمـوده، یـا        این هیئت می -2

هرگونه دستورالعمل اداري رئیس جمهور، در صورتی که با نصی قطعی از نصوص کتاب 
 رخورد نماید جلوگیري کند.و سنت ب

این محکمه حق دارد در صورت ثبوت دعواي قائم شده از سوي مجلـس شـوري    -3
در مورد رئیس دولت و پافشاري او در اجراي کارهاي اداري برخلاف حکم دادگاه عـالی  

 و مخالفت او با قانون اساسی، براي عزل رئیس دولت به آراء عمومی متوسل شود.

 اري و عزل:دوم: اقدامات برکن
این هیئت موظف است در هنگام صدور حکم یا فرمانی از سوي رئیس دولت کـه   -1

اسـت، بـه رئـیس دولـت      را مخالف احکـام شـریعت تشـخیص داده   (مجلس شوري) آن 
 مراجعه و اشتباه بودن این حکم را به او گوشزد کند تا آن را لغو یا تعدیل نماید.

مجلس شـوري سـرباز زده و بـر گمراهـی و     هرگاه رئیس دولت از پذیرفتن حکم  -2
انحراف خود پافشاري ورزد، مجلس وظیفه دارد این موضوع را به محکمۀ عـالی ارجـاع   

                                           
 .106تألیف دکتور عربی مراجعه شود، ص  نظام الحكم فی الاسلام، و 145ص  منهاج الإسلام فی الحكمبه  -1
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اي مبنی بر اجراي نظرخواهی عمومی در عـزل رئـیس    نماید و از سوي آن خواهان فیصله
 شود.
حکمـی   هرگاه براي دادگاه عالی ثابت شد که کاري که رئیس دولت انجام داده یـا  -3

اي که را که وضع نموده مخالف احکام قطعی شـریعت اسـت،    را که صادر کرده یا لایحه
 بودن آن قوانین و لوایح صادر نماید. در آغاز وظیفه دارد دستورالعملی مبنی بر باطل

اما هرگاه رئیس دولت حکم محکمه را در نظر نگرفت و بر اجراي دسـتورالعملی کـه   
موده، پافشاري ورزید. محکمه وظیفه دارد درخواست مجلـس  محکمه آن را باطل اعلان ن

 شوري را پذیرفته و دستورالعملی مبنی بر اجراي نظرخواهی عمومی صادر نماید.
هرگاه نتیجه آراء و نظرخواهی عمومی عزل او را تائیـد نمـود، بـر رئـیس دولـت       -4

 گیري کند. واجب است که از مقام خویش کناره
امدار خویش ساخته، اعتماد خود را از او سلب نموده و وکالـت  زیرا ملتی که او را زم

خود را از او بـاز پـس گرفتـه اسـت. بنـابراین، او پـس از ایـن داراي وظیفـه و منصـبی          
 باشد. نمی

به فرض آن که رئیس دولت، از برگزاري نظرخواهی عمومی که دادگاه عالی بدان  -5
جانب خود دستورالعملی عزل و حکم نموده ممانعت نمود، محکمه وظیفه دارد از 

برکناري او را صادر نماید و به این ترتیب حق اطاعت و حق نصرت او که بر همگان به 
 گردد. هاي دولتی واجب بود، از عهدة همه ساقط می ویژه دستگاه



 
 

 

 خاتمه

را بـر دیگـر    خداوند انسان را گرامـی گردانیـده، مقـام و منـزلش را بلنـد کـرده و او      
 است. ت دادهمخلوقاتش فضیل

مۡ  وَلَقَدۡ ﴿  .»و همانا بزرگ ساختیم فرزندان آدم را« .]70[الإسراء:  ﴾ءَادَمَ  بَِ�ٓ  نَاكَرَّ

 همچنین زمین را براي اقامت و زیستن آماده نموده است.

لمَۡ ﴿
َ
 ٱ عَلِ َ�ۡ  �

َ
 .»آیا زمین را فرشی قرار ندادیم« .]6[النبأ:  ﴾٦ ادٗ مَِ�ٰ  ضَ �ۡ�

ِيٱ﴿  ٱ مُ لَ�ُ  جَعَلَ  �َّ
َ
آن که گردانید « .]53[طه:  ﴾سُبُٗ�  �يِهَا لَُ�مۡ  وسََلكََ  ادٗ مَهۡ  ضَ �ۡ�

 .»ها براي شما زمین را فرشی و روان کرد براي شما در آنجا راه
 و تمام آنچه را که در آن وجود دارد براي وي مسخر گردانیده است.

رَ ﴿ ا لَُ�م وسََخَّ َ�ٰ ٱ ِ�  مَّ ٰ لسَّ  ٱ ِ�  وَمَا تِ َ�
َ
و مسخر «. ]14: الجاثية[ ﴾هُ مّنِۡ  اَ�يِعٗ  ضِ �ۡ�

 .»ها و زمین است گردانید براي شما همۀ آنچه را که در اسمان

رَ ﴿ ۡ ٱ لَُ�مُ  وسََخَّ مۡ ٱوَ  �َّهَارَ ٱوَ  لَ �َّ و مسخر گردانید براي شما «. ]12[النحل:  ﴾قَمَرَ لۡ ٱوَ  سَ لشَّ
 .»شب و روز و آفتاب و مهتاب را

ِيٱ وَهُوَ ﴿ رَ  �َّ  .»و اوست که دریا را براي شما مسخر گردانید« .]14[النحل:  ﴾رَ حۡ ۡ�َ ٱ سَخَّ

رَ ﴿  ٱ لَُ�مُ  وسََخَّ
َ
 .»ها را و مسخر گردانید براي شما جوي«. ]32[ابراهیم:  ﴾رَ َ�ٰ نۡ ۡ�

خداوند انسان را طوري سرشته که دوست دارد با همجنسان خویش یکجا زندگی کند 
اشد، و آنهم براي تأمین نیازهاي ضـروري و مصـالح   و با ایشان همکاري و پیوند داشته ب

 اساسی اش که ضامن بقاي نوع و استمرار نژاد اوست.
وجود غریزة اجتماعی انسان را به ارتباط با دیگران از راه همگانی «گوید:  مکدوگل می
 ».دارد اجتماعی وامی
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بـه تنهـایی    او«دارد، ایـن اسـت کـه     دهد که آنچه او را به ایـن امـر وامـی    او تذکر می
تواند زندگی کند و از همنوعان خویش دوري گزینـد. او همـراه بـا وجـود دیگـران       نمی

تواند آرزوها و اهـداف   سازد و می کند و خود را با ایشان همآهنگ می احساس آرامش می
خود را در زندگی براساس وجود ایشان برآورده سازد. او بدون وجود افراد بسیاري که با 

توانـد از   کننـد، نمـی   د و براي تحقیق مصلحت او اجتماع با او همکاري مـی او پیوند دارن
 .)1(»پیوندد، تفسیرهاي معقولی بنماید محیط خود و حوادثی که در آن به وقوع می

شـدن، در   شدن بر دیگران و غریزة مالـک  لیکن غرایز انسان مانند غریزة دوستی، چیره
هـاي سـنگینی بـه مصـالح      گـذارد و زیـان   بسیاري موارد به مصالح دیگران اثر منفـی مـی  

 سازد. اجتماعی وارد می
از این رو انسان به تنظیم این روابط اجتماعی، به شکلی که خیر و مصـلحت را بـراي   
همه تحقق بخشد، حقـوق هـر فـرد را در اجتمـاع تضـمن نمـوده، وظـایف او را بـه او         

 دارد، احساس ضرورت نمود.رسانیدن به دیگران باز  شناسانده و او را از تجاوز و زیان
اي  خلاصه آن که انسان اهمیت، بلکه ضرورت تعیین سلوك و رفتارش را در محدوده

معین درك نموده، از این رو نیاز به تشکیلات و قوانین، نیازیست انسانی که وجود خـود  
از گرداند. این تشکیلات و قوانین یا  انسان و برخورد او با دیگر همنوعانش آن را لازم می

یشـگامان آن، آن را  سوي خود انسان وضع شده و اندیشـمندان جامعـه و دانشـمندان و پ   
 اند. پیشنهاد نموده

یا آن که وحی الهی است که به وسیلۀ یکی از افراد اجتماع که خداوند او را براي این 
مأمولیت برگزیده و به قوت و نیروي خویش او را تائید کرده است، بـر انسـان فـرض و    

ردیده است (که این واسطه پیامبر است). قـوانین نخسـت بـه نـام قـوانین وضـعی       لازم گ
شود که هدف آن فقط برآورده ساختن نیازهاي دنیوي و امور  می (ساختۀ فکر بشر) نامیده

 زندگی انسان است.

                                           
 احسان محمد الحسن. /32ص  معاصرـمجتمع الـفی ال ةدر اسات تحليلي -1
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 باشد. هاي تئوریکی استوار می بنابراین، این قوانین بر پایه
شـود کـه هـدف آن بـرآورده      الهی نامیـده مـی   و نوع دوم بنام قوانین دینی یا شریعت

ساختن مصالح دینی و اخروي انسان است که این قوانین بر اصول تئـوریکی و پراتیکـی   
 (نظري و عملی) استوار است.

از این رو این قوانین براي انسان مفیدتر بـوده و در تعیـین رفتـار او مـؤثرتر اسـت. و      
ت انسـان در آن نهفتـه اسـت. خلافـت در     همین برتري آن را بس که سعادت دنیا و آخر

در  )1(اسلام نیز از این جمله است، زیرا خلافت در حقیقـت نیابـت از صـاحب شـریعت    
 باشد. نگهبانی دین و سیاست دنیا می

بنابراین، ضمن این که خلیفه یا رئیس دولت در اسلام مؤظـف اسـت مصـالح دنیـوي     
از ایشان بازدارد، در عین حال وظیفه دارد  ها و مفاسد را افراد امت را تأمین نموده و زیان
 ساختن مصالح اخروي شان کار نماید. که براي نگهبانی دین و برآورده

ساختن این اهداف و اغراض نه تنها خلیفه مسئول است، بلکه هـر فـرد در    در برآورده
همۀ «دولت اسلامی به اندازة طاقت و بر حسب مقام خویش در تحقق آن مسئولیت دارد، 

 ».ما شبانید و همۀ شما از رعیت خویش مورد سؤال قرار خواهید گرفتش
شان ندارد، و جامعه هم جز اجراکنندة  از این رو خلیفه مقامی جز نمایندة اجتماع و نائب

دهندة ارادة خداوند در آفرینش انسان و آبادانی زمین به  ارادة خداوند و نائب او، و تحقق
 باشد. یوسیلۀ او و خلافتش بر زمین نم

                                           
 .لرسولا -1



 
 

 

 مصادر کتاب به ترتیب مراجعه به آن

 /طبعـة مطبعـة الكشـاف /عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن خلـدون /مقدمة ابـن خلـدون -1

 بيروت.

مطبعـة العـاني بغـداد  /الطبعـة الأولي /الـدكتور عبـد الكـريم زيـدان /أصول الدعوة -2

 م. ١٩٧٠ ه ١٣٩٠

د بن عبد الحليم الشـهير أبو العباس احم /السياسة الشرعية في أصلاح الزاعي والرعية -3

 بيروت. /بارك طبعة دار الكتب العربيةالـمقدم له الأستاذ محمد  ه ٧٢٨توفى الـمبابن تيمية 

الطبعـة الثانيـة دار الكتـاب  /الدكتور محمـد يوسـف موسـى /نظام الحكم في الإسلام -4

 العربي للطباعة والنشر بالقاهرة.

ليق احمد بـن الحسـين ابـن أبي هاشـم، تع /عبد الجبار بن احمد /شرح الأصول الخمسة -5

 ه ١٣٤٨طبعـة أولي مطبعـة الاسـتقلال بالقـاهرة  /حققه وقدم له الدكتور عبـد الكـريم عـثمان

 م. ١٩٦٥

ـــماأبــو الحســن عــلي بــن محمــد  /الأحكــام الســلطانية -6 طبعــة  ه ٤٥٠توفى الـــموردي ال

 حمودية التجارية بمصر..الـمطبعة الـم

 /السـيد هاشـم الحسـيني الطهـراني /ح تجريد الاعتقـادراد تعليقه على شرالـمتوضيح  -7

 إيران. /صطفويالـمبمطبعة  ه ١٣٨١الطبعة الأولي 

الطبعة الثالثة  /عبد القادر عودة /التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي -8

 دني بمصر.الـمم مطبعة  ١٩٦٣ ه ١٣٨٣

الطبعـة الثانيـة  /دين الـريسالـدكتور محمـد ضـياء الـ /النظريات السياسـة الإسـلامية -9
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 .١٩٥٧بمطبعة الرسالة 

 بمطبعة بولاق الأميرية بمصر. ه ١٣٢١طبعة أولي  /ابن تيمية /منهاج السنة النبوية  -10

 /ه ٨١٦توفى الــممجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب الفـيروز أبـادي  /حيطالـمالقاموس   -11

 بمصر. م بمطبعة مصطفى ألبابي الحلبي وأولاده ١٩٥٣ ه ١٣٧١طبعة ثانية 

أبـو محمـد عـلى بـن حـزم الأندلسيـ الظـاهري  /لل والأهواء والنحـلالـمالفصل في  -12

 ثني ببغداد.الـمأعادت طبعة بالا فست مكتبة  ه ٤٥٦توفى الـم

طبعـة سـنة  ه ٣٥٨توفى الــمأبو يعلي محمـد بـن الحسـين الفـراء  /الأحكام السلطانية -13

 بمطبعة الحلبي. ١٣٥٦

طبعـة  ه ٨٧٩توفى الــمين علي بـن محمـد القوشـجي علاء الد /شرح تجريد الاعتقاد -14

 .ه ١٢٧٤حجرية إيران 

 ٧٧٤توفى الــمأبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي  /تفسير القرآن العظيم -15

 .ه ١٣٨٨بيروت  /دار أحياء التراث العربي ه

الطبعـة الأولي دار الكتـاب الجديـد  /عـلي بـن احمـد الواحـدي /أسباب نـزل القـرآن -16

 م. ١٩٦٩هرة بالقا

محمـد بــن جريـر الطــبري الطبعـة الثانيــة بمصرــ  /جـامع البيــان في تأويـل أي القــرآن -17

 م. ١٩٥٤

محمـود بـن عمـر الزمخشرـي طبعـة مطمعـة  /الكشاف عن حقـائق غـوامض التنزيـل -18

 .ه ١٣٩٣الاستقامة 

 –عروف بفخـر الـدين الـرازي الــمأبـو عبـد االله محمـد بـن الحسـين  /التفسير الكبير -19

 طبعة مطبعة البهية بمصر. ٦٠٦توفى الـم



 93 فهرست مصادر و مارجع کتاب

 

طبعة مطبعـة  ه ٢٦١توفى الـمأبو الحسن مسلم بن الحجام القشيري  /صحيح مسلم -20

 محمد علي صبيح وأولاده بمصر.

دار  ه ٢٥٦توفى الـــمأبــو عبــد االله محمــد بــن إســماعيل البخــاري  /صـحيح البخــاري -21

 بيروت. /أحياء التراث العربي

مطبعــة دار الســلام بغــداد  /ور رشــدي عليــانالــدكت /العقــل عنــد الشــيعة الأماميــة -22

 م. ١٩٧٣

تقـديم وتحقيـق مصـطفى  ه ٤١١توفى الــماحمد حميد الـدين الكرمـاني  /راحة العقل -23

 بيروت. –م بدار الأندلس للطباعة والنشر  ١٩٦٧طبعة أولي  /غالب

ــر  -24 ــد زيه ــاس جول ــلام) أجن ــيعة في الإس ــدة والشر ــلام أو (العقي ــاضرات في الإس مح

طبعة  /م) نقله إلى العربية وعلق عليه الدكتور محمد يوسف موسى وآخران ١٩٢١ – ١٨٥٠(

 م. ١٩٦٦ ه ١٣٨٦بمطابع دار الكاتب النجف  ١٩٤٦أولى 

أبـو جعفـر محمـد بـن عـلى ابـن بابويـة القمـي  /كتاب التوحيد أو (عقائد الصـدوق) -25

 ١٩٦٦ ه ١٣٨٦قدم له الشيخ محمد مهدي الخرسان طبعة النجف  ه ٣٨١توفى الـمبالصدوق 

 م.

جمـال الـدين الحسـن بـن يوسـف بـن مطهـر  /راد في شرح تجريد الاعتقادالـمكشف  -26

 إيران. /طبعة العلمية بقمالـمطبعة  ه ٧٢٦توفى الـمعروف بالعلامة الـم

محمـد عـمارة طبعـة  /دراسـة ووثـائق /عـلى عبـد الـرازق /الإسلام وأصـول الحكـم -27

 بيروت. /ؤسسة العربية للدراسات والنشرالـم

طبعة السـلفية الــمطبعـة  /طيعيالــممحمد بخيـت  /يقة الإسلام وأصول الحكمحق -28

 .ه ١٣٤٤بمصر 

 م. ١٩٧٢أكتوبر  ٣٥٨سلسلة اقرأ رقم  /محمود عوض /أفكار ضد الرصاص -29
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طبعة السـلفية الـمطبعة  /محمد الخضر حسين /نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم -30

 .ه ١٣٤٥بمصر 

الـدكتور  /، نقد كتاب الإسلام وأصول الحكـمالإسلام والخلافة في العصر الحديث -31

 م منشورات العصر الحديث. ١٩٧٣ ه ١٣٩٣الطبعة الأولى  /محمد ضياء الدين الريس

لقب الــمعبد االله بن يوسف الجـويني  /الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد -32

 م. ١٩٥٠مطبعة السعادة بمصر » إمام الحرمين«

 ه ١٣٠٠توفى الــمالسـيد محمـد مهـدي القزوينـي  /قائـدقلائد الخرائد في أصول الع -33

 م. ١٩٧٢حققه وعلق عليه جودت كاظم القزويني مطبعة الإرشاد ببغداد 

أبو القاسم على بن محمـد بـن احمـد الرحبـي لسـمناني  /روضة القضاة وطريق النجاة -34

 ه ١٣٨٩مطبعة اسعد ببغـداد  /تحقيق وتقديم الدكتور صلاح الدين الناهي /ه ٣٩٩توفى الـم

 م. ١٩٧٠، 

الطبعة » أغا بزرك«) قدم له الشيخ ه ٤٦٠ – ٣٨٦أبو جعفر الطوسي ( /كتاب الغيبة -35

 .ه ٣٨٥الثانية مطبعة النعمان بالنجف 

الطبعـة الأولى بمطبعـة الآداب بـالنجف  /عـلى محمـد عـلى دخيـل /هديالــمالإمام  -36

 م. ١٩٦٦ ه ١٣٥٨

قدم له وعلق عليه عـلي الحسـيني  /وسويالـمالسيد محمد سعيد  /الإمام الثاني عشر -37

 .ه ١٣٩٣م  ١٩٧٣مطبعة القضاء بالنجف  /يلانيالـم

 طبعة دار الثقافة العربية. /الشيخ أبو زهرة /ذاهب الإسلاميةالـمتاريخ  -38

السيد حسين يوسـف مكـي ألعـاملي  /عقيدة الشيعة في الإمام الصادق وسائر الأئمة -39

 طبعة دار الأندلس بيروت..
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توفى الــمالشيخ أبو علي الفضل بـن الحسـن الطـبرسي  /تفسير القرآنمجمع البيان في  -40

 طبعة دار أحياء التراث العربي بيروت. /ه ٥٤٨

). ه ١٣٧٧ – ١٢٩٠وسوي (الــمالسـيد عبـد الحسـين شرف الـدين  /راجعاتالـم -41

 .ه ١٣٩٧النجف  /طبعة مطبعة الآداب

 –بن عـلي الشـوكاني الشيخ محمد ا /إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول -42

) الطبعــة الأولي مطبعــة مصــطفي البــابي الحلبــي وأولاده بمصرــ ه ١٢٥٠ – ١٧٧٣الصــنعاني (

 م. ١٩٣٧ ه ١٣٥٦

النجـف  /مطبعـة الـنعمان /محمـد مهـدي الأصـفى /الإمامة في التشرـيع الإسـلامي -43

 .ه ١٣٨٣ –م  ١٩٦٢

 إيران. /طبعة قم /السيد محمد باقر الصدر /بحث حول الولاية -44

قــدم لــه الأســتاذ محمــد  /الــدكتور محمــد عبــد االله العــربي /الحكــم في الإســلام نظــام -45

 الطبعة الأولى بمطبعة دار الفكر. /باركالـم

نقله إلى العربية الأستاذ منصور محمد  /الأستاذ محمد أسد /منهاج الإسلام في الحكم -46

 دار العلم للملايين بيروت. /الطبعة الثالثة /ماضي

 ه ٧٩٣توفى الــممسعود بن عمر بـن سـعد الـدين التفتـازاني  /شرح العقائد النسفية -47

 ثنى ببغداد طبعة بالا فست.الـمأعادت مكتبة 

الإمام أبو الحسن بن إسماعيل الأشـعري  /صلينالـممقالات الإسلاميين واختلاف  -48

 م. ١٩٦٩حققه الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد الطبعة الأولى  ه ٣٣٠توفى الـم

 نار بمصر.الـمطبعة مطبعة  /الأستاذ الشيخ محمد عبده /انيةالإسلام والنصر -49

م دار  ١٩٧٣ /الطبعـة العـاشرة /عفيف عبد الفتـاح طبـارة /روح الدين الإسلامي -50

 الكتب بيروت.
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الطبعــة الأولى  /إحســان محمــد الحســن /عاصرالـــمجتمع الـــمدراســات تحليليــة في  -51

 م. ١٩٧٢مطبعة دار الإسلام ببغداد 



 
 

 

 آثار دیگر مؤلف

 1973                  العقل عند الشيعة الأمامية                  مطبعة دار السلام -1

 (کتاب)       

 1973                جلد الثانيالـمورد، الـمالإجماع في الشريعة الإسلامية مجلة  -2

 العدد الأول(بحث)                                     

 لة الرسالة الإسلاميةالعقل ومكانته في الشريعة مج -3

 1973                          ٦٠، ٥٩، ٥٨لأعداد (بحث)                الإسلامية     

 جامعة /مجلة كلية الآداب                  الإمامة والخلافة -4

 1974                            )١٨بغداد العدد ((بحث)                                   

 العرب قبل الإسلام        مجلة كلية الدراسات السلامية ديانة -5

 1974                                     »٦«العدد (بحث)                                   

 )٤صرية القديمة          مجلة الرابطة الأدبية العدد (الـمالديانة  -6

 1975                              نة الأوليمن الس(بحث)                                   

 )١مجلة الرابطة الأدبية العدد (                         أصل الدين -7

 1975                              من السنة الثانية(بحث)                                   

 )٢ة العدد (الديانة البابلية                     مجلة الرابطة الأدبي -8

 1975                             من السنة الثالثة(بحث)                                   

 1975                       الخلافة والإمامة                  من كلية أصول الدين -9

 العدد الأول(بحث)                                   
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 1976                             مجلة كلية الآداب            الصابئة                -10

 )١٩العدد ((بحث)                                      

 ملل مجلة الرابطة الأدبية العددين الأول والنحل العربيةـالصابئون في مصادر ال -11

 1976                     ثةوالثاني من السنة الثال(بحث)                                      

 )١٢٥الصابئون في القرآن الكريم مجلة البيان الكويتية العدد ( -12

 1976(بحث)                           آب                                                       

 )١٢٤الديانة اليونانية                 مجلة البيان الكويتية العدد ( -13

 1976                                             تمويه(بحث)                                    

 1976                                 دراسة تاريخية دار الحرية بغداد –الأديان  -14

 مقارنۀ             (کتاب)            

 1976                      الإسلام والخلافة              مطبعة دار السلام بغداد -15

 (کتاب)           

 1976                حرانين ومندائيين مطبعة دار السلام بغداد –الصابئون  -16

 (کتاب)           

 أصول الدين الإسلامي -17

 (کتاب)           



 
 

 

 آثار مترجم

 طبع شده  ترجمه و شرح                                                رياض الصالحين -1

 ((    ((ترجمه                         هاي پیامبران براي کودکان                 داستان -2

 ((    ((((                                                           سیرت خاتم النبیین -3

 ((    ((     ((                                                    فرهنگ دعوت اسلامی  -4

 ((    ((  ((                              جهاد افغانستان فرصتی طلائی براي امت اسلامی       -5

 ((    ((                  ((                                     گانه    شرح اصول بیست -6

 ((    ((              ((                                         خشوع و نیایش در نماز  -7

 ((    ((((                                                               عقائد               -8

 ((    ((((                          گران                   راي دعوتهاي لازم ب دانستنی -9

 ((((          ((                                        خلافت اسلامی  -10

 ((    (( ((                                  )     (زندگانی حضرت محمد الرحیق المختوم -11

 ((    (( (                       (     و دعوتگران                    مشکلات دعوت  -12

 ((    ((  ((                           هاي نجات در زندگی دعوتگران            قایق -13

 ((    ((                         ((                                      اندرزهاي جاوید -14
 

 حق چاپ محفوظ است
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